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آزادی مدنی
 و‌حقوق شهروندی

لزوم شناخت و جریان اندیشه امام‌خمینی-بخش‌ یازدهم
عبدالمجید معادیخواه| محمد رجائی نژاد| محمد کوکب| سید جواد حسینی

در يک دســته‌بندی کلان می‌توان آزادی‌ها را به آزادی فردی و اجتماعی تقســيم 
کرد؛ آزادی‌های فــردی مانند گزينش محل زندگی، انتخــاب کار، و برخورداری از 
حق مالکيت شخصی و... که بخشــی از آزادی‌های مدنی است. در قانون اساسی 
جمهوری اسلامی ایران اصل 33، تبعید از محل اقامت و یا منع از اقامت در محل مورد 
علاقه و یا اجبار به اقامت در محل را مگر در موارد قانونی، ممنوع اعلام کرده است.
امام خمینی نسبت به آزادی‌های فردی مردم توجه ویژه داشته و به روشنی می‌فرمایند:
»مردم عقیده‌شــان آزاد اســت. کســی الزامشان نمی‌کند که شــما باید حتماً این 
عقیده را داشــته باشــید. کســی الزام به شــما نمی‌کند کــه حتماً باید ایــن راه را 
بروید. کســی الزام به شــما نمی‌کند که بایــد این را انتخاب کنی. کســی الزامتان 
نمی‌کنــد کــه در کجا مســکن داشــته باشــی، یــا در آنجا چــه شــغلی را انتخاب 
کنــی. آزادی یک چیــزی واضحی اســت.« )صحیفــه امــام، ج 10، ص 95-94(
البتــه امــام خمينــی در چارچــوب نظام معنايــی دین اســام بــه آزادی فطری و 
ذاتــی انســان بــاور دارد. )همــان، ج 5، ص 387-388( آزادی‌هــای فــردی در 
چارچوب اســام و قانــون را می‌پذیــرد. )همــان، ج 7، ص 487؛ ج 12، ص 283(

پرونده خانواده

پرونده چهره‌ها

ماهیت عزت نفس

محمدهاشم صالحی مدرس



چراغ راه
 من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی‏‎ ‎‏آن در عصر حاضر بهتر 
از ملت حجاز در عهد رســول الله ‏‎)صلی الله علیه و آلــه( و کوفه و عراق در عهد 
 ‎‏حســین بن علی )صلوات الله و ســامه علیهما( می‌باشند. آن‏‎ ‎امیرالمؤمنین و‏
‎‏حجاز که در عهد رسول الله )صلی الله علیه و آله( مسلمانان‏‎ ‎‏نیز اطاعت از ایشان 
نمی‌کردند و با بهانه‌هایی به جبهه‏‎ ‎‏نمی‌رفتند، که خداوند تعالی در سوره »توبه« 
بــا آیاتی آنهــا را‏‎ ‎‏توبیخ فرموده و وعده عذاب داده اســت. و آنقدر به ایشــان‏‎ ‎‏دروغ 
بســتند که به حسب نقل، در منبر به آنان نفرین‏‎ ‎‏فرمودند. و آن اهل عراق و کوفه 
 ‎‏بدرفتاری کردند و از اطاعتش سر باز زدند که شکایات آن‏‎ ‎که با امیرالمؤمنین آنقدر‏
‎‏حضرت از آنان در کتب نقل و تاریخ معروف است. و آن‏‎ ‎‏مسلمانان عراق و کوفه که با 
سیدالشهدا)علیه‌السلام( آن‏‎ ‎‏شد که شد. و آنان که در شهادت دستْ آلوده نکردند، 
یا‏‎ ‎‏گریختند از معرکه و یا نشستند تا آن جنایت تاریخ واقع‏‎ ‎‏شد. اما امروز می‌بینیم که 
ملت ایران از قوای مسلح نظامی‏‎ ‎‏و انتظامی و سپاه و بسیج تا قوای مردمی از عشایر 
و‏ ‎‏داوطلبان و از قوای در جبهه‌ها و مردم پشــت جبهه‌ها، با‏‎ ‎‏کمال شوق و اشتیاق 
چه فداکاری‌ها می‌کنند و چه حماسه‌ها‏‎ ‎‏می‌آفرینند. و می‌بینیم که مردم محترم 
 ‎‏کمک‌های ارزنده می‌کنند. و می‌بینیم که بازماندگان شهدا و‏‎ ‎سراسر کشــور چه‏
‎‏آسیب‌دیدگان جنگ و متعلقان آنان با چهره‌های‏‎ ‎‏حماسه آفرین و گفتار و کرداری 
مشتاقانه و اطمینان بخش‏‎ ‎‏با ما و شما روبه رو می‌شوند. و اینها همه از عشق و علاقه 
و‏‎ ‎‏ایمان سرشار آنان است به خداوند متعال و اسلام و حیات‏‎ ‎‏جاویدان. در صورتی 
که نه در محضر مبارک رسول اکرم‏‎ ‎‏)صلی الله علیه و آله و سلم( هستند، و نه در 
محضر امام‏‎ ‎‏معصوم)صلوات الله‌علیه( و انگیزه آنان ایمان و اطمینان به‏‎ ‎‏غیب است. 
و این رمز موفقیت و پیروزی در ابعاد مختلف‏‎ ‎‏اســت. و اســام باید افتخار کند که 
 ‎‏نموده، و ما همه مفتخریم که در چنین عصری و در پیشگاه‏‎ ‎چنین فرزندانی تربیت‏

‎‏چنین ملتی می‌باشیم.‏
کتاب وصیت‌نامه امام خمینی، ص29
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اشاره
در ادامه بررســی و تبیین اندیشــه‌های اصولی امام 
خمینــی، موضــوع آزادی را پی می‌گیریــم. آزادی، 
اختیارِ انســان در گزینش و انجــام کنش‌های فردی 
و اجتماعی اســت که می‌تــوان آن را به شــاخه‌های 
گوناگونی تقسیم کرد. در این یادداشت که ویژه‌ آزادی 
در اندیشــه امام خمینی است، ما آن را در سه بخش: 
آزادی‌هــای مدنی )فردی(، آزادی اندیشــه و بیان، و 
آزادی سیاســی ارائه خواهیم کرد که این شماره ویژه‌ 

آزادی‌های مدنی است.
امــام خمینی در تعریف آزادی، این مفهوم را تنها در 
قلمرو تعیین‌شــده‌ اسلامی معتبر دانسته و همین را 
آزادی حقیقــی می‌نامید. به باور ایشــان تلاش برای 
دستیابی به آن نیز، ضرورت دارد و باید به بهترین وجه 

فراهم گردد.
مقدمه

آزادی همزاد با انسان و همیشه محبوب او بوده و هر 
انسانی در هر دوره‌ای خواهان آن است. چون آزادی 
مربوط به اراده انســان است و اراده هیچگاه از او جدا 
نیســت. نزد ادیان و پیامبران الهی، به‌ویژه اسلام نیز 
به آزادی سفارش شده و یکی از اهداف بعثت پیامبر 
اســام، آزادی مردم از اسارت بت‌های خودساخته و 
طاغوت و طاغوتیان و خرافه‌ها بوده است؛ اما در جهان 
کنونی که واژه‌ آزادی بیشتر بر سر زبان‌ها افتاده، از آن 

برداشت‌های گوناگونی انجام می‌گیرد.
البتــه آزادی را نبایــد بــا بی‌بندوبــاری، بی‌خیالی، 

تن‌پــروری، هــرج و مــرج و لجام‌گســیختگی یکی 
دانســت؛ به این معنی که هر کس مجاز نیست آنچه 
را که می‌خواهد به دست آورد یا هر آن‌چه می‌خواهد 
انجام بدهد، بلکه باید در چارچوب قانون بوده و باعث 
لطمه‌ به منافع یا سلب آزادی از دیگران نگردد. برای 
همین، درست است که آزادی یک معنای هیجانی، 
پسندیده و نیرومند دارد؛ ولی به‌خودی‌خود و همیشه 

چیز خوبی نیست.
علاوه بر این، آزادی انسان با پدیده‌ها و امور اجتماعی 
ارتباط نزدیکــی دارد و چون این امور در جریان زمان 
و جامعه‌های گوناگون، شکل‌ها و محتواهای متفاوت 
دارند، لذا آزادی نیز از حیث ماهیّت و کیفیّت، انواع و 
ارزش‌های متفاوت پیدا می‌کند؛ و چون در طبیعت، 
محیط زیست و امور تن و روان و جامعه، آزادی مطلق 
وجود ندارد، آزادی نسبی بوده و وجود حدّ و مرز و قلمرو 
مطلوب و سنجیده برای آن قابل توجیه است. اصلًا در 
بستر آزادی مطلوب و نسبی است که مشارکت حسّی، 
فکری و عملی افراد جامعه با مؤسسات و سازمان‌های 

اجتماعی پیوند خورده و فراهم می‌آید.
یکی از آزادی‌ها، آزادی مدنی است که در‌ کلی‌ترین 
کاربرد به معنی آزادی فرد در عمل شخصی، تصرف 
در مــال، عبادت و اعتقاد دینی و بیان عقیده اســت. 
به طوری که متضمّن حــق آزادی‌های فردی، و حق 
حمایت از افــراد، هم در برابر مداخله حکومتی و هم 
در برابر مداخله خصوصــی را آزادی مدنی گویند. به 
دیگر ســخن، آزادی‌های مدنی حمایت‌های قانونی 

از شــهروندان در مقابل حکومت اســت؛ لــذا از این 
اصطلاح بیشتر حقوق شــهروندان در برابر دولت به 
ذهن متبادر می‌شــود. آزادی‌های مدنی به مفهومی 
عبارتند از حمایت‌های قانونی از افراد، عقاید و اموال 

در برابر دخالت مستبدانه حکومت.
چون آزادی مبتنی بر قانون، هرگز مطلق نیســت، 
حــدود آزادی مدنی نیز مورد اختلاف‌ اندیشــمندان 
اســت؛ ‌برخی معتقدنــد آزادی مدنی یعنــی آزادی 
طبیعی انســان، که فقط شامل قوانین انسانی است 
نه چیز دیگر، لذا آن را تا جایی که به نفع عموم باشد، 
محدود می‌نمایــد. از این رو فرهنگ‌های آزادی‌خواه 
قانونی تصویب می‌کنند که آزادی‌های مدنی باید به 
وسیله عُرف، اخلاقیات، ذوق و سلیقه و خویشتن‌داری 
یا قوانینی که از رفاه و آزادی دیگران حمایت می‌کنند، 

محدود شود.
گــروه دیگر معتقدنــد آزادی مدنی عبارت اســت از 
آزادی مــورد مطالبه و یا موافق طبع اشــخاص برای 
سخن گفتن، نوشتن، نشر، اجتماع و سازمان یافتن، 
بدون مجازات و مداخله دیگران. براساس این تعریف، 
بســیاری تصدیق می‌کنند که فهرســت‌ آزادی‌های 

مدنی با تغییر زمان و مکان تغییر می‌کند.
بنابراین مــراد از آزادی‌های مدنــی، هم آزادی‌های 
فردی اســت، و هم اجتماعی که از مناســبات مدنی 
افراد )شرایط اقتصادی، سیاسی، اعتقادی، فرهنگی 
و...( مشتق می‌شوند و قانون به غیر از موارد مصلحت 
عمومــی، آن را در برابر مداخــات و تضییقات دیگر 

آزادی هدف‌مند و غایت‌مدار
آزادی مدنی و حقوق شهروندی

لزوم شناخت و جریان اندیشه امام‌خمینی-بخش‌ یازدهم

محمد رجائی نژاد
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تضمین نموده و مورد حمایت قرار می‌دهد.
در این یادداشــت تنهــا به آزادی‌هــای مدنی فردی 
پرداخته و دیدگاه امام خمینی در این باره را بررســی 
و تبیین، و وجوه گوناگون آن را در اندیشه و آراء ایشان 
جستجو می‌کنیم. از این‌رو نخســت مفهوم آزادی را 
روشــن کرده، آنگاه اشــاره‌ای کوتاه به جایگاه آزادی 
در اســام کرده و سپس دیدگاه امام خمینی نسبت 
به آزادی‌های مدنی فردی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

واژه‌شناسی
آزادی به آزادمنشی، اختیار، خلاف بندگی و قدرت 
عمل یا ترک عمل، معنا شده است )دهخدا، 77/1( 
و رفتار و کنشی را که انسان بر اساس خواسته برآمده 
از میــل و اراده خود محقق می‌کنــد، آزادی گویند. 
)محمدرضایی، ص 124( این وصف گاهی به توانایی 
فرد در رهایی از دخالــت دیگران برای انجام عمل یا 
احتــراز از آن تعلق می‌گیــرد. )لاک، تحقیق در فهم 
بشــر، ص 147؛ آربلاستر، ص 84( که در این صورت 
به برداشــت فلســفی از مفهوم قــدرت، یعنی صدور 
آگاهانــه و اختیاری فعل از ســوی فاعــل )ملاصدرا، 
ص  نهایةالحکمــة،  طباطبایــی،  307ـ308؛   /6
297ـ298( بسیار نزدیک است؛ اما گاهی به فقدان 
مانــع در انجام خواســته‌های خردورزانه و هدفمند و 
دارای غایت ارزشی نظر دارد )برلین، ص 266ـ267؛ 
واعظــی، ص 119ـ120( که از این منظــر، آزادی در 
محدوده‌ای از هنجارها و قوانین قرار می‌گیرد. )کانت، 
درس‌های فلســفه اخلاق، 56؛ واعظی، ص 116( و 
با برپایی حکومت، پیوند می‌یابد. )برلین، ص 272( 
بدیــن ترتیب، برای تعریف مفهــوم آزادیِ فرد باید به 
دو شــاخص اصلی یعنــی فقدان مانــع و امکان بروز 
خواســته، توجه شــود. )جعفری، ص 363( بااین‌که 
فهم معنای آزادی و به تبع آن ارائه تعریف جامع و مانع 
از آن، بسیار دشوار اســت؛ اما در یک جمله می‌توان 
آزادی را چنین تعریف کرد: آزادی، اختیارِ انســان در 
گزینش و انجام کنش‌های فردی و اجتماعی است که 
در جوامع مختلف می‌تواند نمودهای گوناگونی داشته 

باشد.
امــام خمینی در تعریف آزادی، این مفهوم را تنها در 
قلمرو تعیین‌شده اسلامی معتبر می‌دانست )صحیفه 
امــام، ج 7، ص 487؛ ج 12، ص 283( و همیــن را 
آزادی حقیقــی می‌نامید. )همــان، ج 5، ص 432؛ 
ج 15، ص 168، 169( که تلاش برای دســتیابی به 
آن، ضــرورت دارد و باید به بهترین وجه فراهم گردد. 

)همان، ج 13، ص 356(
مفهوم آزادی در نزد اسلام و مسلمین 

در آموزه‌های اسلامی، مفهوم آزادی و بندگی با هم 
ارتباط دارند و نخستین مبنای آزادی و خداشناسی 
و بندگی خدا )مطهــری، ج25، ص 139(، دوری از 
»بندگی دیگران« است. )نهج البلاغه، ن 31 ، 423( 
در واقع یکتاپرستی، انسان را از سرسپردگی در برابر 

هر موجود دیگری می‌رهاند.
گرایش به‌ســوی رهایی مطلق و نبــود مانع در برابر 
خواسته‌های نفسانی در آموزه‌های قرآن کریم نکوهش 
شــده اســت. )قیامت، 5؛ جاثیــه، 23(؛ زیرا چنین 
رویکردی، بردگی انســان را در پی خواهد داشت. به 
همین دلیل در آموزه‌های اسلامی هم بر جهت و غایت 
آزادی )دهــر، 3؛ إســراء، 18ـ20( و هم بر رفع موانع 
درونی به کمک پرهیزگاری و خویشتن‌داری )أنفال، 
29؛ تغابن، 16( ســفارش شده است. براين اساس، 

اسلام از پيروان خود می‌خواهد تا آزادی تکوينی را در 
چارچوب نظام تشريعی )أحزاب، 29؛ انسان، 3(، که 
به رهايی از بند طاغوت‌های نفسانی و غيرنفسانی و 
اطاعت از قانون شريعت فرا می‌خواند )أعراف، 157(، 
به کار گيرند. رهاورد اين بنيانِ معرفتی آن اســت که 
آزادی از ديدگاه اسلام نه يک هدف نهايی، بلکه يک 
کمال ابزاری است، و بهره‌گيری هدف‌مند و آگاهانه از 

آن می‌تواند آدمی را به سعادت برساند.
مفهوم آزادی در انديشــه دينی مسلمانان با مفهوم 
مدرن و امروزیِ آن، همســان نيست؛ زيرا مسلمانان 
بــر بنيــان معرفت‌شناســی و انسان‌شناســی دينی 
)ســجادی، ص 101(، گفتمان ويژه خــود را درباره 
آزادی پديــد آورده‌انــد، درحالی‌که مفهــوم مدرن بر 
رويکرد جامعه‌شناســانه درباره آزادی تأکيد دارد. آن 
گروه از انديشمندان مسلمان که تمام افعال انسان را 
به خدا نســبت داده و قدرت انسان در انجام عمل را 
بی‌اثر می‌پندارند )شهرســتانی، 1، ص 97(، انسان 
را موجــودی بی‌اختيــار و فاقــد آزادی می‌دانند. در 
حالی‌که انديشورانی که فعل گزينشــی انسان را در 
طول مشيت خدا می‌بينند، انسان را موجودی مختار 
دانســته‌اند که آزادی خويــش را نيز از ناحيــه اراده 
خداوند دريافت کرده است. )فياض لاهيجی، 1، ص 

327؛ صدرالمتألهين، 6، ص 372-371(
در دوران کنونــی برخی از انديشــمندان مســلمان 
کوشيدند تا با تبيين شواهدی از آزادیِ موردنظر اسلام، 
اين وضعيت را دگرگون کنند )نائينی، ص 70-72 و 
84-85( و سازگاری آموزه‌های اسلامی با آزادی‌های 
سياسی و مدنی را تبيين ‌کنند. )منصورنژاد، ص 65( 
در امتداد تاريخــی بحران‌ آزادی‌خواهــی در ايران و 
تداوم آن تا دهه‌های پسينی، انقلاب اسلامی پاسخی 
روزآمد به اين خواسته فراگير اجتماعی بود و در تبيين 
نظری و تثبيت عملی جايگاه آزادی در جامعه ايران، 
کاميــاب گرديد )صالحــی، ص 419(، و خاســتگاه 
الهــی آزادی، و همراهــی آن با مســئوليت‌پذيری و 

تکليف‌محوری انسان را نهادينه کرد.
امام خمينی که در چارچوب التزام فکری به اســام 
و آموزه‌های آن، غايت سياســت و قدرت را رسيدن به 
کمال )شــرح دعای ســحر، ص 113( و دستيابی به 
خير و ســعادت )صحيفه امام، 19، ص 355؛ تفسير 
سوره حمد، ص 174( می‌دانســت، مفهوم آزادی را 
فراتر از معنای مدرن و امروزی آن مورد توجه قرار داد 
و همان‌گونه که ميرزای نائينی ضرورت توجه به حقوق 
سياســی، آزادی‌های اجتماعی، نظــارت بر قدرت و 
جلوگيری از اســتبداد را با تأکيد بر نقش اجتماعی و 
سياسی مردم مورد تأکيد قرار داده بود )منصورنژاد، 
ص 78-79(؛ امــام خمینی نيز با طرح نظريه ولايت 
فقيه تلاش کرد تا حکومتی پاسخ‌گو )ولايت فقيه، ص 
43-44( و به دور از ديکتاتوری )صحيفه امام، 14، ص 
91( و اســتبداد )ولايت فقيه، ص 33( را پايه‌گذاری 
کنــد که مردم با اختيار خويــش آن را برگزينند. امام 
خمينــی کــه آزادی را مفهومــی روشــن و بی‌نياز از 
تعريــف می‌دانســت )صحيفــه امــام، 10، ص 94-

95( در مباحــث نظری خود هيچ‌گاه اين مفهوم را به 
صورت مستقيم بررسی نکرده است؛ اما در مجموعه 
مباحث نوشتاری و گفتاری ايشان دو رويکرد فلسفی 
و اجتماعی درباره آزادی قابل شناسايی است. ايشان 
در چارچوب ديدگاه کلامی اماميــه درباره »اختيار« 
انسان، با رد جبر و تفويض )الطلب و الاراده، 35-31(، 

نظريــه »امر بين الامرين« را بــه گونه‌ای تبيين کرده 
است که آزادی فطری و طبيعی انسان را اثبات می‌کند 
)جمشيدی، 241؛ تميمی، 149(، و آن را »حق اوليه 
بشر« می‌داند. )صحيفه امام، ج 3، ص 510( رويکرد 
اجتماعی امام خمينی درباره آزادی بر همين بنيان 
فلسفی استوار است، و ايشان در بيان مصاديق آزادی 
انسان، هم به عدم مداخله ديگران )همان، ج 5، ص 
387(، و هم به تحقق خواست و اراده آگاهانه انسان 

توجه دارد. )همان، ج 3، ص 510(
آزادی‌های مدنی فردی

در يک دسته‌بندی کلان می‌توان آزادی‌ها را به آزادی 
فردی و اجتماعی تقسيم کرد؛ آزادی‌های فردی مانند 
گزينش محل زندگی، انتخــاب کار، و برخورداری از 
حق مالکيت شخصی )طباطبائی مؤتمنی، 21( و... 
که بخشی از آزادی‌های مدنی است. آزادی در پوشش، 
انتخاب مسکن و محل اقامت، آزادی در انتخاب شغل، 
آزادی در تملــک اموال منقول و غیرمنقول، آزادی در 
ازدواج و باروری و... ازجمله آزادی‌های فردی هستند. 
در اعلامیه جهانی حقوق بشر بند 1 ماده 13 تصریح 
شده که هر کس آزادانه محل اقامت خود را برگزیند. 
در اســام نیز این حق محترم شــمرده شده و رسول 
اکرم)ص( فرموده‌اند: »البلاد بلادالله و العباد عبادالله 
فحیثما اصبــت خیرا فاقم« یعنی همه ســرزمین‌ها 
متعلق به خداســت و بندگان نیز بندگان اویند، پس 
هر کجا موجب خیر و سعادت شما است اقامت کنید. 
)نهج الفصاحه، ص 223( در قانون اساسی جمهوری 
اسلامی ایران اصل 33، تبعید از محل اقامت و یا منع 
از اقامت در محل مورد علاقــه و یا اجبار به اقامت در 
محل را مگر در موارد قانونی، ممنوع اعلام کرده است.
آزادی مشاغل و کســب نیز از دیدگاه اسلام محترم 
شمرده شده و خداوند در زمین منابع کسب و تغذیه 
را قــرار داده: »ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم 
فیها معایش« )اعراف، 10( ما شــما را در روی زمین 
توانایی داده و در آن برای شما روزی قرار دادیم. رسول 
اکرم)ص( فرموده: »العبادة سبعون جزءا افضلها طلب 
الحلال« )وســائل الشــیعة، ج 11، ص 200( یعنی 
عبادت هفتاد بخش دارد، برترین آنها بدســت آوردن 
روزی حلال اســت. اما از اشــتغال به برخی مشاغل 
مانند معامله شراب، مواد مخدر، اعیان نجسه، آلات 

قمار، لهو و لعب و... نهی شده است.
آزادی در تملک اموال نیز از نظر اسلام محترم شمرده 
شده اســت. هرگاه کســی مال را از مجاری صحیح 
به‌دســت آورد، متعلق به همان شخص است و کسی 
حق تصــرف در آن را ندارد. قــرآن فرموده: »للرجال 
نصیب مما اکتسبوا و للنســاء نصیب مما اکتسبن« 
)نساء/32( برای مردان از آنچه کسب کرده‌اند بهره‌ای 
اســت و برای زنان نیز از آنچه کسب کرده‌اند بهره‌ای 

است.
دیدگاه امام خمینی

امام خمینی نسبت به آزادی‌های فردی مردم توجه 
ویژه داشته و به روشنی می‌فرمایند:

»مردم عقیده‌شــان آزاد اســت. کســی الزامشــان 
نمی‌کند که شــما باید حتمــاً این عقیده را داشــته 
باشید. کسی الزام به شما نمی‌کند که حتماً باید این 
راه را بروید. کســی الزام به شما نمی‌کند که باید این 
را انتخاب کنی. کســی الزامتان نمی‌کند که در کجا 
مسکن داشته باشی، یا در آنجا چه شغلی را انتخاب 
کنــی. آزادی یک چیزی واضحی اســت.« )صحیفه 
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امام، ج 10، ص 95-94(
ایشان به آزادی مسکن و آزادی شغل تأکید کرده که 
هر کس در انتخاب محل ســکونت و انتخاب شغل و 
کسب آزاد است. هیچ کسی حق ندارد این آزادی‌ها 

را از افراد سلب و یا محدود کند.
البتــه امام خمينی در چارچــوب نظام معنايی دین 
اسلام به آزادی فطری و ذاتی انسان باور دارد. )همان، 
ج 5، ص 387-388( آزادی‌هــای فردی در چارچوبه 
اسلام و قانون را می‌پذیرد. )همان، ج 7، ص 487؛ ج 

12، ص 283(
زيســت اجتماعی بشــر، خواه برآمــده از اقتضای 
طبيعــت او باشــد؛ و خواه يــک قــرارداد اجتماعی 
برآمده از انتخاب يا اضطرار انگاشته شود؛ از آنجا که 
به بهره‌گيری متقابل انســان‌ها می‌انجامد، نيازمند 
ســامان‌دهی اســت، که در پيروی از قانون و نظم به 
دســت می‌آيد. اين نظم و قانون‌گرايــی، آزادی‌های 
فردی را به مرزهای مشــخصی محدود می‌کند. زيرا 
آزادی بی‌حــد، پایمال شــدن آزادی دیگران را در پی 
دارد. )لاک، جســتاری در حکومــت مدنی، 171( از 
اين‌رو، هر جامعه‌ای در پرتــو هنجارها و قوانين ويژه 
خــود، هم آزادی اعضای خود را پــاس می‌دارد و هم 

مرزهای آن را تعيين می‌کند.
از مباحــث فقهی )المکاســب المحرمــة، ج 1، ص 
48( و اصولــیِ )تهذيــب الاصــول، ج 2، ص 212-

213( امام خمينی نیز چنين استنتاج می‌شود که از 
ديدگاه ايشان آزادی در اسلام يک »اصل اولی« بوده 
و قانون، وظيفه تأمين بهينه اين آزادی را ايفا می‌کند. 
)صحيفه امــام، ج 7، ص 535( از اين‌رو امام خمينی 

با تکيه بــر مبانی دينی خويش، »قوانين اســام« را 
قلمرو آزادی می‌دانســت )همــان، 8، ص 120؛ 9، 
ص 150(، و از آنجا که قانون اساســی و ساير قوانين 
نظام جمهوری اسلامی، برآمده از آموزه‌های اسلامی 
است اين قوانين را نيز قلمرو آزادی می‌شمرد )همان، 
ج 7، ص 535(. همچنين قانون عرفی و هنجارهای 
اجتماعی را نيز به عنوان »خواســته ملت«، جزئی از 
همين قوانين و تعيين کننده قلمرو آزادی می‌دانست. 
)همان، ج 12، ص 299( امام خمينی آزادی‌ها را تنها 
در ايــن قلمرو معتبر می‌داند و آن را آزادی »حقيقی« 
)همــان، ج 15، ص 169؛ ج 5، ص 432( می‌ناميد 
که تلاش برای دستيابی به آن، ضرورت دارد و بايد به 

بهترين وجه فراهم گردد )همان، ج 13، ص 356(.
یکی دیگر از مولفه‌هایی که در آزادی‌های فردی باید 
در نظــر گرفت، توجه به »مصلحت« عمومی اســت. 
يعنــی آزادی تا جايی پذيرفته اســت که با مصلحت 
عمومی جامعــه در تغاير و تضاد نباشــد. »مصلحت 
اســام«، »مصلحت نظام« و »مصلحت مردم« نیز در 
همین راســتا می‌باشــد که مورد تأکید امام خمینی 
بود. )صحيفــه امــام، ج 20، ص 452 و 464ـ465؛ 
تحرير الوسيلة، ج 2، ص 668( این سه مصداق اصلی 
مصلحت در انديشــه امام خمينی به عنوان محدوده 
آزادی‌ها، مورد توجه قرار گرفته است. البته از دیدگاه 
ایشــان تشــخيص اين مصالح و موضوعات آن برای 
محــدود کردن دايره آزادی‌هــای فردی و اجتماعی، 
نيازمند دقت نظر بوده و تنها در پرتو کارشناسی‌های 
دقيق امکان‌پذير اســت. )صحيفه امــام، ج 21، ص 

)142

البته از دیدگاه امام خمینی قانون و مصلحت به‌گونه 
مطلق و در هر شرایطی حق محدود کردن آزادی فردی 
افراد جامعه را ندارد. ایشان معتقد است محدوده‌ای 
از زندگی خصوصی انســان‌ها چنان محفوظ اســت 
که حتی قانون نيز اجازه ورود به آن را ندارد، )همان، 
ج 17، ص 140-142( حتــی دامنه ولايت فقيه نيز 
دربرگيرنده اين حريم خصوصی نخواهد بود. )کتاب 
البيع، ج 2، ص 489( از طرفی، امام خمينی رويکرد 
ليبراليســم غربی مبنی بر این‌که »هر کس هر کاری 
دلــش می‌خواهد، بکنــد« را نیز به شــدت رد کرده 
)صحيفه امام، ج 7، ص 536( و بزرگ‌ترين مانع آزادی 
را همين خودخواهی و منفعت‌طلبی شخصی دانسته 
اســت؛ زيرا ایشــان آزادی را هدف‌منــد و غايت‌مدار 
می‌بيند، و مهم‌ترين جهت آزادی را قيام برای خدا، و 
عبور از دايره تنگ و تاريک طبيعت می‌داند. )صحيفه 

امام، ج 1، ص 22-21(
نتیجه

با توجه به همه‌جانبه‌نگری دین اسلام و تکیه بر اصل 
توحید و گسترش عدالت و آزادی در جامعه، در نظام 
اسلامی هر نوع آزادی، به‌ویژه آزادی فردی برای افراد 
محترم شمرده شده و در حد معقول و قانون‌مند مورد 
توجه قرار گرفته اســت. امام خمینی نیز آزادی را در 
پناه اســام و در حدود قانون محترم شمرده و آزادی 
را یک هدیه قرآنی می‌داند. ایشان معتقد است افراد 
از تمــام آزادی‌ها برخوردارند و حــدود آزادی، احکام 
اسلامی و مصالح اجتماع و قوانین کشور است. در غیر 
این صورت هیچ‌کس حق ندارد آزادی افراد را سلب و 

یا محدود نماید.
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لطفا در ابتدا تعریف خود را از آزادی بفرمایید. 
بحث آزادی ســهل ممتنع اســت؛ یعنی از جهاتی از 
بدیهیات اســت. اما اگر بخواهیم به آن جنبه اســامی 
بدهیم و رنگ دینی به آن بزنیم دســت‌اندازهایی پیدا 
می‌شود. برداشت اهل سیاســت امروز از آزادی مدنی 
آن اســت که به نام دین، خدا و پیغمبر باید و نبایدی به 
آن‌ها گفته نشود. به عبارتی انسان‌ها باشند و عقلشان 
و نهادهای منتخب مردم که اگر مردم کسانی را انتخاب 
کردند آنها به نمایندگی از مردم بتوانند بایدها و نبایدهایی 
را مطرح کنند و محدودیت‌هایی را به خاطر آزادی ایجاد 
کنند تا آزادی افراد، مزاحم آزادی دیگران نشــود. آنها 
حــق دارند بایدها و نبایدها را مطــرح کنند. ولی هیچ 
کس این حــق را ندارد که دیگری را از چیزی منع کند 
و این برای اهل دیانت به سادگی قابل پذیرش نیست. 
می‌توان گفت همه کســانی که در حوزه فتوا هســتند 
چنین اجازه‌ای را نمی‌دهند. این مسئله پیچیدگی‌های 
زیادی دارد که باید بررســی شــود. من به عنوان طلبه 
اگر بخواهم حرفی بزنم طبعا از موضع کسی که حرف 
دین را می‌زند نمی‌توانم با برداشــت شخصی خودم در 
مقابل حرف‌هایی که مورد اجماع همه صاحب فتواها 
و مراجع است حرفی بزنم. اگر بخواهیم در این قسمت 
تعارض‌ها را مطرح کنیم مخاطب دچار مشکل می‌شود 
و به عبارتی مشکلی از او حل نمی‌شود. باید خاستگاه 
این بحث روشن شود. اما اجمالا می‌توان گفت مشکل 

خیلی اساسی است.
بحث آن است که این تعارضات وجود دارد و ما 
باید آن چه را که واقعیت است بگوییم. آیا جمع این 

تعارض‌ها ممکن است؟ 
ایــن خــأ وجــود دارد. در جامعه وقتــی حرفی زده 
می‌شود قانون اساسی و نهادهایی وجود دارد. طبعا در 
این چارچوب حرف زدن دست و پای انسان را می‌بندد 

یعنی اســاس مســئله این اســت که به هر حال هویت 
دین، جوهر دین و عبودیت؛ پرســتش خداوند است و 
انســان در این موضع زندگی، آزاد نیست. یعنی انسان 
مؤمن و معتقد به خداوند تابع خواســت خداست و در 
مقابل خداوند برای خودش چیزی قائل نیســت. این 
در زندگی فردی انسان مشکلی ایجاد نمی‌کند. آزادی 
اجتماعی و مدنی جدای از آن مســائل نیســت. فردی 
که می‌خواهــد در یک جامعه زندگی کند یا افرادی که 
می‌خواهند روابط خودشان را با یکدیگر تنظیم کنند؛ 
در تنظیم روابط اگر هیچ کســی مانعشان نباشد و باید 
و نبایدی برای آنها تعیین نکند زندگی شکلی می‌شود 
که در هر صورت مردم نمایندگانی را انتخاب می‌کنند و 
نهادی مرجع قانونگذاری می‌شود که بر اساس خواست 
مــردم، ســازوکارها و آیین‌نامه‌هــا و مقرراتــی را برای 
خودشان تنظیم می‌کند. البته آراء باید به حدی برسد 
که قوانینی را وضع کنند. در این حد می‌توان گفت اگر 
آزادی مردم را محدود ‌کند با خواست خودشان این کار 
را انجام می‌دهد. در شرایط عادی جامعه اینگونه است. 
اما مشکل اساسی آن جایی است که این جامعه وحی و 
مرجعیت قرآن را پذیرفته باشد و سنت پیامبر و اهل بیت 
پیامبر برایش اهمیت داشته باشــد آن زمان یک باید و 
نبایدهایی وارد می‌شود که ممکن است با سلیقه و ذائقه 

مردم تطبیق نکند. 
رویکرد بحث ما نســبت آزادی مدنی و حقوق 
شهروندی در نحوه انتخاب زیست مطلوب و قدرت 
انتخاب اســت لطفا به تبیین دیدگاه خــود در این 

زمینه بفرمایید.
اگر آن مشکل اول حل نشود نمی‌توان وارد بحث شد. 
اولین مشکلی که در ســر راه وجود دارد آن است که آیا 
تعریف این حقوق عقلانی و تشخیص آن با عقلاست؟ 
یا در این قســمت از یک جای دیگــری هم حرفی زده 

می‌شــود؟ باید این گره باز شــود. فعلا در این قسمت 
مشکل داریم. مجلس ایران با پارلمان‌های دیگر فرق‌های 
اساسی دارد. در جاهای دیگر مسئله دادگاه‌های قانون 
اساسی؛ مسئله انطباق قوانین عرفی با قانون اساسی 
است. کشورهایی مانند انگلستان قانون اساسی ندارند 
و یک عرف پذیرفته‌ شده‌ دارند. اما کشورهایی که قانون 
اساســی دارند مسئله آن است که قانونشــان با قانون 
اساسی منطبق باشد. اما در کشوری مانند کشور ما که 
مسئله شریعت وجود دارد این مشکل پیدا می‌شود و به 
ســادگی نمی‌توان آن را با برداشت شخصی حل کرد. 
قانون اساســی ما یک مشــکل بزرگ دارد. بر فرض که 
انتخابات درست انجام شــود و نمایندگان، نمایندگان 
واقعی مردم باشند با همه این فرض‌ها وقتی قانونی را 
تصویب می‌کنند افرادی به نمایندگی قانون اساســی 
درباره این قانون اظهار نظر می‌کنند. ممکن است همه 
نمایندگان مردم حرفــی را بزنند و آن چند نفر بگویند 
درست نیست. در چنین شرایطی نمی‌توان شعار آزادی 

مدنی را سر داد. 
بــا این مقدمــات و توضیحاتی کــه ارائه دادید 
وضعیــت آزادی مدنی در دوران قبــل از انقلاب را 

چگونه ارزیابی می‌کنید؟
قبــل از انقلاب مجلســی نبود و مردم نمی‌دانســتند 
نمایندگانشان چه کسانی هستند. لیستی از جاهایی 
تنظیم می‌شد و شاه آنها را تأیید می‌کرد و افرادی به اسم 
نماینده مردم که هیچ ربطی به مردم نداشتند انتخاب 
می‌شــدند. قبل از انقلاب این حرف‌هــا در ایران نبود. 
امروزه افرادی فکر می‌کنند در گذشــته مجلسی بوده 
اســت اما کسانی که گذشته را به یاد دارند می‌دانند دو 
حزب وجود داشــت و این دو حــزب در تقرب به دربار با 
یکدیگر مسابقه داشتند که به غلام خان‌زاد هم معروف 
بودند. از زمانی که مشروطه مصادره شد این نهادهای 
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مدنی خیلی توخالی شــدند، دربار و وابسته‌های دربار 
حرف اول و آخــر را می‌زدند. الان افرادی رنجش‌هایی 
پیدا کرده‌اند، ذهنیت‌هایی برای آنها ایجاد شده است و 

تصور می‌کنند غیر از این بوده است.
وضعیت آزادی مدنی و حقوق شــهروندی در 

دوره‌های بعد از انقلاب به چه صورت بوده است؟
دوره‌های بعد از انقلاب کفه جمهوریت و اسلامیت گاهی 
سبک و سنگین می‌شد. معادلاتشان این بود که رنگ و 
روی بیشتری به جمهوریت بدهند که البته درگیری‌هایی 
پیش می‌آمد. گاهی بعضی تلاش می‌کردند اسلامیت را 
سنگین کنند که در نتیجه جمهوریت کمرنگ می‌شد. 
همیشــه این کفه به این صورت بالا و پایین می‌شد. در 
بعضی از شــرایط مجلس در اختیار کسانی بود که یک 
مقدار به جمهوریت اعتقاد بیشــتری داشتند و البته با 
شورای نگهبان درگیر می‌شدند و به همین دلیل بود که 
نهاد دیگری به نام مجمع تشــخیص مصلحت تشکیل 
شد که نقطه اساسی نگاه امام این بود که جوری نباشد 
که جمهوریت ناپدید شود. لذا وقتی این درگیری‌ها زیاد 
شد مجمع تشخیص مصلحت تشکیل شد تا از انزوای 
عقلانیت جلوگیــری کند، اما همیشــه درگیری بوده 
اســت. دوره‌ای که نخســت‌وزیری وجود داشت شعار 
عدالت زیاد مطرح می‌شــد و مخالفت با ســرمایه‌دار و 
امثال آن زیاد می‌شد. در مرحله‌ای دیگری بازار حضور 
بیشتری در صحنه پیدا کرد. در مقطعی، دانشگاهیان 
حضور بیشــتری پیدا کردند. هر کدام از اینها بحث پر 
شاخ و برگی دارد و نمی‌توان در چند سطر آن را خلاصه 
کرد. ولی به طور کلی همیشه این تزاحم وجود داشته 
است؛ تزاحم بین جمهوریت و اسلامیت و میانجی‌گری 

مجمع تشخیص مصلحت .
شما جایگاه آزادی مدنی را در اندیشه متفکران 

اسلامی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
روشنفکری دینی در ایران سابقه طولانی دارد و البته 
تلاش می‌کند مقــداری این حرف‌ها را تعدیل کند. اما 
تجربه‌های جمهوری اسلامی باعث ایجاد انشعاب‌های 
مختلفی در این طیف روشنفکری دینی شده است. به 
طور کلی کســانی گرایش پیدا کردند تا از اساس، دین 
را حداقلی کنند تا دین وارد حوزه مســائل اجتماعی و 
مدنی نشــود و در نهایت سعی کردند قرآن را به شکلی 
ارائه دهند که حرف‌های پیغمبر است و اجمالا خیلی 
برای ما روشــن نیســت و حرف‌های رمزآلودی است. 
هدفشان از مطرح کردن این حرف‌ها آن است که بگویند 
قرآن نمی‌تواند حضور سیاسی و اجتماعی داشته باشد 
و نهایتــا جامعه باید با همان عقلانیت اداره شــود. این 
حرف‌ها اخیرا به خاطر این درگیری‌ها زده شده است. 
جامعه متدیــن این حرف‌ها را به ســادگی نمی‌پذیرد. 
اعتقادات ریشه‌داری در جامعه وجود دارد که به سادگی 
این حرف‌ها را نمی‌پذیرد. اگر بخواهیم روزی برای این 
مشکلات راه‌حلی ارائه دهیم اولا حاکمیت باید فضای 
یک گفتگوی باز را فراهم کند تا همه نگاه‌ها، گرایش‌ها و 
زاویه‌های دید مختلف بتوانند بحث خود را مطرح کنند.

به نظر شــما آیا آزادی مدنــی در ایران محدود 
شده است؟

گاهی کفه آن سبک و سنگین ‌شده اما چالش همیشه 
وجود داشته است.

چــه راهکاری را برای رســیدن به حــد ایده‌آل 
در رســیدن بــه آزادی مدنی و حقوق شــهروندی 

پیشنهاد می‌دهید؟
با خیال‌پردازی نمی‌توان وارد چنین بحث‌هایی شد. ما 

با واقعیت‌ها طرف هستیم. باید بحثی کنیم که از عهده 
انجام آن برآییم. اگر از عهده بحثی برنمی‌آییم بهتر آن 
اســت که وارد آن نشــویم. وارد بحث‌هایی شویم که در 
توان ماســت. اگر ایران روزی چنین و چنان شود؛ اگر و 

خیال چیزی را حل نمی‌کند.
اما در پاسخ به این سؤال که آیا آزادی به معنای واقعی 
کلمه تحقق پیدا کرده است باید گفت خیر، تحقق پیدا 
نکرده اســت. در یک ســطح‌هایی به صــورت ظاهری 
اتفاقاتی افتاده است اما واقعیت آن است که حرف اول 
و آخر را در دنیا ســرمایه و سرمایه‌داری می‌زند. مثلا در 
انتخابات آمریکا دو حزب با هم رقابت می‌کنند و مردم 
کاره‌ای نیســتند. از ایــن دو حــزب ترامپــی به قدرت 
می‌رسد که همه چیز را مسخره می‌کند. شاید بتوان آن 
را با دیکتاتوری مقایسه کرد. بله از دیکتاتوری بهتر است 
اما اینها دلخوشــی سطحی اســت و دلخوشی واقعی 

نیست.
به نظر شما ایده‌آلی وجود ندارد؟

بله. در کجای دنیــا قدرت‌ها بر منابع ثروت و امکانات 
ســلطه ندارند. اگر کسی مته بر خشخاش بگذارد. اگر 
کســی با یک نگاه سطحی دیکتاتوری را با دموکراسی 
مقایسه کند ممکن است دلخوش شود اما اگر بخواهد 
واقعا پای حرف‌ها بایستد و ملاک‌ها و معیارها را بررسی 

کند می‌بیند آن سرابی بیش نیست.
به نظــر جنابعالی آیا فقه سیاســی و منظومه 
فکری علمای مســلمان، ظرفیت پذیرش نرم‌های 

جهانی را در این موضوع دارد؟
بلــه ظرفیــت آن را دارد اما شــرایط عملی شــدن آن 
خیلی فراهم نشده است. بله ظرفیت وجود دارد. قرآن 
اقیانوســی اســت که اگر اهل فکر و اندیشه در آن تدبر 
کنند می‌بیننــد در هر زمینه‌ای قرآن حرف‌های زیادی 
دارد اما این ظرفیت تحقق خارجی پیدا نکرده است. از 
ابتدا درگیری سنت با تجدد وجود داشته است. داستان 
اخوان المســلمین را ببینیــد الان در مصر]بعد از بهار 
عربی[ چه خبر اســت و مصر به کجا رســیده است و یا 
بقیه کشووها به کجا رسیده‌اند. کشورهای عربی برای 
نزدیک شدن به اسرائیل با هم مسابقه می‌دهند و علمای 
مسلمان یا ساکت هستند یا تماشاچی. اجمالا اشکال 
زیاد اســت. اما همیشه احساس می‌شده است که باید 
نگاهی دیگر شود اما شرایط آن فراهم نشده است. اگر 

قدمی برادشته شده با موانع روبرو شده است. 
ســیر تاریخــی تحقــق آزادی مدنــی و حقوق 

شهروندی را در گذر زمان چگونه می‌بینید؟
در ایران از روز اول، زمزمه شکستن طلسم قدرت دربار 
از خود محفل‌های دربار بلند شــد. هیــچ وقت مردم، 
کاره‌ای نبودند. ظل‌السلطان خودش را برای جانشینی 
ناصرالدین شاه ارجح می‌دید. اما عرف اشرافیت قاجار 
ایــن اجازه را به او نمی‌داد زیرا مادرش شــاهزاده نبود. 
ولذا مظفرالدین شــاه جانشــین ناصرالدین شاه شد و 
ظل‌السلطان کنار رفت. از رنجش‌های او در دربار تَرَکی 
پیدا شد و به تدریج زمزمه انتقادات بلند شد و حرف‌ها و 
بحث‌هایی شد تا آنکه مشروطه شکل گرفت. اما همین 
که مشروطه خواســت پیروز شود مصادره شــد و از آن 

دیکتاتوری به نام رضاشاه درآمد. 
تمام تاریخ مشــروطه را کســانی نوشته‌اند که عاشق 
ســینه چاک مشــروطه بودنــد و هرگز کاســتی‌ها و 
کســری‌ها و کمبودهای آن را ننوشــتند. کســروی و 
ملک‌المتکلمین و ناظم‌الاســام عاشــق سینه‌چاک 
مشروطه بودند و هرگز منفی‌های مشروطه را روی کاغذ 

نیاوردند. آن چه تحویل مردم دادند مشروطه‌ستایی و 
نه مشروطه‌شناســی بود. ولذا تجربه‌های مشروطه به 
نسل بعد منتقل نشد. تاریخ مشروطه؛ مشروطه‌ستایی 
و مشروطه‌ســرایی و نه مشروطه‌شناســی است. همه 
روشــنفکران از ایــن حرف‌ها عصبانی می‌شــوند اما 
چه بخواهیــم و چه نخواهیم این واقعیت اســت. اگر 
تجربه‌های مشروطه به نسل‌ بعد منتقل می‌شد شاید 
خیلی از این اشکالات پیش نمی‌آمد. روز سیزده رجب 
در محافل روشــنفکری مرحوم حــاج فضل الله نوری 
بدنام و از او به عنوان درباری و طرفدار سلطنت شاه نام 
برده شــد و زمانی که بین او و دیگران جنگ می‌شود و 
معمولا در جنگ حلوا تقسیم نمی‌کنند و افراد لغزش 
پیدا می‌کنند اما چیزی که پیش آمد چیزی نیست که 
بتــوان به آن افتخار کرد. یک ارمنی در میدان توپخانه 
به محاسن ایشان ادرار کرد. اینها رسوائی‌های خیلی 
زشتی است که ننگِ تاریخ ایران است. گفتمان تاریخ 
مشــروطه؛ ستایش و تمجید است اما اگر کسی بیاید 
و روی ضعف‌ها و ســیاهی‌ها دست بگذارد چیزی جز 
عصبانیت عایدش نمی‌شــود. حــالا چگونه می‌توان 
تاریخ آزادی را بیان کرد. بنابراین نمی‌توان انتظار بحث 
روشــنی را در این زمینه داشت مگر آنکه فضای سالم 

برای گفتگوها فراهم شود.
تعریف حضــرت امــام از آزادی مدنی و حقوق 
شــهروندی چیســت؟ به عبارت دیگــر ویژگی‌ها 
و شــاخصه‌های آزادی مدنــی در منظومــه فکری 

حضرت امام چیست؟
اگــر بخواهیم حریم امــام را نگه داریم بهتر آن اســت 
زیــاد آن را دســتکاری نکنیم. البته امــام فرصت پیدا 
نکردند که در مســائل تجدیدنظری کنند. اما حداکثر 
حرف‌های ایشــان آن بود که باید کارهایی انجام شود؛ 
مثلا می‌فرمودند عنصر زمــان و مکان باید وارد اجتهاد 
شود. البته این به صورت یک آرمان مطرح بود و امام به 
تفصیل وارد آن نشدند که بگوییم دیدگاه خاص ایشان 
بوده است. ولی معلوم است امام قبول داشتند که به یک 
بازخوانی نیاز هست؛ اما شرایط این بازخوانی سنگین‌تر 
از آن بود که بشود با سلیقه چند نفر آن را انجام داد. در 
جاهایی که ایشــان بحث زمان و مکان را مطرح کردند 
معلوم بود در اجتهاد فعلی عنصــر زمان و مکان جدی 
گرفته نشده است. امام آرمان آن را داشتند اما فرصتی 
برای تبدیل این آرمان به بحث‌های باز و مبسوط فراهم 
نشد و در حد همان بازخوانی باقی ماند. امام در شرایط 
مختلــف مطالبی را خطابی می‌فرمودنــد و در جاهای 
دیگر خیلی فنی صحبت می‌کردنــد. در جاهای دیگر 
با مردم بر اساس عرف جامعه صحبت می‌کردند. شعار 
امام میزان رأی ملت است؛ شعار میزان رأی ملت است 
یعنی نمی‌توان مردم را محدود کرد یا آنکه سلیقه چند 
نفر مانع نخواهد شــد تا مردم نماینده منتخب خود را 
نداشته باشند. امام در شرایطی فرمودند اگر همه چیزی 
را بگویند که با اسلام مخالف باشد من قبول نمی‌کنم و 
در مقابل همه می‌ایســتم. این مثال را بیان کردم برای 
اینکه وارد این بحث نشویم و هدفم نتیجه‌گیری نیست. 
نمی‌تــوان گفت امــام بازخوانی را انجــام دادند و نگاه 
جدیدشــان را ارائه کردند؛ خیر، این کار نشــده است. 
وقتی شــاخصه‌ها با هم تعارض داشته باشد نمی‌توان 
نتیجه‌گیری کرد. به هر حال امام در جاهایی حق را به 
مــردم می‌دهند و مردم را همه کاره می‌دانند و در جای 
دیگر می‌فرمایند اگر همه چیزی را که مخالف با اسلام 

باشد بگویند من مقابل آنها می‌ایستم.
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بحث ما درباره آزادی مدنی و حقوق شهروندی 
از منظــر حضرت امام رحمت‌الله‌علیه اســت. ابتدا 

تعریف خود از آزادی مدنی را ارائه بفرمایید.
ضمن تشکر و ســپاس فراوان از جنابعالی و هفته‌نامه 
حریــم امــام، تعریــف آزادی را در واقــع در دو بخــش 
می‌توان ارائه کــرد؛ یکی آزادی معنوی و دیگری آزادی 
اجتماعی. این تقســیم‌بندی را اســتاد مطهری در آثار 
خودشــان کرده‌اند و به نظرم یک تقسیم‌بندی منطقی 
و اصولی اســت. آزادی معنوی مشــخص است و تعبیر 
دیگر آن آزادی درونی اســت؛ یعنی انســان باید از نظر 
فکری و ارادی آزاد باشــد. یعنی فکــر و اراده او باید آزاد 
باشــد. موانعی که در مقابل فکر و اراده وجود دارد باید 
برداشته شود. اگر چنین شود فکر یک انسان مسلمان یا 
غیر مسلمان آزاد است و اراده‌اش هم آزادانه و مختارانه 
اعمال می‌شــود. این بحثی اســت که اســتاد مطهری 
در کتــاب آزادی معنوی به تفصیل دربــاره آن صحبت 

کرده‌‌اند. 
اما بخش دوم که ناظر بر ســؤال شماست همان آزادی 
اجتماعــی یا به تعبیر دیگر آزادی مدنی اســت. تعریف 
آزادی مدنــی یــا آزادی اجتماعــی بــه آزادی بیرونی یا 
خارجی مربوط اســت. آزادی معنــوی را آزادی درونی 
نامیدیم. آزادی اجتماعی را آزادی بیرونی می‌توان نامید؛ 
یعنی هر مانــع و رادع و هر چیزی که انســان را از تفکر 
باز‌می‌دارد. آزادی معنوی آزادی فکری اســت. موانع آن 
عبارتند از چیزهایی که انســان را از فکر کردن به آزادی 
بازمی‌دارد مانند تقلید از گذشتگان و رسوبات فکری که 
وجود دارد و در واقع موانع تفکر هســتند. آزادی تفکر، 
جلوه بیرونی قضیه است؛ یعنی انسان بتواند در صحنه 
اجتماع تفکر خــودش را عرضــه نماید.این یک بخش 
است. اما آزادی مدنی بخش‌های دیگری دارد. تجلیات 
بیرونــی آزادی مدنی یا اجتماعــی؛ آزادی بیان و آزادی 
اجتماعات و از این قبیل است. آزادی مدنی بخشی از آن 
آزادی کلی است که عرض کردیم و عبارت است از آزادی 
معنوی اجتماعی و تعریفی است که می‌توان به صورت 

مختصر ارائه کرد.

نســبت آزادی مدنــی و حقوق شــهروندی در نحوه 
انتخاب زیســت مطلــوب و قدرت انتخاب فــرد را چگونه  

می‌بینید؟
همانگونه که عرض کردم اگر موانع ســلب‌کننده آزادی 
برداشته شــود و افراد در اجتماع بتوانند اولا آزادانه فکر 
خودشان را عرضه کنند و حقوق طبیعی و مسلم خودشان 
را اســتیفا کنند و حکومت و حاکمیت ابزار و بستر لازم و 
زمینه‌های لازم را برای تحقق آزادی فراهم نماید تا اجزاء 
اجتماع بتوانند به حقوق خودشــان دســت پیدا کنند و 
اگر حقوقی از دســت رفته اســت از طریق سازوکارهای 
اجتماعی، رســانه هــا، مطبوعات و آنچه کــه به نظارت 
عمومی مربوط اســت بتوانند آن را اســتیفا کنند و از آن 
طریق می‌توان آزادی‌ها را تقویت کرد و تحقق کاملتری 

بخشید.
وضعیت آزادی مدنی در دوران قبل از انقلاب را 

چگونه ارزیابی می‌کنید؟
طبیعی است که در دوران قبل از انقلاب به خاطر سلطه 
رژیم شــاه و آن رژیم خشن و دیکتاتوری حاکم، آزادی‌ها 
و آزادی مدنی کاملا ســلب شده بود. مسلما یک چنین 
رژیمی که پشتوانه مردمی نداشت نمی‌توانست آزادی‌ها 
را اعمال کند یا اجازه آزادی بدهد، اختناق و خفقان حاکم 
بوده است. اگر نمایش‌هایی مانند انتخابات مجلس برگزار 
می‌شد کاملا معلوم بود نمایشی است. لیست افرادی که 
باید وارد مجلس می‌شدند از قبل معلوم بود و مردم هیچ 
نقشی در تعیین سرنوشت خودشان نداشتند ولذا یکی 
از شعارها، اهداف و خواسته‌های مردم در دوران انقلاب 
بحث آزادی بود که در شــعار اســتقلال آزادی جمهوری 

اسلامی ارائه می‌شد. 
وضعیــت آزادی مدنی و حقوق شــهروندی در 
دوره‌های مختلف بعد از انقلاب به چه صورتی بوده 

است؟
همانطور که حضــرت امام راحل در اوایل انقلاب و قبل 
از پیروزی انقلاب در مصاحبه‌ها و اعلامیه‌ها و بیانیه‌های 
خودشــان فرمودند یکی از اهداف امام این بود که مردم 
آزاد باشند و بتوانند حقوق شهروندی خودشان را استیفا 

کنند. امام روی این قضیه تأکید زیادی داشتند. یکی از 
تعابیر امام این بود که به نظامیان و ارتشــیان می‌گفتند 
شــما مگر نمی‌خواهید آزاد باشــید و آقا بالاسر نداشته 
باشــید؟ وقتی در نوفل لوشاتو از امام سؤال شد شما چه 
نــوع حکومت و جمهــوری را می‌خواهیــد؟ فرمودند ما 
می‌خواهیم مردم خودشان سرنوشت خودشان را تعیین 
کنند، مردم آزاد باشــند و هــر حکومتی که می‌خواهند 
همان حکومت مستقر شود. بنابراین این چیزی بود که 
حضرت امام تأکید داشتند. بعد از انقلاب در دوران‌های 
مختلف در دولت‌‌هایی که یکی بعد از دیگری آمدند شاهد 
بودیم حضرت امام تأکید اکیدی بر این نکته داشتند که 
حتما مردم باید آزاد باشند و احزاب نیز آزاد باشند. البته 
در دوران‌های بعد هم از طرف مقام معظم رهبری همین 
تأکید را شاهد بودیم. اما عوامل مختلفی وجود داشت که 

آزادی‌ها به دلیل آن عوامل و اسباب محدود شد.
به نظرم عواملی سبب شده اســت آزادی به طور کامل 
تحقق پیــدا نکنــد. در انتخابات مختلفی کــه از جمله 
انتخابات مجلس فعلی و ریاست جمهوری و نگاه شورای 
نگهبان نسبت به صلاحیت‌ها داشتیم احساس می‌شود 
تا حدودی تنگ‌نظری در این قضیه وجود داشــته است. 
لذا می‌بینیم مردم به خاطر این قضیه احســاس کردند 
در سرنوشــت خودشــان دخالت زیادی ندارند و حضور 
کمرنگ مردم در انتخابات گذشــته نشــان می‌دهد که 
مردم احساس کردند آزادی آنها محدود شده است. اگر 
بخواهیم این نقیصه برطرف شود حتما باید تجدیدنظری 
در این قضیه داشته باشیم. به نظر بنده نظارت استصوابی 
هر چند می‌تواند کارساز و راهگشا باشد ولی باید در اعمال 

این نظارت قطعا یک تجدیدنظری اساسی انجام شود. 
مورد دیگر قضیه احزاب است. همانطور که امام ابتدای 
انقلاب فرمودند و در نوشته‌ها و آثار شهید بزرگوار آیت‌الله 
مطهری، شــهید مظلوم آیت‌‌الله بهشــتی و دیگرانی که 
ارکان انقــاب بودنــد روی آزادی مــردم تأکیــد خاصی 
شــده اســت و اینکه ایــن آزادی باید در قالــب احزاب و 
تشــکل‌های اجتماعی و سیاسی تبلور پیدا کند. در این 
قضیه می‌بینیم که نقیصه وجود دارد؛ یعنی احزاب قوی 

محمد کوکب:

نباید در حق دخالت مردم در تعیین سرنوشت خودشان، خدشه‌ای وارد شود

آزادی مدنی و حقوق شهروندی
لزوم شناخت و جریان اندیشه امام‌خمینی-بخش‌ یازدهم

دکتر محمد کوکب قائم مقام نظارت بر نشر آثار شهید 
مطهری و نویسنده کتاب آزادی به روایت استاد مطهری 
اســت. وی بخــش اعظمــی از دوران زندگــی خــود در 
شــناخت و معرفی و انتشــار آثار و اندیشــه‌های شهید 
مطهری ســپری نموده و از کار و تــاش در این‌باره دریغ 

نورزیده است.
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و فراگیر در کشــور در طول این چهل و سه سال گذشته 
پا نگرفته اســت. قطعا اگر بخواهیم آزادی‌های مدنی در 
کشــور تقویت شود یکی از راه‌های آن وجود احزاب قوی 
است که آن احزاب می‌توانند برنامه‌های خودشان را ارائه 
نمایند، عضوگیری کننــد و در انتخابات مختلف، افراد 
خود را برای ریاست‌جمهوری، مجلس و شوراهای شهر 
و امثال آن اعلام کنند البته باید برنامه‌ها مشخص باشد. 
اینگونه نباشد که یک فردی بدون پشتوانه حزبی و بدون 
شناسنامه مشخصی از نظر کار سیاسی و اجتماعی آراء را 
جذب کند. این عوام فریبی‌ها و ترفندها می‌تواند کارساز 
باشد اما درست نیست. جامعه‌ای که می‌خواهد به سمت 
آزادی و رشــد اجتماعی پیش برود قاعدتــا باید احزاب 
پا بگیرند و تقویت شــوند. به نظر مــن از این جهت باید 

حاکمیت کار و تلاش بیشتری داشته باشد. 
جایگاه آزادی مدنی در اندیشه متفکران اسلامی 

کجاست؟
اســتاد شــهید آیت‌الله مطهری در فاصله بین پیروزی 
انقلاب یعنی 22 بهمن تا روز شهادتشان که دو ماه و اندی 
طول کشید چندین مصاحبه تلویزیونی و سخنرانی‌های 
مختلف و آثار قلمی و مکتوب دارند که در دسترس مردم 
اســت. در این آثــار و در این مصاحبه‌ها اســتاد مطهری 
روی قضیه آزادی تأکید ویژه‌ای داشــتند و معتقد بودند 
احزاب کمونیستی هم می‌توانند در ارائه مطالب و عقاید 
خودشــان آزاد باشند. اما تأکید داشــتند افراد باید آن را 
بدون نفاق و بی اغوا و فریبکاری انجام دهند. هر گروهی 
که می‌خواهد اعتقادات و مواضع خودش را تبلیغ و ترویج 
کند باید در ارائه مواضع خودش صادق باشد. یک حزب 
کمونیستی نمی‌تواند زیر پرچم و نام امام حرف خودش را 
بزند. این را نفاق می‌دانستند و معتقد بودند باید جلوی 
نفاق و توطئه گرفته شود. اما باید اجازه داد افراد، احزاب 
و دســتجات بدون ترس و واهمه‌ای از ممانعت حاکمیت 
میتینگ اجتماعی داشته باشــند و مواضع خودشان را 
تبلیغ نمایند. این چیزی بود که حتی حضرت امام و استاد 
مطهــری و متفکران دیگر روی آن تأکید داشــتند. ما در 
اوایل انقلاب در تلویزیون مناظره‌های سیاسی و اعتقادی 
داشتیم. مثلا شهید بهشــتی و مرحوم آیت‌الله مصباح 
با افرادی از گروه‌های کمونیســتی مثل دبیر کل حزب 
توده کیانوری و امثال ایشان بحث می‌کردند و آنها آزادانه 
مواضع خودشان را اعلام می‌کردند و پاسخ می‌شنیدند. 
اســتاد مطهری همین نظر را داشتند و می‌فرمودند اگر 
جامعه‌ای آزاد باشــد و بتواند به شبهات و اشکالات افراد 
غیر اســامی و افرادی که مواضع غیر دینی دارند پاسخ 
دهد این ســبب تقویت اصل دین خواهد شــد. اســتاد 
مطهری تعبیری دارند »حیاة العلم بالنقد و الرد«؛ این یک 
تعبیر مشهور بین علماست. حیات علم به آن است که نقد 
و حتی رد شود. علم به خاطر نقدهای مختلفی که شده 
پیشرفت کرده است. استاد مطهری از این تعبیر استفاده 
می‌کنند و می‌فرمایند حیات اسلام و دین به آن است که 
کســانی که شبهه دارند بتوانند شــبهه‌های خودشان را 
مطرح و در مقابل پاسخ آن را بشنوند. ایشان به کسروی 
اشــاره می‌کنند که اگر آن شــبهات را مطرح نمی‌کرد و 
علمای اسلامی انگیزه لازم برای پاسخ دادن به آن را پیدا 

نمی‌کردند آن ثمرات و برکات حاصل نمی‌شد. 
چیزی که متفکران مســلمان از جمله اســتاد شــهید 
مطهــری روی آن تاکید دارند آن اســت که ما باید علم و 
شــبهه و اعتقاد را هر چند اعتقاد باطل باشد با منطق و 
ابزار منطقی پاسخ دهیم. اگر نوشته‌ای است پاسخ نوشته 
شــود. ایشــان به جوانان و افراد جامعه توصیه می‌کنند 
توســل به زور در مقابل شــبهات و اشــکالاتی که مطرح 
می‌شود سبب خواهد شــد اعتقادات باطل در یک هاله 

مظلوم‌نمایــی قرار گیــرد و باطل خــودش را حق جلوه 
می‌دهد و مسلما این به نفع اجتماع و به نفع دین نخواهد 

بود.
تعریف امام از آزادی مدنی و حقوق شــهروندی 

چیست؟
حضــرت امــام آزادی مدنــی و حقوق شــهروندی را با 
همــان تعریفی کــه در واقع عرف جامعه امــروز ما قبول 
دارد و جامعــه جهانی به آن معتقد اســت و می‌شناســد 
ارائه می‌کننــد. امام در همان ایام قبل از پیروزی انقلاب 
اسلامی فرمودند ما جمهوری می‌خواهیم و مردم باید آزاد 
باشــند. قاعدتا تعبیری که امام به کار بردند تعبیری بود 
که برای مردم کاملا شناخته شده بود. یعنی آزادی‌های 
مدنی و حقوق شهروندی در ادبیات و گفتمان امام همان 
آزادی است. البته در کشورهای آزاد دنیا مثل کشورهای 
غربی که ادعای دموکراسی دارند دموکراسی به معنای 
واقعی تحقق نمی‌یابد. در این کشورها تلاش می‌شود با 
ابزار فریب و اغوا، آرا و عقاید مردم را ســمت و سو دهند. 
اگر بخواهیم در جامعه اسلامی، آزادی به معنای واقعی 
کلمه و همانگونه که امام و اســتاد مطهــری بر آن تأکید 
داشتند تحقق پیدا کند باید هر کسی بتواند بدون ترس از 
حاکمیت، بدون واهمه و بدون لکنت زبان حرف خودش 
را بزند و در مقابل اگر حرفش دارای اشکالاتی است پاسخ 
آن را بشــنود. این دادوســتد، تقابل عقایــد و تضارب آرا 
باعث می‌شود جامعه رشد کند. استاد مطهری در یکی از 
آثارشان می‌نویسند اگر مردم در انتخاباتی شرکت کنند و 
به فردی رأی بدهند ما حق نداریم فردی را که به نظرمان 
صالح اســت و حتی صالح است به مردم تحمیل کنیم. 
مردم ممکن است اشتباه کنند. اگر مردم صد بار اشتباه 
کنند نظر مردم باید اعمال شــود و این باعث تحقق رشد 
اجتماعی است وگرنه با تحمیل یک وکیل مجلس یا یک 
رئیس جمهور به مردم هر چند صالح باشد رشد اجتماعی 

متوقف می‌شود و به صلاح جامعه نخواهد بود.
آزادی مدنــی و حقوق شــهروندی در منظومه 

فکری امام چه شاخصه‌ها و ویژگی‌‌هایی دارد؟
ویژگی‌ها و مشخصاتی که امام درباره آزادی در آثارشان 
و از جمله صحیفه و سخنرانی‌ها و اعلامیه‌های خود چه 
در دوران تبعیدشان در نجف یا نوفل لوشاتو مطرح کردند 
و چه بعدها که به ایران تشریف آوردند؛ همان چیزهایی 
است که برای عرف جامعه تعریف شده و آشنا بود و امام 
روی همان مسائل تأکید داشتند و قاعدتا چیزهایی است 
که فطرت انســان می‌پذیرد؛ فطرت انسان آزادی‌طلب و 
آزادی‌خواه و حقیقت‌طلب است. اینها چیزهایی است که 
جزو فطریات است. استاد مطهری در کتاب فطرت اشاره 
می‌کنند یکی از فطریات، حقیقت طلبی است و قاعدتا 
انسان دوستدار و طالب آزادی است. آزادی به همان معنا 
که انسان بتواند بدون مانع و ترس و واهمه‌ای ابراز عقیده 

کند. 
تغییراتی که در جامعه اســامی ما قبل و بعد از 
انقلاب نسبت به آزادی مدنی و شاخصه‌های حقوق 
شهروندی رخ داده است کدام است؟ آیا در این زمینه 

پیشرفتی حاصل شده است؟
نسبت به دوران گذشته یعنی زمان شاه تفاوت فوق‌العاده 
یعنی از زمین تا آسمان است. در آن زمان با یک اختناق 
و خفقان شــدیدی مواجه بودیم. یکی از اهداف انقلاب، 
آزادی بود که مردم می‌خواستند از آن خفقان آزاد شوند. 
همانگونه که عرض کردم بعد از انقلاب مردم احســاس 
کردند می‌توانند در سرنوشــت خودشان دخالت کنند. 
انتخابات مهم انجام شــده نشــان دهنده آن اســت که 
مردم آزاد بودند و توانستند دخالت کنند. اصل حکومت 
جمهوری اســامی با رفراندوم و همه‌پرسی مردم انجام 

شد که این یکی از نکاتی است که می‌توان روی آن تاکید 
کرد. با توجه به رهبری قاطع حضرت امام شــاید کسی 
انتظار نداشت که ایشــان به همه‌پرسی متوسل شوند و 
نوع حکومت را تعیین کننــد. امام فرمودند مردم هر چه 
می‌خواهنــد آری یا نه آزاد هســتند و مردم به جمهوری 
اسلامی رأی دادند. این نشان می‌دهد که بعد از انقلاب 
رهبــران مــا و به طور مشــخص حضرت امــام به عنوان 
رهبر نظام و بنیانگذار جمهوری اسلامی روی این قضیه 
پافشــاری و اصرار دارند که مردم درتعیین نوع حکومت 
دخالت داشــته باشــند. در این چهل و سه سال گذشته 
شاهد بودیم مردم در این عرصه خوب حاضر شدند و ابراز 
وجود کردند. البته مواردی وجود دارد که اگر متفکران و 
بزرگان ما دنبال رفع این موانع و نواقص باشند بدون تردید 

آزادی بهتر و با جلوه بیشتری حاکم خواهد شد.
جایگاه جمهوری اسلامی ایران در مقوله آزادی 
مدنی و رعایت حقوق مردم نســبت به کشــورهای 

همسایه و کشورهای جهان در چه سطحی است؟
نام جمهوری بر پیشانی حکومت بعضی از کشورها وجود 
دارد اما در واقع بوئی از جمهوریت، آزادی و دموکراســی 
نبرده‌انــد. آنها تکلیفشــان مشــخص اســت. بعضی از 
کشــورهای دیگر که عمدتا کشــورهای غربی هستند و 
سازوکارهای دموکراتیک برای دخالت مردم پیش‌بینی 
کرده‌انــد که با انتخابــات و رأی مردم این دخالت تحقق 
می‌یابد. در این کشورها باز شاهد هستیم باندهای قدرت 
و ثروت در این روند دخالت می‌کنند و این فرایند را دچار 
مشکل می‌سازند. نمونه آن به طور خاص آمریکاست. در 
کشوری مانند آمریکا که مدعی دموکراسی است می‌بینیم 
شــخصی مانند ترامپ با استفاده از نفوذ و پولی که دارد 
برنده انتخابات می‌شود و رئیس‌جمهور می‌شود. قاعدتا 
کشــور جمهوری اســامی ایران از همه این دسیسه‌ها 
مبراست و این طور نخواهد بود و نیست. اما باید مراقب 
باشیم به هر حال آسیب‌هایی وجود دارد؛ سیاستمداران و 
رهبران فکری و سیاسی ما در راستای رفع این آسیب‌ها و 
دخالت بیشتر مردم و پررنگ کردن نقش مردم باید تلاش 
کننــد و نباید در حق دخالت مردم در تعیین سرنوشــت 

خودشان، خدشه‌ای وارد شود.
چه قدر با ایده‌آل‌ها فاصله داریم؟ آیا فقه سیاسی 
و منظومه فکــری علماء و بزرگان مســلمان به ویژه 
حضرت امام در مقوله حقوق مدنی و حقوق انســان 
نســبت به آنچه که جهان امروز به آن دســت یافته و 

رسیده پذیرش و ظرفیت لازم را دارد؟
انقلاب ما یک انقلابِ تاریخ‌ساز و دوران‌ساز بوده است. 
از جمله اهداف این انقلاب؛ آزادی، استقلال و جمهوری 
اسلامی اســت. قاعدتا باید دائما در طول تداوم انقلاب 
کالبدشــکافی و آسیب‌شناســی کنیم و مقوله آزادی را 
بررسی کنیم که چه میزان تحقق یافته است و تا چه اندازه 
تا آن هدف نهایی فاصله داریم. این آسیب‌شناسی برای 
همــه ادوار و دوران‌‌هایی که بعد از انقلاب گذراندیم یک 
فریضه لازم برای بزرگان بوده است و احساس می‌کنم اگر 
نسبت به این قضیه کوتاهی و سهل‌انگاری شود ممکن 
اســت احســاس کنیم نامی از آزادی باقی مانده است و 
آزادی به معنای واقعی وجود ندارد. منظور از ما حاکمیت 
اســت. حاکمیت نباید مانــع ورود مردم بــه عرصه‌های 
مختلف اقتصادی، سیاســی، فرهنگی و دیگر عرصه‌ها 
شود. وقتی مردم خودشان را صاحب انقلاب می‌دانند وبه 
قول امام، مردم ولیِ نعمت ما هستند. این مردم تشخیص 
دادنــد لازم اســت حکومت شــاه را ســاقط و جمهوری 
اســامی را ایجاد کنند. تداوم این انقلاب نیــز به ورود، 
حضور، شناخت و معرفت مردم نسبت به انقلاب بستگی 
دارد. باید سعی کنیم موانع را از پیش پای مردم برداریم. 
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در ابتدا تعریف خــود از آزادی مدنی و حقوق 
اجتماعی را ارائه بفرمایید. 

در ابتدا لازم اســت بحثی دربــاره خود مفهوم آزادی 
ارائه کنم. مفهوم آزادی از جمله مفاهیمی اســت که 
بعد از انقلاب مشروطه توسط روشنفکران در ادبیات 
فکری و بینشــی جامعه ایران در حقیقت اضافه شد. 
آزادی یــا حرّیــت یــا آزادگی مفاهیم متــرادف با هم 
هستند که در حقیقت با دو ایدئولوژی و دو برداشت از 
یک مفهوم وجود دارد؛ یک مفهوم به معنای حرّیت یا 
به معنای آزادی و آزادگی است. آن چیزی است که در 
ایدئولوژی و بینش اسلامی وجود دارد. مرحوم شهید 
مطهری مفصلا ذیل کتاب آزادی معنوی که مجموعه 
سخنرانی‌های ایشان است، این مطلب را بیان کرده 
است. شــهید مطهری متأثر از اندیشــه حضرت امام 
هســتند زیرا استاد مطهری شاگرد برجسته حضرت 
امــام بودند و در حقیقت حاصل عمر امام بودند. بقیه 
علماء نیز متأثر از مکتب و اندیشــه امام خمینی حول 
مفهوم آزادی بحث کردند. این دو مفهوم از دو بســتر 
فکــری و اندیشــه‌ای در حقیقــت جریان پیــدا کرده 
اســت. آزادی در اســام در قالب یک چارچوبی فهم 
می‌شود. امام رحمت‌الله‌علیه هم به این مسئله پایبند 
بودنــد. امام در مجموعه صحبت‌هایــی که در تعریف 
استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی دارند در محتوا و 
مصاحبه‌هایی که در نوفل لوشاتو در بحبوحه و مقارن 
و معاصر با انقلاب دارند به این نکته دقت می‌کنند که 
آزادی مراد از آن در اســام بــا آزادی در غرب متفاوت 
است. چرا؟ زیرا آزادی در اسلام در یک چارچوبی فهم 
می‌شود و رها نیست. امام در آنجا مباحث مفصل روز 
دارند اما ریشــه آن در بحث امام متفاوت است. آزادی 
مدنی یک بحثی است که در اندیشه غرب وجود دارد 
به این معنا که انسان‌ها در جامعه انسانی خودشان آزاد 
هســتند تا جایی که آزادی آنها آزادی دیگران را دچار 
خدشه نکند. مثال می‌زنم اگر شما یک اتاق پر از پول 

داشته باشید از نظر آزادی غربی و آزادی لیبرالی شما 
می‌توانید همه پول‌ها را آتش‌ها بزنید. زیرا شما مالک 
این اسکناس‌ها هستید و می‌توانید این اسکناس‌ها را 
آتش بزنید. به شرطی که دود آن همسایه شما را اذیت 
نکند. اما در اسلام چنین چیزی نیست. شما مالک آن 
اسکناس‌ها هستید ولی اجازه چنین کاری را ندارید. 
به عبارت دیگر آزادی در اســام توسط فطرت و عقل 
و شــرع قید می‌خورد. امــا آزادی در غرب با منفعت و 
لذت اصالت پیدا می‌کند. مرحوم شهید مطهری متأثر 
از حضرت امــام یک بحث جدیدی را ارائه می‌دهند و 
می‌فرمایند ما آزادی معنوی و آزادی اجتماعی داریم. 
ایشان آزادی معنوی را جعل اصطلاح و وضع اصطلاح 
می‌کنند. آزادی معنوی یعنی انسان بماهو انسان به 
درجه‌ای از رشد و کمال رسیده است که مبتنی بر آن 
بینش درونی خودش از یک ســری پستی‌ها و رذائل 

خود را آزاد می‌کند. با استناد به آن شعر مولوی:
کیست مولا آن که آزادت کند

بند رقیت زپایت بر کند
آزادی آن است که تو از عالم دون و عالم طبیعت و عالم 
حیوانیت به عالم بالا رهســپار شوی. در حقیقت اگر 
انســان بتواند من دانی را از وجود خودش پرواز دهد و 
به من عالی پیوند دهد این آزادی معنوی رقم خورده 

است. 
پس عدم گردم عدم چون ارغنون 

گویدم که انا الیه راجعون
نکته آخر در پاســخ سؤال شما اینکه شهید مطهری 
آزادی اجتماعــی را معنــا می‌کنند. شــهید مطهری 
می‌فرمایند در جامعه‌ای که اسلام و دین و ارزش‌های 
دینی، غایت و آرمان آن جامعه است؛ انسان‌هایی که 
در آن جامعه زندگی می‌کنند هــم برای آزادی تلاش 
می‌کننــد. اما آزادی که در آن جامعه هم از پســتی‌ها 
به سمت فطرت ســفر می‌کنند و رهنمون می‌کنند. 
لذا شــهید مطهــری می‌فرماینــد: در جامعــه‌ای که 

آزادی معنوی رخ نداده باشد آزادی اجتماعی هم رخ 
نمی‌دهد. لذا شهید مطهری می‌فرمایند: آن چیزی که 
در جامعه غربی وجود دارد اعم از نظم، انسجام و عدم 
دزدی و امثال آن که درســت است در انسان‌ها درونی 
نشده است لذا به زور قانون و دوربین‌هاست. اگر قانون 
و دوربین برداشته شود و به همان میزان انسان‌ها ذاتا، 
نفسا و فطرتا از پستی‌ها پرهیز کنند این آزادی معنوی 

در آن جامعه رخ داده است. 
نظــر امام را بــا دیگر متفکران و فیلســوفان 
سیاســی مســلمان از جمله مرحــوم ملاصدرا و 
شــهید مطهری در مقوله آزادی مدنی مقایســه 

کنید.
مشــخصا مرحوم ملاصدرا و امام خمینی و شــهید 
مطهری از یک مجرای فکری هستند، همه صدرایی 
هســتند. اصل و اســاس فکر شــهید مطهری از امام 
است و امام متأثر از ملاصدرا شیرازی، صدرالمتألهین 
هستند. شاید اگر بخواهیم یک تفاوتی بین آن چیزی 
که در مکتب و بینش امام اســت با اقرآن ایشــان مثل 
مرحــوم علامه طباطبایــی پیدا کنیم شــاید اینگونه 
باشــد که امام در بینش عرفانی خودشان که متأثر از 
ملاصدرا هستند قیام لله را مبنا دارند و مرحوم علامه 
معرفت نفــس را مبنا دارند. تفــاوت در مفهوم آزادی 
است. امام آزادی را نقطه حرکت انسان می‌دانند یعنی 
می‌گویند انسانی که آزاد است حرکت می‌کند و رشد 
پیدا می‌کند و شهید مطهری متأثر از امام می‌فرمایند: 
یک موجود برای رشــد به ســه چیز نیاز دارد ؛آزادی، 
امنیت و تربیت. اما قبل از همه اینها باید حرکت کند. 
هِ مَثْنَى وَفُرَادَی« شما باید حرکت کنید  ن تَقُومُوا لِلَّ

َ
»أ

حرکت، قیام لله، نهضت و نهض این عبارات در ادبیات 
امام پررنگ است و به نظر من برجستگی اندیشه امام 
است. امام می‌فرمایند: آزادی زمانی برای انسان مؤمن 
رخ می‌دهد که انسان مؤمن به سمت فضائل و به سمت 
فطرت حرکت کند،آن نقطــه‌‌ای که حرکت می‌کند، 

سیدجواد حسینی:

حقوق شهروندی آنگونه که در غرب است، در اندیشه امام جایی ندارد
حقوق شهروندی دال محوری اندیشه لیبرالیست است. ما به این معنا نمی‌توانیم آن را در اندیشه امام بپذیریم

آزادی مدنی و حقوق شهروندی
لزوم شناخت و جریان اندیشه امام‌خمینی-بخش‌ یازدهم

دکتر ســید جواد حســینی دکترای جامعه شناســی 
سیاسی، عضو هئیت علمی و معاون دانشجویی دانشگاه 

امام صادق علیه‌السلام است.
ایشــان در گفت‌وگو با حریــم امام شــالوده‌های آزادی 
مدنی نهفته در تفکر حضرت امام را مورد توجه قرار داد 
و جایگاه آزادی و آزاد مدنی در ایران را ارزشــمند و دارای 

رتبه و نمره خوبی در بین کشورهای دیگر دانست
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شروع آزادی انسان است. این تفکر را امام آورند. نکته 
آن اســت که حضرت امام رحمت‌الله‌علیه )قدس الله 
نفسه الزکیة( واقعا معجزه ما در قرن معاصر هستند. 
امام این را بــا مفاهیم عام اجتماعی پیوند می‌دهند. 
این نکته مهمی اســت. عرفان امام ســرریز و اشراب 
می‌شود بر سیاست در اجتماع و در فرهنگ . لذا وقتی 
که امام می‌فرمایند: شــما باید در جامعه آزاد باشید؛ 
نفس پذیرفتن این کلمه یعنی نفی طاغوت و نپذیرفتن 
ظلم و زیر بــار حرف زور و ظلم نرفتن. این آن نکته‌‌ای 
اســت که امام )قدس الله نفســه الزکیة( به این نکته 
رسیدند. در حوزه فرهنگ هم همین است، امام اجازه 
اســتعمار فرهنگی را ندادند. امام معتقد به استقلال 
فکری بودند. درحوزه سیاست در حوزه اجتماع جامعه 
اســامی را مبنای این دانسته‌اند که جامعه اسلامی 
یک سری حرکت‌های انسانی را شروع کند. اینها نقطه 

تفاوت امام با سایر اندیشمندان است.
اساس، شاخصه‌ها و شالوده‌های آزادی مدنی 
و حقوق شهروندی در منظومه فکری حضرت امام 

چیست؟
اگر شما آن حقوق شهروندی که در حقیقت در اندیشه 
غرب هســت را بخواهید اراده کنید باید گفت که آن 
در اندیشــه امام جایی ندارد. من صراحتا عرض کنم 
مْنَا  امام صاحب یک اصالت فکری هستند. »وَلَقَدْ كَرَّ
بَنِي آدَمَ« امام معتقد هستند انسان آزاد کریم و دارای 
کرامت اســت. انســانی که به فطرت خــودش رجوع 
می‌کند. این حدیث معروف امام هادی را امام شــرح 
می‌دهند »مَن هانت علیه نفسه فلا تأمن شرّه« کسی 
که نفس خودش را پست کرد از شر او در امان نباشید. 
امــام از این حدیث اســتفاده می‌کنند و می‌فرمایند: 
کسی که دارای کرامت انسانی و کرامت ذاتی است؛ 
به عنوان اشرف مخلوقات خداوند در روی زمین خلیفه 
اســت. این فرد از بسیاری پســتی‌ها دامن خودش را 
مبــرا می‌کند. پس ایــن مفهوماً با مفهــوم کرامت در 
بینش غرب متفاوت اســت. اما امام یک اراده دیگری 
دارند. بحث حقوق شهروندی نیست. امام بحث امام 
امت را مطرح می‌کنند. حقوق شهروندی دال محوری 
اندیشه لیبرالیست است. ما به این معنا نمی‌توانیم آن 
را در اندیشه امام بپذیریم. اراده امام، امام امت است. 
یعنی امام به انســان و جامعه کرامــت می‌دهد. امام 
خمینی رحمت‌الله‌علیه چقــدر به جامعه ما کرامت و 
ارزش دادند. بسیاری از این مفاهیم که جوانان ما به آن 
استدلال می‌کنند و به وسیله آن نظام اسلامی را نقد 
می‌کنند مثل حق استقلال و حق آزادی و حق کرامت 
و حق زندگی خوب و حق پاسخگویی مسئولین و حق 
قانون و امثال ذلک چه کسی به آ نها جرأت داد؟ امام به 
آنها جرأت و کرامت داد. نسل‌های قبل و بعد از ما چه 
تفاوتی با هم دارند؟ در این است که آنها رابطه خودشان 
را با امام جامعه تنظیم کردند پس کرامت پیدا کردند. 
حقوق شــهروندی به معنای آن چیزی کــه امام اراده 
می‌کند در جامعه اســامی و ذیل حکومت اسلامی و 
بیرق امام عادل است. این حقوق شهروندی معنا پیدا 
می‌کند که مبتنی بر نظام حق تکلیف است. در جامعه 
ما هر کسی تکلیفی دارد حقی هم دارد و بالعکس اگر 
حقی دارد تکلیفی هم دارد. یعنی این دو تا کاملا نقطه 
مقابل هم هســتند. من در مقابل شــما تکلیفی دارم 
کما اینکه حقی هم دارم. حق شما تکلیف من است. 
حق من تکلیف شماســت. اینجا امام امت به همین 

معناست. جامعه اســامی حقوقی دارد که حکومت 
اســامی بایــد آن را رعایت کند. حکومت اســامی 
حقوقی دارد که جامعه اسلامی باید آن را رعایت کند. 
از جمله حقوق جامعه اســامی حفظ کرامت و حق و 
حقوق انسانی و اسلامی در جامعه است. حکومت باید 
حقوق مسلمانان را در جامعه رعایت کند. این حقوق 

شهروندی بر مبنای اندیشه امام راحل است. 
در رابطه با وضعیت آزادی مدنی در دوران قبل 

از انقلاب چه ارزیابی دارید؟
طبعــا آزادی یک صورت‌بندی‌هایــی در جامعه پیدا 
می‌کند. آزادی در حوزه اجتماع، آزادی در سیاســت 
و انتخابــات، آزادی در اظهــار رأی و نظــر و آزادی در 
اطلاعات، آزادی بیان و آزادی اندیشه. در جامعه ایران 
قبل از انقلاب سال 57 در بعضی از حوزه‌ها ممکن بود 
برای بعضی از افراد آزادی‌های محدود و در چارچوبی 
وجود داشــته باشــد. اما مشــخصا به خاطر انسداد 
سیاســی که در دولت پهلوی دوم وجود داشت پهلوی 
اول هــر نوع چرخش سیاســی، چرخش نخبگانی و 
چرخــش در قدرت و در حقیقت جریان یافتن فکر در 
جامعه را مسدود کرده بود و فضا را امنیتی کرده بود. 
امنیتی شدن فضا منجر به آن شده بود که آزادی بیان و 
آزادی اندیشه رخ ندهد. یکی از نکاتی که حضرت امام 
روی آن توانستند جامعه ایرانی را ارتقا دهند رفع این 
موانــع بود. البته در جامعه ایران بعد از انقلاب ممکن 
است اشتباهاتی شده باشد. من آن را رد نمی‌کنم. اما 
نکته آن است که در مقایسه کلیت فضای سیاسی در 
جمهوری اسلامی با جامعه نظام پهلوی می‌توان گفت 
که در پهلوی حق آزادی برای جامعه محفوظ نبود، در 
نظر گرفته نشد اما در جمهوری اسلامی این حق دیده 

شده بود و در مقدمه قانون اساسی ذکر شده بود.
وضعیــت آزادی مدنــی بعــد از انقــاب در 

دوره‌های مختلف به چه صورت است؟
آزادی در جامعه ایران بعد از جمهوری اسلامی چند 
موانع فقهی و نظری دارد از جمله چارچوب‌های آزادی 
در حکومت اســامی چیســت؟ چه چیز آزاد است و 
چه چیز آزاد نیست؟ حد آزادی بیان تا کجاست؟ حد 
آزادی اندیشــه تا کجاست؟ حد اعتراض تا کجاست؟ 
تا کجا می‌شــود این حق را پیگیری کرد؟ تا کجا این 
حق معنــا دارد؟ ایــن مباحث نظری بــوده که وجود 
داشته است. در دهه اول انقلاب ما شاهد یک فضای 
تکثر نظر و آزادی در بیان و نظر هستیم مخصوصا سه 
سال اول شکل‌گیری انقلاب یعنی سال‌های 1357 تا 
1360 که بحبوبه شکل‌گیری انقلاب است. جریان و 
گروه‌ها و نخبگان سیاسی و افراد به نوعی در این فضا 
حضور دارند و اعلام نظر می‌کنند. از طرف دیگر از دهه 
شصت مباحث اقتصادی و سیاسی خیلی خودش را 
نشــان داد؛ اختلاف نظر بین نخبــگان هماوردی در 
حوزه اقتصاد سیاســی بیان می‌کند. اما در دوره‌های 
بعــدی با رنگ و بو گرفتن بحث‌ها به حوزه فرهنگی و 
اجتماعی و پیش آمدن چالش‌های نظری، ملاحظاتی 

در این حوزه به وجود آمد. 
آقای دکتر با توجــه به تغییراتی که در جامعه 
قبــل و بعــد از انقلاب نســبت بــه آزادی مدنی و 
شاخصه‌های حقوق شــهروندی رخ داده است آیا 
وضعیت رو به رشد بوده است یا عقبگرد داشته‌ایم؟
قطعا به نظر من وضعیت آزادی در جامعه ایران نسبت 
به قبل از انقلاب رشد داشته است. من این را به ضرس 
قاطع می‌گویم که رشد داشتیم و قطعا وضعیت بهتری 
نسبت به دوره پهلوی داریم. اما ممکن است در تعریف 
شاخصه‌ها و مفاهیم و چارچوب با یکدیگر اختلاف نظر 
داشته باشیم. مثلا ممکن است یک اندیشمندی بگوید 
من می‌توانم در رابطه با اعتقادات شیعه کتابی بنویسم. 
ایــن جا بحثی پیــش می‌آیــد. آیا حکومت اســامی، 
حکومت شیعی می‌تواند اجازه چاپ کتابی را بدهد که 
اعتقادات مسلمانان و شیعیان را زیر سؤال می‌برد و نقد 
می‌کند؟ یا نه باید برای آن سازوکاری طراحی کند. به آن 
فرد گفته می‌شود باید حرفت را در یک جامعه علمی یا 
در بین علمای حوزه علمیه قم بزنی و جوابت را بشنوی 
اما اگر قانع نشــدی می‌توانی وارد مرحله بعدی شوی. 
برخی اعتقاد دارند همه شــبهات در حوزه اعتقادات و 
مسائل سیاسی و اجرایی و اقتصادی و فرهنگی را همه 
باید بدانند. این حرف قابل قبول نیست. افراد در جامعه 
ما از نظر دانش برابر نیســتند. مثلا من شبهات کتاب 
آیات شیطانی را بیان کنم این حرف درست نیست. به 
قول شهید مطهری شما می‌توانید در دانشگاه تهران و 
نه در مسجد محل یک کرسی به مارکسیست‌ها بدهید. 
می‌توانم بگویم بحث آزادی در جمهوری اسلامی قطعا 
وضعیت بهتری نسبت به دوران پهلوی دارد. این حجم از 
اتفاق‌نظرها و گفتگوها که اتفاق می‌افتد اما ممکن است 
در این بین اشتباهاتی از طرف برخی مقامات مسئول 
رخ دهد، ممکن است تنگ‌نظری‌هایی هم اتفاق بیفتد 
که من آنها را رد نمی‌کنم. اما اراده جمهوری اســامی 
این نیست که مسئله آزادی جامعه را تحت الشعاع قرار 
دهد. زیرا آزادی یکی از شعارهای مبنایی جامعه ایران 
در ســال 57 برای انقلاب بوده اســت و به تأسی از امام 

می‌گفتند استقلال آزادی جمهوری اسلامی.

آزادی در جامعه ایران بعد از 
جمهوری اسلامی چند موانع فقهی و 

نظری دارد از جمله چارچوب‌های آزادی 
در حکومت اسلامی چیست؟ چه چیز 

آزاد است و چه چیز آزاد نیست؟ حد آزادی 
بیان تا کجاست؟ حد آزادی اندیشه تا 

کجاست؟ حد اعتراض تا کجاست؟ تا کجا 
می‌شود این حق را پیگیری کرد؟ تا کجا 

این حق معنا دارد؟ این مباحث نظری بوده 
که وجود داشته است. در دهه اول انقلاب 
ما شاهد یک فضای تکثر نظر و آزادی در 

بیان و نظر هستیم مخصوصا سه سال اول 
شکل‌گیری انقلاب یعنی سال‌های 1357 

تا 1360 که بحبوبه شکل‌گیری انقلاب 
است. جریان و گروه‌ها و نخبگان سیاسی 
و افراد به نوعی در این فضا حضور دارند و 
اعلام نظر می‌کنند. از طرف دیگر از دهه 

شصت مباحث اقتصادی و سیاسی خیلی 
خودش را نشان داد؛ اختلاف نظر بین 

نخبگان هماوردی در حوزه اقتصاد سیاسی 
بیان می‌کند. اما در دوره‌های بعدی با رنگ 

و بو گرفتن بحث‌ها به حوزه فرهنگی و 
اجتماعی و پیش آمدن چالش‌های نظری، 

ملاحظاتی در این حوزه به وجود آمد. 
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آیت‌اللــه محمد هاشــم صالحی مدرس  در ســال 
1324 شمســی در دره تركمن واقع در شهرســتان 
سرخ پارسا ولایت پروان در خانواده‌ای مذهبی چشم 

به جهان گشود.
پدر وی مرحوم حاج قنبر علی از بزرگان بنام تركمن، 
به روحانیت بسیار علاقمند بود و با روحانیون ارتباط 
نزدیك داشــت. به همین علت محمد هاشــم را كه 
كوچكترین فرزند خانواده بود، در ســن ده سالگی 

روانه مكتب نمود.
وی تا پایان ســطوح ابتدایی در مكتب‌خانه منطقه 
ترکمن مشغول به تحصیل بود. برای تحصیل سطوح 
بالای علوم دینی روانه كابل شــد و در مدارس كابل 
در خدمت اساتیدی مثل آیت‌الله شیخ محمد امین 
افشــار در علم منطق، آیت‌الله شیخ عزیزالله در علم 
معانی و بیان، حجت‌الاســام میر علی احمد عالم 
در فلسفه، حجت‌الاسلام حجت در علم اصول و فقه 
از قبیل كتب معالم و قوانین و لمعه، آیت‌الله شهید 
محمد ســرور واعظ در رســائل و كفایه و مكاســب و 

اساتید دیگر بهره علمی برد.  
علاقه و عطش زیاد آیت‌اللــه صالحی مدرس برای 
کسب علوم دینی باعث شد كه در سال 1346 برای 
ادامه تحصیل عازم شهر نجف شود تا از بزرگان حوزه 

علمیه پرثمر نجف اشرف بهره‌مند گردد.
وی پس از ورود به نجف اشــرف از درس‌های خارج 
فقه و اصول اســاتیدی همچــون آیت‌الله خمینی، 

آیت‌الله خوئی و شهید صدر كسب فیض نمود. 
آیت‌اللــه صالحی مــدرس در نجف بــه تدریس نیز 
اشتغال داشت و درس‌هایی مثل لمعتین، كفایتین، 

قوانین و .. را در نجف تدریس می‌کرد. 
وی در ســال 1355 هنگام بازگشــت از زیارت امام 

حسین)ع( از سوی عمّال بعثی دستگیر و به همراه 
خانواده از عــراق اخراج، و وارد ایران شــد. آیت‌الله 
صالحی قصد داشــت به افغانســتان برگردد اما به 
دلیل وقوع کودتای کمونیستی در این کشور و توصیه 
دوستان به افغانستان نرفت و 24 سال در قم اقامت 

گزید.
آیت‌الله صالحی مــدرس از ســال 1355 در حوزه 
علمیه قم ســطوح عالی را تدریس کرد. او به عنوان 
اســتاد فعال و با تجربه به طلاب زیادی از کشورهای 
مختلــف درس‌هایی از قبیل رســائل شــیخ اعظم 
انصاری، اصول مظفر، كفایة الاصول، حلقات شهید 

صدر و درس خارج اصول را تدریس کرد.
وی ســالیان متمــادی علاوه بر تدریــس دروس در 
حوزه علمیه قم، از مسئولین بازنگری و از محققین 
مقالات اصول و فقه مؤسسه دائرة المعارف فقه اهل 
بیت)ع( و دبیر شورای عالی نظارت بر مدارس دینی 

افغانستان بود.
آیت‌الله صالحی در جریان انقلاب اســامی ایران 
در تمــام راهپیمایی‌ها، تظاهرات و تجمعات حضور 
داشت. همچنین در جهاد مردم افغانستان در برابر 
متجاوزان شوروی سابق در افغانستان نقش محوری 

داشت. 
آیت‌اللــه صالحی پس از 24 ســال اقامــت در قم، 
هجده ســال پیش به افغانستان بازگشــت و ایجاد 
وحدت و همگرایی بین شیعیان، تأسیس دو مدرسه 
علمیه »رسالت« و »ولایت« در کابل و بامیان، تدریس 
خارج فقه و اصول در کابل، ســاخت مســجد جامع 
الزهرا)س( در مرکز کابل، ســاخت چندین مسجد، 
حســینیه‌ و تکیه در شــهرهای مختلف گوشه‌ای از 
فعالیت‌های علمــی و اجتماعــی آیت‌الله صالحی 

مدرس پس از اقامت او در افغانستان است.
آیت‌اللــه صالحی مــدرس از ســوی رئیس جمهور 
افغانســتان به عنوان یکی از اعضای اصلی ســتره 
محکمه و رئیس کمیســیون امنیت در شورای عالی 
قضائی افغانستان مشغول به خدمت بود. او همچنین 
به سِمت مشــاور عالی ریاســت جمهوری اسلامی 

افغانستان در امور دینی منصوب شده بود.
آیت‌اللــه صالحی در برنامه‌هــای حکومتی و تقویم 
افغانستان نقش بسزایی داشت. تعیین روز پژوهش، 
روز فلســفه، روز وحدت و همگرایی و مباحثی  مثل 
اخــوت، وحدت، تقریب و شــورای اخــوت از جمله 

اقدامات مهم وی بوده است. 
همچنین وی پــس از رحلت آیت‌الله محســنی به 
عنوان رئیس شورای علمای شیعه افغانستان  انتخاب 

شد.
آیت‌اللــه صالحــی از شــش مرجع اجــازه اجتهاد 
دارد. آیــات عظــام فاضل لنکرانی، شــیخ مرتضی 
حائری یزدی، سید صادق روحانی، مکارم شیرازی، 
منتظری و سید کاظم حائری برای ایشان اجازه‌نامه 

اجتهاد صادر کرده‌اند.
تقریرات آیت‌الله صالحی درباره حکومت اسلامی 
چاپ شــده اما ســایر تقریرات او در مرحله تدوین و 
ویراستاری است. وی کتابی در مبحث اصول و کتاب 
دیگر در بحث حلقات شهید صدر دارد که آماده چاپ 

است و به زودی وارد بازار خواهد شد. 
آیت‌الله صالحــی مدرس هم‌اکنــون از چهره‌های 
جهادی، مذهبی و علمی افغانستان و رییس شورای 
علمای شیعه افغانستان است. وی در مدرسه علمیه 
رسالت مشغول تدریس سطوح عالی و خارج اصول 

می‌باشد.

 عالمی کوشا و دغدغه‌مند
بزرگداشت آیت‌الله محمدهاشم صالحی مدرس
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در ابتدا به تبیین زندگی و فعالیت‌های خود 
بپردازیــد. در کجــا متولد شــدید و از محضر چه 

اساتیدی بهره بردید؟
من در ســال ۱۳۲۴ شمســی در دره ترکمن واقع در 
ولایــت پروان در خانواده‌ای مذهبی چشــم به جهان 
گشودم. در مکتب‌خانه منطقه ترکمن تا مرحله سطوح 
ابتدایی مشغول به تحصیل بودم. سپس برای تحصیل 
سطوح بالای علوم دینی روانه کابل شدم. در این حوزه 
علمیه نوپا، دروس جامع المقدمات، سیوطی، معالم، 
شرح لمعه، رسائل و کفایه را با اشتیاق فراوان به اتمام 
رساندم. دروس خارج کفایه را در محضر آیت‌الله سید 
سرور واعظ و فلسفه را در محضر استاد میرعلی احمد 
عالم فرا گرفتم. در همین ایام به دســتور ســید سرور 
واعظ، مشغول تدریس کتاب رسائل در مدرسه ایشان 

شدم.
از هجرت به شــهر نجــف و تحصیل در حوزه 

علمیه نجف اشرف بگویید.
علاقه وافر من به علوم دینی باعث شد که برای ادامه 
تحصیل عازم نجف شوم. در سال 1346 به قصد زیارت 
حضرت معصومه)س( به قم آمدم، سه روز در این شهر 
ماندم و عازم نجف شدم. به دلیل اینکه تصور می‌کردم 
درس قم به درس نجف نمی‌رســد به نجف رفتم و ده 
سال از اساتید حوزه علمیه نجف اشرف بهره‌مند شدم. 

چرا از عراق اخراج شدید؟ 
مــن در ســال 1346 به نجف رفتم. در ســال 1356 
هنگام بازگشت از زیارت حرم امام حسین)ع( از سوی 
عمّال بعثی دستگیر و پس از چند ماه زندانی شدن، از 

عراق اخراج شدم و به ایران آمدم.
 درباره زندگی در نجف و کیفیت آشنایی خود 

با امام اشاره بفرمایید.
زمانی که به نجف رفتم در ابتدا در کلاس‌های درس 
اســتاد عزیزم مرحــوم آیت‌الله صدر شــرکت کردم. 
ســپس در کلاس‌های درس مرحوم آیت‌الله خویی و 

مرحوم امام شرکت کردم. منزل ما در نزدیکی مسجد 
شیخ انصاری قرار داشت که حضرت امام در آنجا نماز 
جماعت می‌خواندند و من همیشــه در نماز جماعت 
ظهر ایشان حاضر می‌شدم. حضرت امام با آن خُلق، 
ســعه صــدر و عطوفتی که نســبت به علمــا و طلاب 
داشتند، واقعاً عجیب بودند. امام در ابعاد مختلف علوم 
مهارت داشــتند. مراجع عظام دو قسم‌اند؛ برخی از 
مراجع در یک علم تخصص دارند‌ و خدمات بســیاری 
دارند. اما بعضی از آن‌ها در دو یا سه علم تخصص دارند. 
حضرت امــام از طائفه دوم بودند و در علوم مختلف از 
جمله: فقه، اصول، فلسفه، رجال، تفسیر، کلام و .... 
تخصص داشــتند. مــن در کلاس درس حضرت امام 
شــرکت می‌کردم. ایشــان در همه این علوم ســرآمد 
بودند. مهارت امــام به گونه‌ای بود که در کلاس درس 
ایشان یک علم در علم دیگر مخلوط نمی‌شد. به عنوان 
مثال بعضی فقها که مقداری در فلسفه تبحر دارند در 
علم اصول گاهی از مسائل فلسفه استفاده می‌کنند. 
مثلا محقق اصفهانی که به نام کمپانی معروف است و 
در فلسفه مهارت دارد، در علم اصول از مسائل فلسفه و 
فقه بسیار استفاده کرده است. اما امام خمینی با آنکه 
استادِ بلامنازع در فلسفه بودند، چنان در اصول یا فقه 
بحث می‌کردند که گویی فلسفه بلد نیستند. این یکی 
از خصوصیات امام است که هیچ فقیهی شاید نتواند 
به این حد برسد. خصوصا زمانی که در فقه استدلال 
می‌کردند گویی یک شخصیت عادی بودند که همیشه 

با اهل بازار و کسب و کار سروکار دارند.
شیوه برخورد امام با علما و طلاب چگونه بود؟
امام برای طلاب و علمــا احترام ویژه‌ای قائل بودند؛ 
خصوصا اگر طلبه‌ای اهل علم و فضیلت ‎ ‎‏بود، بیشتر 
مورد عنایت حضرت امام قرار می‌گرفت. مرحوم امام 
که در مسجد شیخ انصاری در ماه مبارک رمضان نماز 
جماعت می‌خواندند، یک منبری برای ایراد سخنرانی 
دعوت شده بود. حضرت امام به احترام آن منبری تا آخر 

پای منبر او می‌نشستند. البته منبری، بسیار وارسته و 
از علمای بزرگ افغانستان به نام شیخ محمد عیسی 
محقق بود. امام احترام منبری را مراعات می‌کردند و 

گرنه به نشستن پای منبر کسی نیاز نداشتند. 
آیا درســت اســت که علمای نجف به طلاب 
افغانــی نصف طــاب ایرانــی شــهریه پرداخت 

می‌کردند؟
بله. وقتــی امام در نجــف بودند به طلبه‌ها شــهریه 
می‌دادنــد. در آن زمان شــهریه طــاب افغانی نصف 
شــهریه طلاب دیگر بود. امام نیز در مــاه اول، نصف 
شــهریه را به طلاب افغانی دادند. عده‌ای از بزرگان و 
علمای افغانستان خدمت امام رسیدند و عرض کردند، 
با توجه به ویژگی‌هایی که در شما سراغ داریم از شما 
می‌خواهیم به ما نیز همچون طلاب دیگر، شهریه کامل 
بدهید. امام اطلاع نداشتند که به طلاب افغانی نصف 
شهریه داده می‌شود. حضرت امام این تفاوت و تبعیض 
را از بیــن بردند و به طلاب افغانی نیز  شــهریه کامل 
دادند و فرمودند، معنی ندارد که به عده‌ای نصف تعلق 
بگیرد چون همه طلبه‌ها در خدمت اسلام هستند. این 
قضیه برای طلاب و روحانیون افغانی مقیم نجف بسیار 

خوشایند بود. لذا گرایش آنها به امام بیشتر شد.
آیــا امــام خمینــی در دوران حضورشــان در 
نجف، تقید خاصی در زیارت مرقد مطهر حضرت 

علی)ع( داشتند؟
امــام تــا زمانی که در نجــف بودند به صــورت مداوم 
و در ســاعات مشــخصی بــرای زیــارت، راهی حرم 
امیرالمومنین)ع( می‌شدند و در آنجا عبادت می‌کردند. 
کســی از طلبه‌ها به یــاد ندارد که امــام در نجف بوده 
باشند و شبی به حرم امیرالمؤمنین)ع( نرفته باشند؛ 
مقید و منظم بودن حضرت امام در نجف زبانزد طلاب، 
فضلا و افرادی بود که ایشــان را می‌شناختند. ایشان 
یک ساعت بعد از اذان مغرب به حرم امیرالمؤمنین)ع( 
می‌رفتند و در آنجا نماز و دعا می‌خواندند. غیر از بعضی 

محمد هاشم صالحی:

منظم بودن حضرت امام در نجف زبانزد بود
 امام اسلام را وارد زندگی مردم کرد

بزرگداشت آیت‌الله محمدهاشم صالحی مدرس

آیت‌اللــه محمد هاشــم صالحی مــدرس از شــاگردان 
حضرت امام خمینی)ره( و رئیس شورای علمای شیعه 
افغانستان‌ و مدیر مدارس علمیه رسالت و ولایت در کابل 
و بامیان کشــور افغانستان و اســتاد خارج فقه و اصول 

است.
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شب‌ها که برای زیارت مخصوص سید الشهداء)ع( به 
کربلا مشرف می‌شــدند، در تمام مدت وجودشان در 
نجف، زیارت حــرم امیرالمؤمنین)ع( را ترک نکردند 
و این، تمســک و توســل حضرت امام بــه ائمه بویژه 

ابوالائمه امیرالمؤمنین علیه السلام را نشان می‌هد.
در ارتبــاط با شــیوه تدریس حضــرت امام و 
‎ویژگــی درس ایشــان در  نجــف اشــرف توضیح 

دهید.
اگر در کلاس درس، برخی از شــاگردان اعتراض یا 
سؤال می‌کردند امام به سخنان آن‌ها گوش می‌دادند و 
کسی را دعوا نمی‌کردند که مثلًا سخن شما بی‌مورد و 
بی‌جاست. تا زمانی که طلبه اعتراض یا سؤال خود را 
کامل کند به سخنان او گوش می‌دادند و وقتی که آن 
شخص سخن خود را تمام می‌کرد، پاسخ می‌دادند. 
حتی ممکن بود ســؤال یا اعتراض مربــوط به درس 
نباشد، با این حال امام تا پایان گوش می‌کردند و طلبه 
را تهدید یا سرزنش نمی‌کردند. منش امام در درس این 
بود که برای اشــکال کردن به طلبه‌ها مجال و فرصت 
می‌دادند. این یکی از خصوصیات برجسته و بارز امام 
در تدریــس بود. امام نه با تهدید و قهر بلکه با آرامش، 
عطوفت و احترام بســیار به ســؤال‌ها و اشــکال‌های 
طلاب پاسخ می‌دادند. امام بسیار خوش‌برخورد بودند 
و همیشه دغدغه جهان اســام را داشتند. در نجف 
رسم بود که بعد از نماز مغرب و عشاء جلسه‌ای تشکیل 
و طلاب سؤال‌های خود را مطرح می‌کردند و حضرت 
امام با حوصله به سؤالات آنها پاسخ می‌دادند. حضرت 
امام چنان عظمت و ابهتی داشتند که طلبه‌ها جرأت 
نمی‌کردنــد در حضور امام صحبت کننــد. اما به هر 
حال سؤال خود را می‌پرسیدند. ایشان بسیار خوش 
برخورد بودنــد و برای طلاب احترام بســیاری قائل 
بودند. اگر طلبه‌ای فقیر بود امام مقدار زیادی به او پول 

می‌دادند تا فقرش برطرف شود.
از علاقــه و ارادت مــردم افغانســتان به امام 

خمینی برایمان بگویید.
در ســالی که حضــرت امــام رحلت کردنــد دولت 
کمونیســتی در افغانســتان حکومت می‌کرد. دولت 
کمونیســتی شــوروی، بســیاری از مردم افغانستان 
بخصوص شیعه‌ها را به شهادت رساند. روزی که امام 
رحلت کرد علی‌رغم آنکه حکومت کمونیستی، ضد 
شیعه و ضد امام بود، مردم افغانستان شش کیلومتر به 
عزاداری پرداختند. بسیار جای تعجب بود که بسیاری 
از ســربازان شــیعه بین صفوف مــردم وارد عزاداری 
شدند. صف شش کیلومتری جمعیت عزادار، علاقه و 
ارادت مردم افغانستان را به حضرت امام نشان می‌داد.
بعد از ســال‌ها که حکومت کمونیســتی ساقط شد 
مدارکی به دست آمد که نشان می‌داد حکومت، صدها 
نفر را به دلیل ارادت آنها به امام خمینی به شــهادت 
رسانده اســت. در پرونده‌های این افراد نوشته شده 
بود که جنایت آنها خمینیسم است و به همین دلیل 
کشته شــده‌اند. حکومت، افراد را به جرم آنکه مرید 
امام خمینی و تابع دســتورات و اوامر ایشان بودند به 

شهادت رسانده بود.
تصویر مرحوم امام در دوران حکومت مجاهدین، در 
تمام ســنگرها و جبهه‌ها وجود داشت. حتی امروزه 
در خانه‌های شــیعیان کابل و شهرهای دیگر، تصویر 
مرحــوم امام وجود دارد. این‌ها از علاقه و ارادت ملت 
افغانستان نســبت به امام حکایت دارند. برای مردم 

افغانســتان، پیرو خط امام بودن همیشــه معیار حق 
و باطل بوده اســت. اگر کسی پیرو خط امام است، با 
حق اســت و اگر پیرو خط امام نیســت پس در جبهه 
د و احیاگر اسلام بود؛  باطل است. امام خمینی مجدِّ
اسلامی که در مدارس و حوزه‌ها بین استاد و شاگرد 
محل بحث بود ولی در عمل وجود نداشت. امام اسلام 
را بــه محل عمل آورد. ایشــان اســام را وارد زندگی 
مردم کردند. شایستگی خدمات حضرت امام)ره( در 
حافظه تاریخ ثبت شده اســت. تاریخ بشریت و تاریخ 
ایران با حضور امام متحوّل شد. در گذشته از آمریکا و 
شوروی به عنوان دو قدرت بزرگ یاد می‌شد اما امروزه 
قدرت اســام از هر دو عظیم‌تر و بیشتر شده است و 
این به برکت وجود حضرت امام رحمت الله علیه بوده 

است. 
شما چند ســال در کلاس درس امام شرکت 

کردید؟
من در طول ده ســالی که در نجف بودم پنج سال در 
کلاس درس فقــه و اصول امام شــرکت کردم. البته 
بیشتر در کلاس فقه امام شرکت داشتم و نوشته‌های 

من در باره حکومت اسلامی چاپ شده است. 
در آن زمــان کــه در نجــف بودید شــاگردان 

برجسته امام چه کسانی بودند؟
شــاگردان برجســته امام همان بزرگانــی بودند که 
انقــاب را اداره کردنــد و دســتورهای امــام را پیاده 
کردند. از جمله آیت‌الله سید مصطفی خمینی بود که 
در کلاس درس امام شرکت داشت. آقای سرابی نامی 
بود. مرحوم سید یزدی بود که در شهر قم مرحوم شد. 
خاتم یزدی از شــاگردان مهم امام بود. امام در نجف 
شاگردان بسیاری داشتند که متأسفانه اسامی آنها را 

فراموش کرده‌ام. 
چند ســال در کلاس درس مرحــوم آیت‌الله 

خوئی شرکت کردید؟
شــش ســال در کلاس درس آیت‌الله خویی شرکت 
کردم و هشت سال نیز در کلاس درس مرحوم آیت‌الله 
صدر شرکت داشتم. زمانی که به ایران آمدم آیت‌الله 
صدر، شهید نشده بودند. عناصر بعثی من را دستگیر 
و زندانــی کردند. من به دلیل جریان تصفیه و ارتباط 
با مرحوم شهید صدر زندانی شده بودم. شهید صدر 
از ســوی حکومت عراق خیلی مبغوض بود. صدام به 
شهید صدر گفته بود، "من شما را می‌کشم و برای شما 
گریه می‌کنم." وی شخصیت کم نظیری بود و چون با 
سیاســت‌های صدام مخالف بود توسط صدام شهید 

شد.
لطفا فعالیت‌های خود در ایران و حوزه علمیه 

قم را تشریح کنید.
من در سال 1356 که به ایران آمدم قصد داشتم 
به افغانستان برگردم و تعدادی از کتاب‌های خود 
را با پست به افغانستان ارسال کردم. کمونیست‌ها 
در افغانســتان کودتا کردند؛ به همین دلیل عده 
زیادی از مردم افغانستان برای من نامه نوشتند که 
صلاح نیست به افغانستان بیایی. به ناچار در ایران 
ماندم، اقامت گرفتم و مشغول تدریس شدم. سابقه 
حدود بیست و چهار سال تدریس در حوزه علمیه 
قم از افتخارات من است و برای اولین بار، دروس 
حلقات شهید صدر را در برنامه‌های تدریسی خود 
قرار دادم که صوت آن جلسات ضبط و تکثیر شده 

است. 

در فعالیت‌های سیاسی انقلاب اسلامی ایران 
دخالتی داشتید؟

در تمــام تجمعات حاضــر بودم. وقتی امام دســتور 
می‌دادند که علما بــه تهران بروند به تهران می‌رفتم. 
همراه علما به خدمت امام می‌رسیدم، دستورات امام 
را اجرا می‌کردم و در راهپیمایی‌ها نیز شرکت داشتم. 
فرزندانم آقا جواد و آقا جعفر که در حال حاضر در لندن 
زندگی می‌کنند، همراه من در راهپیمایی و مبارزات 

شرکت می‌کردند.
از فعالیت‌های خود در افغانستان بگویید.

تقریبا هجده سال است که به افغانستان برگشته‌ام. 
دو مدرســه علمیه »رســالت« و »ولایت« را در کابل و 
بامیان تأســیس کردم و در کابل خــارج فقه و اصول 
تدریــس می‌کنم. همچنین مردم درباره بســیاری از 
مسائل و امور دینی به من مراجعه می‌کنند. اخیرا بعد 
از رحلت آیت‌الله محســنی، به عنوان رئیس شورای 
علمای شیعه افغانستان منصوب شدم و شورای علما را 
اداره می‌کنم. بعد از آنکه طالبان افغانستان را تصرف 
کردند با آنها ارتباط برقرار کردم و کمیسیونی تشکیل 

دادم تا به شیعیان صدمه‌ای وارد نشود. 
آیا پس از پیروزی انقلاب اســامی ارتباطات 

خود را با حضرت امام حفظ کردید؟ 
بلــه؛ زمانــی که امــام در قــم بودند به خدمتشــان 
می‌رســیدم و اگر مرحوم حاج احمد آقا من را می‌دید 
نیاز به وقت گرفتن نبود. حضرت امام برای من احترام 
زیادی قائل بودند. وقتی امام در جماران بودند همراه 

با جمعیتی خدمت‌شان می‌رسیدم. 
آیــا در جبهــه و جنگ تحمیلــی نیز حضور 

داشتید؟
بله و بســیاری از طلبه‌های مهم من در جنگ شهید 
شــدند. پســر آقای روحانی که در محله چهارمردان 
بود شــهید شد. پسر آقای مشکینی شهید شد. اکثر 
فرزندان مراجع شاگرد بنده بودند. آقای جواد فاضل 
از شاگردان من هســتند. فرزند آیت‌الله مشکینی و 
آیت‌الله یزدی از شاگردان من بودند. بعضی از آنها در 
کلاس درس خصوصی من در منزل شرکت می‌کردند 

و از حلقات شهید صدر برای آنها درس می‌دادم.
توصیه شما به طلاب و روحانیون چیست؟

امروز نگاه تمام دنیا به حوزه علمیه قم است و حوزه 
می‌بایست به گونه‌ای عمل کند که در عین پرداختن و 

توجه به فقه جواهری به مسائل روز هم بپردازد.
باید طــاب و روحانیون در تمــام فعالیت‌های خود 
نظرشان به رضای خدا باشد و پیام حوزه علمیه قم به 
دست تمام مسلمین و حوزویان جهان برسد و این کار 

به وسیله رسانه انجام شدنی است.
زبان‌های خارجی از لوازم امروز روحانیت شیعه است 
و  عدم تســلط بر زبان‌های خارجی یک ضعف است. 
حــوزه علمیه قم باید کاری کند که در عین پرداختن 
به علوم جدید در زمینه فقه جواهری به تعمیق بیش 

از پیش برسد.
طلبه باید بــا توکل به خداوند و توســل به اهل بیت 
علیهم الســام به مقابله با مشــکلات رفته و در تمام 

جهات علمی به حد اعلی برسد.
همچنین باید در مورد طلاب اســتعدادیابی صورت 
گیرد؛ ثبت خاطرات علما و شخصیت هایی که امروز 
افتخار جهان تشیع هستند نیز یکی دیگر از فعالیت‌های 

لازمی است که باید مورد پیگیری واقع شود.
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لطفــا مختصــری از فعالیت‌هــای علمــی، 
فرهنگی و سیاسی خودتان بگویید.

بنده علاوه بــر تدریس در حوزه و دانشــگاه همواره 
در جهاد مقدس علیه متجاوزان و توســعه و گسترش 
معارف اســامی و تثبیت جایگاه حقوقی و سیاسی 

شیعیان افغانستان تلاش گسترده‌ای داشته و دارم.
در اکثر مجامع ملــی و بین‌المللی مهم و مؤثر درباره 
مسائل افغانستان مانند اجلاس بن، لویه جرگه‌های 
اضطراری و قانون اساســی شــرکت نمــوده و بیانگر 
مواضع و خواســت‌های حقوقی و سیاســی شیعیان 

بوده‌ام. 
همچنین مسئولیت‌های مهمی در دولت افغانستان 
داشــته و به عنوان یکی از چهره‌های کلیدی شورای 
علمای افغانستان انجام وظيفه کرده‌ام و در حال حاضر 
در جایگاه رئیس کمیته ارتباطات و سخنگوی شورای 

علمای افغانستان مشغول فعالیت هستم.
درباره مهم‌ترین خصوصیات اخلاقی آیت‌الله 

صالحی سخن بگویید.
پاسخ به سؤال شما را با بیان مقدمه‌ای عرض می‌کنم. 
طبق آموزه‌های دینی آنچه مقام انسان را نزد خدا بالا 
می‌برد و موجب رســتگاری او می‌شــود، علم و ایمان 
اســت و هر یک از آن‌ها بدون دیگری فایده‌ای ندارد. 
در آئیــن حیات‌بخش اســام، مقام و جایــگاه عالم و 
دانشمند دینی آن‌قدر عظیم و والاست که تنها انبیاء 
و اوصیــاء از نظر رتبه به آن‌ها برتری دارند. در فرهنگ 
قرآن منظور از عالم و دانشمند، افراد باسوادی نیستند 
که ذهن خود را از معلومات و محفوظاتِ بسیار انباشته 
کنند، بلکه علما کسانی هستند که به مرتبه بالایی از 
فهم، بصیرت و خودشناسی رسیده باشند و اندیشه و 
عمل آنها براساس حق و حقیقت باشد؛ آنان پیوسته 
در آیات الهی و آفاق و انفس تفکّر و تعمّق می‌کنند و بر 

ایمان و یقین خود می‌افزایند.
آیت‌اللــه صالحی مدرس با داشــتن علــم و ایمان به 
عنوان اســتاد و عالم دینی، مصداق حدیث شــریف 
ا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِينِهِ،  مَّ

َ
"فَأ

مْرِ مَوْلَهُ" است. به نظر اینجانب 
َ
مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِيعاً لِ

وی الگوی خوبی در علم و عمل اســت چــون دارای 
خصوصیات نیک اخلاقی مانند تقــوا، زهد، تهذیب 
نفس، آزادگی و عشــق به خدا، و دافعه، غیرت دینی، 

عفو، تواضع، صبر و بردباری می‌باشد.
مهم‌ترین ویژگی‌های علمی ایشان چیست؟

تسلّط بر مبانی، روش‌های پژوهش و آرای دانشمندان 
و صاحب‌نظران اصــول و فقه از مهم‌ترین ویژگی‌های 
علمی آیت‌الله صالحی است به گونه‌ای که توانسته در 
رصد کردن نیازهای علمی و پاســخگویی به نیازها از 
پیشگامان موفق در حوزه علمیه قم باشد. وی با روش 
ابداعی و منحصر به فرد اســتنباط شهید صدر کاملًا 
آشنا است و با ورود خود به حوزه علمیه قم و تشخیص 
این نیاز، برای اولین بار دروس حلقات شهید صدر را در 
برنامه‌های تدریس خود قرار داد و با تدریس حلقات با 
روش جدید و ابداعی، طلاب حوزه علمیه قم را با شیوه 
استنباط شهید صدر آشنا نمود. وی دارای فکری پویا، 

جریان‌ساز، خلّق و نوآور در مباحث علمی است.
کیفیت تدریس ایشان و ارتباط برقرار کردن با 

طلاب و شاگردان چگونه است؟
ارتباط برقرار کردن با طلاب هنگام درس به وســیله 
طرح پرســش و ســؤال، بیان مطالب سخت در قالب 
مثال، رفع خستگی طلاب با مزاح، جملات خنده‌آور 
و آموزنده از ویژگی‌های تدریس آیت‌الله صالحی است. 
تدریس آیت‌الله صالحی آن قدر جذّاب است که درس 
اصول فقه وی از شلوغ‌ترین کلاس‌ها در حوزه علمیه 
قم به شمار می‌آمد و امروزه بسیاری از اساتید موفق، 
دروس سطح عالی حوزه، اصول را در محضر وی تلمّذ 

نموده‌اند.
جایگاه سیاسی و اندیشــه مبارزاتی آیت‌الله 

صالحی در افغانستان چگونه است؟
آیت‌الله صالحی در جایگاه یک عالم و مروّج دینی، 
نقــش مهمــی در سیاســت‌های کلان افغانســتان 
داشــته و دارد. همچنیــن نقش محــوری در جهاد 
مردم افغانســتان در برابر متجاوزان شــوروی سابق 
در افغانســتان داشته است. وی به عنوان یک مرجع 
دینی همواره بــا خرافات و اندیشــه‌های ضد دینی 

مبارزه کرده اســت. مردم و سیاســیون افغانستان از 
شــیعیان و اهل ســنت، از نصایح و هدایت‌های وی 

استفاده می‌کنند. 
از سوی دیگر آیت‌الله صالحی امروز در شرایط حسّاس 
و دشوار، سکان‌دار شــورای علمای شیعه افغانستان 
است و در راستای دفاع از حقوق همه اقوام، به خصوص 
شیعیان در حاکمیت موجود، تلاش می‌کند. او همراه 
با مردم و در کنار مردم همه ســختی‌ها را با جان و دل 
خریده و لحظه‌ای در امورات دینی، سیاسی و فرهنگی 
جامعه درنگ نمی‌کند و بــرای احقاق حقوق مردم از 
حاکمیت تلاش می‌کند. وی دارای اندیشــه سیاسی 
استوار مبتنی بر معارف اهل بیت علیهم السلام است و 
حضور و وجود او محور خیر و برکت برای شیعیان و اهل 

سنت افغانستان می‌باشد.
جایگاه آیت‌الله صالحی در بین علما و فضلای 

افغانستان را بیان کنید.
آیت‌الله صالحی در جایگاه یک استاد و فقیه که اغلب 
علما و فضلای افغانستان شاگرد وی بوده و هستند، 
در دل و جان طلاب و فضلای این کشــور، مانند پدر 
معنوی جــای دارد. وجود وی امروزه در حوزه علمیه 
کابل، محور و پشــتوانه معنــوی و فکری برای علما، 

طلاب و جامعه افغانستان است.
همراهــی آیت‌الله صالحــی با امــام راحل و 

انقلاب چگونه بوده است؟
آیت‌اللــه صالحــی دروس حکومت اســامی را از 
محضر امام خمینی)ره( در نجف اشــرف استفاده 
کرده اســت و بــا امــام و نظریات ایشــان و انقلاب 
اســامی همــراه و همگام بــوده و هســت. وی از 
شخصیت‌هایی است که به حضرت امام)ره( ارادت 
و باور دارد و معتقد اســت که انقلاب و نظام مقدس 
جمهوری اســامی در ایران از هدایا و الطاف الهی 
اســت. آیت‌الله صالحی هر ساله در سالگرد رحلت 
امام خمینی)ره(، مراسمی در حوزه علمیه رسالت 
کابل برگزار می‌کند و جامعه اسلامی و طلاب علوم 
دینی افغانســتان را با اندیشــه‌ها و سیره رفتاری و 

علمی حضرت امام آشنا می‌سازد.

محمد فیاض:

آیت‌الله صالحی دارای فکری پویا، جریان‌ساز
 خلّق و نوآور در مباحث علمی است

بزرگداشت آیت‌الله محمدهاشم صالحی مدرس

حجت‌الاسلام و المســلمين محمد فياض از چهره‌های علمی، سیاسی و 
جهادی شــورای علمای شیعه افغانستان، مدرس حوزه و دانشگاه و رئیس 
کمیته ارتباطات و سخنگوی شورای علمای شيعه افغانستان است. ایشان 
در این گفت‌وگو به تبیین جایگاه علمی و سیاسی و نقش تأثیرگذار آیت‌الله 

صالحی مدرس در افغانستان پرداخت.
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لطفا در ابتدا خودتان را معرفی کنید.
مــن محمد جــواد صالحــی دارای مــدرک فوق 
لیســانس از نظر حوزوی هســتم. پنج سال درس 
خارج امتحــان دادم و در حال حاضر در کنار پدرم 

مشغول ایفای وظیفه هستم.
لطفا به تبیین زندگــی و فعالیت‌های پدر 

بپردازید.
پــدر من حدود هجده ســال پیش به افغانســتان 
بازگشت. در دوران جهاد چندین بار از مسیر زمینی 
ایران به افغانســتان رفت تــا در برنامه‌های وحدت 
و همگرایی بین شــیعیان به دلیــل  اختلافاتی که 
بروز کرده بود شــرکت کنــد. وی معمولا به عنوان 
عنصر صلح در آنجا  کار می‌کرد. پدر جزو نخستین 
افرادی بود که به افغانستان بازگشت. در ابتدا سمت 
 ـخارجی قوه قضاییه  رئیس دیوان امنیت داخلی 
افغانستان را برعهده داشت. بعد از مدتی مسئولیت 
وزیر مشاور در امور دینی ریاست جمهوری را برعهده 
گرفــت. الحمدلله در مدتی که در حــوزه کارهای 
اجرایی، تدریــس، برنامه‌های حــوزوی و تبلیغی 
مشغول بود اقدامات بزرگی را در بحث مخالفت با 
پیمان استراتژیک با آمریکا انجام داد. وی  به عنوان 
پرچمــدار مخالفت با این پیمان، نقش عمده‌ای را 
ایفا کرد. زمانی که مشاور عالی کرزی در امور دینی 
بود اعمال فشار شــدیدی را روی او وارد کردند اما 
آیت‌الله صالحی مدرس تا آخرین لحظه استقامت 

کرد و این پیمان را امضا نکرد .
وی در برنامه‌های حکومتی و در تقویم افغانستان 
نقش بســزایی داشــت. تعیین روزی به عنوان روز 
پژوهش، تعیین روزی به عنوان روز فلسفه، تعیین 

روزی به  عنوان روز وحدت و همگرایی، و مباحثی  
مثل اخوت، وحدت، تقریب و شورای اخوت از جمله 
اقدامــات مهم حاج آقا بوده اســت که در طول این 
مدت در کنار تأسیس مدارس و فضاهای فرهنگی و 
حضور دائم در کنار مردم توانست به مسئولیت‌های 

خود به خوبی عمل کند.
از تجربیــات زندگــی پدر در نجف اشــرف 

بگویید.
دوران زندگــی نجف اشــرف، حســن همجواری 
با بیت حضــرت امام، ساده‌زیســتی مرحوم امام و 
خانواده معظم ایشان تأثیر بسزایی در ایجاد انگیزه 
در خانــواده ما و خصوصا در پدر داشــت. در طول 
ده ســالی که در عراق بود با تأســی به این مسئله، 
برای آیت‌الله صالحی مدرس مسائل رفاهی، کولر 
و یخچال در فضای زندگی، اهمیتی نداشت. معیار 
وی در کار، تحصیــل علم و افزایش توانمندی بود. 
پــدر در طول مدتی کــه در عراق بــود از توصیه‌ها 
و سفارشــاتی کــه حضــرت امــام در کلاس درس 

می‌کردند استفاده می‌کرد. 
حاج آقا با این پیشــینه مجذوب شــیوه مبارزاتی 
شــهید صدر شد که این شــیوه در استمرار و ادامه 
خط مبــارزات مرحوم امام بود. پــدر بعد از آنکه به 
جمهوری اسلامی آمد به برنامه‌های تبلیغی خود 
خصوصــا در قم و حومه پیرامون اســتمرار فضای 
انقلابی ادامه داد. خاطراتی از شــهادت خیلی از 
عزیزانی کــه در خیابان انقــاب قم)چهارمردان( 
شهید شدند به خاطر داریم. پدر یک بار در خیابان 
عشقعلی قم از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و بعد 

از بازجویی آزاد شد.

آیا شما نیز در جبهه حضور داشتید؟
حــاج آقــا در دوران جنگ و دفاع مقــدس به من 
اجازه داد در جنگ شرکت کنم. مدت‌های مدیدی 
به عنوان پزشــک‌یار در بیمارســتان علی ابن ابی 

طالب)ع( آبادان مشغول فعالیت بودم.
مهمترین اقدامات حاج آقا در  افغانســتان 

چه بوده است؟
جامعــه شــیعه در طــول تاریــخ افغانســتان و در 
دهه‌‌های گذشته بسیار مورد بی‌مهری قرار گرفته و 
در فشار عجیبی قرار داشته است. یکی از اقدامات 
شایســته‌ای که آیت‌الله صالحی مدرس انجام داد 
ساخت مساجد در نقاط مختلف کابل بوده است. 
اولین کاری که حاج آقا بعــد از ورود به کابل انجام 
دادند ساخت مســجد جامع الزهرا )س( در مرکز 
کابل بود. این مســجد، مســجد عظیم و پر برکتی 
اســت که سال‌های متمادی جلودار فعالیت دینی 
جامعه افغانســتان خصوصا در بخش عزاداری‌ها 
و برگــزاری مراســم گوناگون بــوده اســت. پدرم 
مســافرت‌هایی به اروپا داشت و مؤمنین را ترغیب 
کرد تا در فعالیت دینی مشارکت کنند. الحمدلله 
ما شاهد رشد فزاینده ساخت مساجد و حسینیه‌ها 
و تکایا در کابل و شــهرهای دیگر هســتیم. حدود 
چهارصد مسجد و حســینیه در این مدت ساخته 
شده است که برخی از مساجد مدرن است. در کنار 
برادران اهل سنت توانستیم عرض اندام ارزشی را 
در جامعه دینی افغانســتان داشته باشیم. با توجه 
به اینکه اکثر مســاجد برادران اهل سنت از سوی 
کشورهای عربی ساخته شده است، جامعه شیعه 
افغانســتان به پشــتوانه توانمندی‌های مؤمنین و 

محمد جواد صالحی:

آیت‌الله صالحی مدرس نسبت به شاگردان حس پدری دارد

بزرگداشت آیت‌الله محمدهاشم صالحی مدرس

محمد جواد صالحی فرزند ارشد آیت‌الله صالحی مدرس 
اســت. ایشــان  که این روزها در کنار پدر به فعالیت‌های 
علمی و فرهنگی اهتمام دارد از خصوصیات اخلاقی و 

رفتاری و خدمات پدر سخن به میان آورد.
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خصوصا مهاجرین توانست فضای دینی مطلوب را 
ایجاد کند.

 با توجه به مشــکلات عدیــده‌ای که در چهار دهه 
در افغانســتان وجود داشته اســت مباحث دینی 
و حوزه‌ها و مــدارس علمیه جایگاه ارزشــی خود 
را تقریبا از دســت داده بودند  که با حضور آیت‌الله 
صالحی مدرس این مســائل را احیا کردند. چاپ 
کتاب‌هــا  و مباحث دینــی را ادامه دادنــد و ما در 
این ســال‌ها صدهــا محموله کتاب‌هــای دینی را 
توانســتیم به افغانســتان انتقال دهیــم و آن را در 
اختیار جامعه‌ای قرار دهیم که چهل سال در فضای 
جنگ و خشونت قرار داشت. آثار علمی و دینی را 
در اختیار علاقمندان قرار دادیم و تحولی در فضای 
دیــن و دینداری ایجاد کردیم. امروزه با اینکه علما 
و طلاب مقیم افغانســتان، قم یا نجف را ندیده‌اند 
اما به توانمندی‌های زیادی دســت پیدا کرده و در 
عرصه‌های تدریس و تبلیغ، جایگاه‌های ارزشمندی 
را کســب کرده‌اند به گونه‌ای کــه برخی از طلاب 
برای تبلیغ به کشورهای اروپایی اعزام شدند. این 
توانمندی‌ها در ســایه تلاش‌های حــاج آقا و دیگر 
عزیزان در فضای جامعه روحانیت ایجاد شده است.
تأســیس مدارس علمیه از سوی پدر شما، 

چه برکاتی به همراه داشته است؟
آیت‌اللــه صالحــی در مرکــز اســتان بامیــان ـ 
 ـدر کنار جایگاه و پیشینه  دارالمؤمنین افغانستان 
تاریخ و تمدن کهن آنجا، مدرسه علمیه ارزشمندی 
به نام حوزة علمیه "ولایت" در ســه طبقه تأسیس 
کرد کــه از نظر مهندســی جایگاه ویــژه‌ای دارد. 
الحمدلله برای بسیاری از بازدیدکنندگان وکسانی 
کــه به عنــوان جهانگرد از اســتان بامیــان بازدید 
می‌کنند مدرسه علمی ولایت همچون نگینی در آن 
دارالمؤمنین است که به شکر خداوند تا امروز برکات 

بسیاری داشته است.
آثار و تألیفات پدر در چه زمینه‌ای است؟

آیت‌الله صالحی مدرس در محضر اساتیدی چون 
حضرت آیت‌اللــه خویی و مرحوم حضــرت امام و 
شهید صدر تلمذ کرد و تقریرات این عزیزان را دارد 
اما هنوز چاپ نشده و در مرحله تدوین و ویراستاری 
است. دو کتاب دیگر یکی در مبحث اصول و دیگری 
در مبحث حلقات شهید صدر دارند که آماده چاپ 

است و  ان شاء الله به زودی وارد بازار خواهد شد. 
از برجسته ترین شاگردان پدر نام ببرید.

از کشــورهای مختلف افــرادی در دهه‌های اخیر 
به عنوان اســتاد معرفی شدند و توانمندی‌هایی از 
خودشان در جامعه هند، پاکستان، عراق و خصوصا 
جمهوری اسلامی افغانستان نشان دادند که معمولا 
با واسطه یا بی‌واسطه شاگرد حاج آقا بودند. ما این 
مسئله را در خیلی از جاها مشاهده کرده‌ایم. گاهی 
اوقات که پای پیــاده در ایران یا کشــورهای دیگر 
قدم می‌زدیم بسیار می‌دیدیم شخصی می‌آمد و به 
ایشان احترام می‌گذاشــت و سلام می‌کرد. سوال 
می‌کردیم شما چه کسی هستید؟ پاسخ می‌داد من 
شاگرد پدر شما هستم. کمتر طلبه و عالم بزرگی در 
صحنه و فضای حوزه‌های علمیه است که مستقیم 

یا غیر مستقیم شاگرد ایشان نبوده است. 
آیت‌الله صالحی چند فرزند دارند؟

ایشان هفت پسر و سه دختر دارد. من محمد جواد 

صالحی، فرزند بزرگ هستم. بعد از من، آقا جعفر 
صالحی است که در مرکز اسلامی لندن مشغول به 
فعالیت است. وی از قاریان بین‌المللی و به عنوان 
یک خطیب توانمند در اروپا مشــغول تبلیغ است. 
آقای مهندس آقا محمد باقر صالحی فارغ‌التحصیل 
رشــته مخابرات اســت. اقای دکتر محمد حسین 
صالحی پی اچ دی رشته ژنتیک دارد و دارای هفت 
یا هشت جلد کتاب  در زمینه علوم پزشکی است. 
آقای دکتر محمد محسن صالحی، فارغ‌التحصیل 
رشته پزشــکی و فارغ التحصیل حوزه است. آقای 
مهدی صالحی، مترجمــی توانا در زمینه مباحث 
آموزه‌هــای دینی اســت، کارهای بســیار بزرگی 
را انجــام داده ‌اســت و در دفتر تبلیغات مشــغول 
ترجمه متون دینی اســت. آقای علیرضا صالحی، 
فارغ‌التحصیل فوق لیسانس رشته جامعه‌شناسی 
دانشگاه تهران و توانمند است. یکی از همشیره‌ها 
حافظ کل قرآن و مســئول دار القرآن حرم حضرت 

معصومه)س( بخش خواهران است.  
درباره خصوصیات علمی، اخلاقی، رفتاری 

و اجتماعی ابوی بگویید.
آیت‌الله صالحی مدرس در طول زندگی به بحث، 
درس و فضــای درســی اهتمــام زیاد قائل اســت 
و بــه هیچ عنــوان از درس، مباحثــه و تحقیق کم 

نمی‌گذارد.
پدر دوست دارد طلاب جوان در درسی که شرکت 
می‌کنند حس خوب و شــیرینی داشــته باشــند. 
لــذا نکات خاصی در درس بیان می‌کند که طلاب 
در ابتدای شــروع درس، نسبت به موضوع از زاویه 
مناسبت‌تری توجه کنند؛ این شیوه تدریس باعث 
شیرین‌ســازی درس می‌شــود و درس از حالــت 
کســالت‌آور و اجباری خارج می‌شــود و در روحیه 
طــاب میل، گرایش و شــیرینی بــرای حضور در 
درس و کلاس ایجاد می‌شود. همچنین وی با بیان 
مثال‌های بسیار زیبا، سعی می‌کند مطلب علمی را 

به گوش شاگردان برساند.
احترام ویژه و خاصی نســبت به اساتید و بزرگان 
قائل اســت. در نقد مطلب بزرگان، سعی می‌کند 
که احترام اســتاد و مرجــع حفظ شــود. در نقد، 
احتمالاتی بیان می‌کند که احتمالا این مطلب را از 
استاد خوب نفهمیدیم یا چیزی مد نظر او بوده که به 

ما نرسیده است.
آیت‌الله صالحی مدرس نسبت به شاگردان حس 
پدری دارد. حاج آقا پیگیر حل شــدن مشــکلات 
طلاب و شــاگردان بوده است و بارها از آبروی خود 

مایه می‌گذارد.
درباره بحث معیشتی خانواده، در تلاش بوده است 
تا حداقل‌هــا و ضرورت‌های زندگی را فراهم کند. 
سال‌های متمادی روزهای پنج شنبه از طرف دفتر 
تبلیغات به روستاها و شهرها اعزام می‌شد و تا ظهر 
روز جمعه برنامه تبلیغی، سخنرانی، نماز جماعت 
داشت و شنبه برای تدریس به قم برمی‌گشت و این 
از راه‌های تأمین حداقل‌های زندگی بود. همچنین 
راه دیگــر تأمیــن هزینه‌هــای زندگــی، برگزاری 
کلاس‌های تدریس خصوصی برای برخی از طلاب 

بود.
حاج آقا برای سرزنده نگه داشتن فضای خانواده 
شــوخ طبــع اســت و نــکات تربیتــی را در قالب 

استعاره‌ها، ضرب‌المثل‌ها و داستان‌های کوتاه بیان 
می‌کند.

در سخت‌ترین شرایط زندگی و به دلیل مشکلات 
اقتصــادی، هیــچ‌گاه حاضــر نبــود فرزندانش از 
تحصیل بازبمانند، به تحصیل فرزندان اهتمام ویژه 
داشت و الحمدلله فرزندان حاج آقا از نظر علمی در 

سطوح بالایی هستند.
در طــول مدتی که حاج آقا در نجف یا در قم بودند 
نسبت به مردم افغانستان و مدارس علمیه این کشور 
و مردم منطقه خود اهتمام ویژه‌ای داشت. همچنین 
مردم را تشویق می‌کرد که فرزندان آن مرز و بوم در 

تحصیلات علمی موفق و کوشا باشند.
آیت‌اللــه صالحی مــدرس از کــدام مراجع 

اجازه‌نامه‌ دارند؟
ابوی از شش مرجع اجازه اجتهاد دارد. آیات‌ عظام 
فاضل لنکرانی، شیخ مرتضی حائری یزدی، سید 
صادق روحانی، مکارم شــیرازی، منتظری و سید 
کاظم حائری بــرای پدر اجازه‌نامــه اجتهاد صادر 

کرده‌اند.
اگــر نکته‌ای باقی مانده اســت بــه عنوان 

حسن ختام بفرمایید.
شــورای علمای شیعه افغانســتان در این دو دهه 
کارهــای بســیار ارزشــمندی انجام داده اســت. 
به عنوان مثال شــورای علمای شــیعه افغانستان 
آموزه‌های شیعی را در کتاب‌های درسی از ابتدایی 
تا دانشــگاه اضافه کرد و به عنوان درس تعلیمات 
دینی در دسترس دانش‌آموزان و دانشجویان شیعه 

قرار داد و این کار، یک کار اساسی بود.
از دیگــر کارهای مهم شــورای علما ایــن بود که 
قانون احوال شــخصی شــیعه را در قانون اساسی 
افغانســتان رســمیت داد. یعنی هر کسی که پیرو 
اهل بیت)ع( است می‌تواند آزادانه  اعمال، احکام 
و برنامه‌های دینی خود را داشته باشد و اگر خدای 
ناکرده در محاکم دچار مشکلی شود محاکم ملزم 
هستند بر اساس فقه شیعی برای او حکم بدهند.  
در این زمینه قضات شــیعی جایــگاه ویژه‌ای پیدا 
کردند و تــا این اواخر حدود صد قاضی شــیعه در 
دستگاه قوه قضاییه افغانســتان داشتیم. یکی از 
کارهایی که آیت‌الله مــدرس تلاش نمود در تقویم 
افغانستان گنجانده شود، بحث پژوهش بود که در 
دانشگاه‌های خصوصی و حوزه‌ها فعال شد. در این 
مدت کم، توانمندی‌های  جامعه شیعی افغانستان به 
منصه ظهور رسید. شورای علمای شیعه افغانستان 
همیشه تلاش داشته است جامعه مؤمنین و جامعه 
شیعی آسیب نبینند و اگر مشــکلی وجود دارد از 
راه تفاهم و تعامل پیگیری و حل شــود؛ الحمد لله 
این مســئله به خوبی مدیریت شده است و در کنار 
برادران اهل سنت، جامعه شیعی ما بسیار توانمند و 
فعال شده است. اگر امروز کسی بخواهد در فضای 
حکومت افغانســتان قدرت را به دست بگیرد باید 
نسبت به جامعه شیعی توجه خاصی داشته باشد. 
شــورای علمای افغانســتان  به عنــوان جلوداران 
فرهنگ و علم  مطرح اســت و در سایه تلاش‌های 
اعضای شورای علمای افغانستان توانمندی‌های 
علمی جامعه شیعه بروز کرده است. به گونه‌ای که 
در ســال‌های اخیر در کنکور شاهد بودیم جوانان 

شیعه جلودار عرصه علم و معرفت بوده‌اند.
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همان جای همیشگی‌ام ایستادم. گونیِ برنج را انداختم 
و فرچه دستش  نفر، قوطیِ سریش  دور مچِ دستم. یک 
بود. روی موتور، داشت یک اعلامیه ترحیم را می‌چسباند 
به دیوار. یک لقمه نانِ سنگک از توی گونی برداشتم و به 
دندان کشیدم. روی اعلامیه بزرگ نوشته شده بود: »با 
عکسِ  روی  پرید  چشمم  درگذشتِ...«،  تأسف،  نهایتِ 
توی اعلامیه و بلافاصله روی اسمش: »علی محمدی.« 
چشم‌هام روی چشم‌هاش قفل شد؛ درشت بودند، با قابی 

از ابروهای اخمو.
تنها چیزی که یادم افتاد، خودکار بیک بود. انگشت‌هام 

شُل شدند و نان سنگک از توی مشتم افتاد.
قایم  پشتم  را  کنم. دست‌هام  باز  را  مُشتم  کرد  مجبورم 
کرده بودم. می‌دانستم وقتی این‌جوری داد می‌زند، بعدش 
چه‌کار می‌کند. شیلنگ را انداخت کنار. خوشحال شدم. 
دست‌هام را ول کردم. از جیبش یک خودکار بیک بیرون 
کشید و سریع گذاشت بینِ انگشت‌های اشاره و وسطی‌ام.

هنوز فشارش نداده بود، گریه‌ام درآمد. داد زد »بزمجه! 
کاغذ گلوله می‌کنی پرت می‌کنی؟« این‌پا و آن‌پا شدم و 
گفتم »آقا اجازه، به خدا ما نبودیم. چرا الکی گیر دادید به 
ما؟!« از لای یقه‌اش، یک کاغذِ ریزِ گلوله‌شده بیرون کشید و 
گرفت جلوی چشم‌هام »این را ننه‌عمه‌ام انداخته این‌جا؟« 
صدای خنده چند تا از بچه‌ها درآمد. دستم را بیشتر کشید 
سمتِ خودش. نگاهم چرخید سمت عکسِ جمجمه‌ای 
که آویزان بود روی تخته. انگشت‌هام را به هم فشار داد و 
سابیدشان به هم. بلند گریه کردم. جمجمه هم داشت گریه 
می‌کرد. صدای وزوزِ مگسی که از زنگِ تفریحِ قبل، پشتِ 
پنجره گیر افتاده بود هم بلندتر شد. فشارش را که بیشتر 
کرد آرزو کردم کاش بمیرد. و حالا آرزوم بعد از پنج سال 

برآورده شده بود.
گفتم »چه خوب شد مُردی. حقّت بود.« و سیگاری از توی 
جیبم بیرون آوردم. یارو که داشت سریش می‌زد گفت »چه 
گفتی؟« سرم را بی‌اعتنا برگرداندم. احتمالًا از فامیل‌ها و 
کس‌و‌کارش بود. قبل از این‌که روشنش کنم، اتوبوس مثل 

اجل معلق سر رسید.
به  بودم  برگشته  انگار  دمپایی،  کارخانه  توی  روز  تمام 
دوران مدرسه. صورتِ علی محمدی حتی یک ‌لحظه هم 
از جلوی چشم‌هام کنار نمی‌رفت. موقع ناهار. موقع حرف 
زدن با همکارها. حتی وقتی سرکارگر داد زد که چرا دل 
به کار نمی‌دهم. حالتِ صورتش مدام می‌آمد توی ذهنم؛ 
وقتی داشت دندان‌هاش را فشار می‌داد روی هم و اخمش 
را گذاشته بود توی هم. حتی توی سرو صدا و تَلَق‌تولوقِ 
که  نمی‌افتاد  سرم  از  صداش  دمپایی،  قالبِ  دستگاهِ 

می‌گفت »اگر دستت را بکشی محکم‌تر فشار می‌دهم.«
سرِ شب، وقتی از پله‌های اتوبوس پایین می‌آمدم، دوباره 
با علی محمدی چشم توی چشم شدم. نوبتی هم اگر بود، 
حسابم  می‌خواست  دلم  بدجوری  بود.  من  نوبتِ  این‌بار 

هم  را  خودش  اگر  حتی  گرچه  کنم.  صاف  باهاش  را 
می‌کشت، نمی‌توانست از زیرِ دِینِ من دربیاید. یک زندگی 
به من بدهکار بود. حالا هم که مرده بود. سیگارِ بیات‌شده 
صبح را گذاشتم لای لب‌هام و خرجش کردم. جزو بهترین 
سیگارهایی بود که توی تمام عمرم کشیده بودم. بعد از 
مابین  را می‌گذاشتم  بود سیگار  اولین‌بار  این‌همه سال، 
انگشت‌های دست راستم. همین‌که سرخ شد و جان گرفت، 
با آتشش چشم راستش را سوزاندم. خوب بود. یعنی خیلی 
خوب بود. فقط حرف‌های آن سُپور شهرداری، رفت روی 
مخم. مثل خودِ علی محمدی برگشت گفت »بچه! داری 
است.«  خودمان  معلم  »هیچی.  گفتم  می‌کنی؟«  چکار 
و بدون این‌که بفهمد رفت توی تیم علی محمدی و شروع 
کرد به درسِ اخلاق دادن: »بچه‌های الآن نوبرند! ماها برای 
معلم‌هامان جان می‌دادیم. روی حرفشان حرف نمی‌زدیم.« 
دستم را گذاشتم روی عکس و گفتم »خدابیامرز همیشه 
دوست داشت دزد دریایی باشد. خواستم به آرزوش رسانده 
باشمش.« آن‌قدر قیافه‌اش را کشید توی هم، که ترسیدم 
چند تا درشت بارم کند. گفتم »معلمِ خوب گیر آوردی سلام 

من را بهش برسان.« و دیگر محلش ندادم.
آدرس را چند بار مرور کردم: »توحید غربی، کوچه ٢٢، 
پلاک ١٠.« با خانه خودمان یکی دو خیابان فاصله داشت. 
نمی‌توانستم طاقت بیاورم و جلوی فضولی خودم را بگیرم. 
دوست داشتم ببینم خانه‌شان چه خبر است. آخرش هم 

پاهام مسیرم را کشاندند به در خانه‌شان.
از صدای قرآنی که پخش می‌شد، کوچه را پیدا کردم. 
بساط حجله‌اش سر کوچه بود. دوباره با همان عکس آشنا. 
بیچاره انگار جز این عکس، هیچ عکس دیگری نداشت. 
با همین عکس پر شده  حتی تمام بنرهای تسلیت هم 

بودند.
دوبه‌شک بودم بروم جلو یا نه، که یکهو چشمم افتاد به 
بنِر بچه‌های مدرسه خودمان. راه افتادم سمت بنر. نوشته 
بودند »تسلیت، قطره کوچکی است در برابر غمِ دریاگونه 
آقای  دلسوز،  و  مهربان  معلمِ  درگذشتِ  مصیبتِ  شما. 
علی محمدی را به خانواده ایشان تسلیت عرض نموده، 
و از خداوند منان علوّ درجات را برای آن مرحوم و صبر و 

شکیبایی برای بازماندگان خواستاریم.
از طرف شاگردانِ مدرسه رجایی.« چشمم برمی‌گشت 
روی واژه مهربان و دلسوز و می‌فهمیدم که ابروهام رفته توی 
هم، که یکهو احساس کردم داداشِ کوچک‌ترم از جلوم دوید 
و رفت سمت حجله. چند سالِ پیش مرده بود. وقتی پنج 
سالش بود. هم‌بازی‌هاش می‌گفتند پاهاش را گذاشته بوده 
این‌ور و آ‌ن‌ورِ جوبِ وسطِ کوچه و داشته ادای ماهیگیرها را 
درمی‌آورده، که یکهو یک موتوری با سرعت از پیچ کوچه 
پیچیده و زیرَش گرفته. وقتی می‌خواستیم غسلش بدهیم، 
سرِ نخِ ماهیگیریش هنوز دورِ انگشتِ اشاره‌اش تاب خورده 
بود و از تهش هم، یک سنگِ کوچک آویزان بود. به جای 
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ماهی. چند تا سنگ هم توی جیب‌هاش بود.
دست کردم توی جیبم و یک اسکناس بیرون آوردم 
و صدا زدم »محسن؟!« پسربچه برنگشت. کوچه 
بود که  بلند  بود و صدای قرآن آن‌قدر  پلوغ  شلوغ 
نمی‌گذاشت صدام به صداش برسد. دویدم دنبالش. 
بَرَش‌گرداندم.  و  شانه‌اش  روی  گذاشتم  را  دستم 
فشارِ دستم  زیر  از  را  بودم. خودش  گرفته  اشتباه 
کشید بیرون و دوید سمت حجله. کمی به عکسِ 
توش نگاه کرد و یک دانه خرما برداشت و بدو بدو 
رفت سمتِ یکی از پیرمردهایی که دمِ در ایستاده 

بود. داد می‌زد »پول بده بروم بستنی بخرم.«
در باز شد و دو تا از همکلاسی‌هام، شیلنگ و جارو 
به دست آمدند بیرون. یوسف و رضا بودند. چقدر 
هم بزرگ شده بودند. چرخیدم و راه افتادم سمت 
یک تیرِ چراغ برق، و خودم را پشتش قایم کردم. به 
این فکر کردم که لابد بچه‌زرنگ‌های بی‌خاصیتِ 
کلاس، این‌جا هم دست از سر پاچه‌خواری‌‌هاشان 
روی  برمی‌گشت  مدام  چشم‌هام  و  برنداشته‌اند 

کلماتِ »معلمِ مهربان و دلسوز و فداکار.«
از همان پشتِ تیر چراغ برق، ایستادم به دید زدنِ 
فضا. صدای گریه، خیلی بلند بود. با خودم گفتم 
رفتم سراغ حجله. یک  و  نباشد.«  »کاش پسرش 
خرما خوردم. بدجوری شیرین بود. موقعِ برگشت، 
دوباره رسیدم سرِ کوچه‌مان و با چشمِ چپِ آقای علی 

محمدی مواجه شدم.
یک کبریت آتش زدم و فرو کردم توی چشم‌ چپ 
علی محمدی. بدو رفتم سمت خانه. تا صبح خوابش 
را دیدم. خواب می‌دیدم دارم اعلامیه‌هاش را از سرِ 
کوچه‌ها جمع می‌کنم. ریختمشان توی یک پیتِ 
حلبی و همه‌شان را سوزاندم. یکهو روحش جلوم 
ظاهر شد و افتاد دنبالم. به جیبش اشاره می‌کرد. 
فرار،  موقعِ  بود.  جیبش  توی  بیک  خودکار  یک 
زیرِ پاهام خالی شد که از خواب پریدم. یادم افتاد 
که مرده. خوشحال شدم. دیگر دستش به دستم 
نمی‌رسید. قبل از این‌که راه بیفتم سمت سرویسِ 
کارخانه، تمامِ خانه را محضِ پیدا کردنِ یک خودکار 
بیک زیر و رو کردم. دستِ آخر، دست به دامنِ ننه‌ام 
شدم. بیچاره مات مانده بود. می‌گفت »جل‌الخالق! 
مدرسه  و  درس  یادِ  صبحی،  سرِ  شده‌ای  دیوانه 
افتاده‌ای؟! حالا چرا بیک؟« برخلاف زبانش که پر 
از نیش بود، کله‌اش خوب کار می‌کرد. گفت لای 
بساط بابام دنبالش بگردم. مغزی و لوله را سر هم 
کردم و پنج دقیقه زودتر از همیشه، با گونیِ برنجم 
از خانه زدم بیرون. روی اعلامیه قبلی یک اعلامیه 
جدید چسبانده‌ بودند. اعلامیه سوم و هفتم بود. با 
همان عکس، و با همان چشم‌ها و اخم. برای سبیلِ 
نداشته‌اش یک سبیل کشیدم. قشنگ چخماقیش 
کردم و سعی کردم خوب فِرَش بدهم که تودل‌برو 
شود. جای سفیدِ اعلامیه هم نوشتم »بدهکار منی؛ 

تا ابد«.
بود.  جاش  سرِ  اعلامیه  هنوز  برگشتم،  که  شب 
و  را کندم  و دلسوز  معلمِ مهربان  نوکِ خودکار،  با 
انداختم زیر دمپاییم و کشان‌کشان انداختمش توی 

جوب آب.
دیدم.  را  محمدی  علی  خوابِ  دوباره  شب، 
لای  بودم  گذاشته  را  خودکار  بودم.  شده  بزرگ 
انگشت‌هاش و شروع کردم به فشار دادن. دردش 

اذیتم  »چرا  گفتم  کردم.  توبیخش  نمی‌گرفت. 
نکرده  کردی؟ الآن خبردار شده‌ای که من کاری 
بودم؟« برگشت گفت »تو چرا بعدش رفتی ماشینم 
را خط‌خطی کردی؟ حقت بود. خیلی من را اذیت 
کردی.« بعدش صدای مدیر آمد که می‌گفت »کاری 
کردی که باید اخراجت کنم. مدرسه جای اراذل و 
اوباش نیست!« و یکهو بابام آمد تو. سیخِ تریاکش 
را گذاشته بود زیر لوله‌ خودکارِ بیکش و همزمان که 
دود می‌کرد حرف‌هایی می‌زد که هیچ‌کدامش یادم 
نیست. دو سه تا پُک که زد، سیخش را گذاشت لای 
انگشتِ وسطی و اشاره‌ام. گفت »به تو درس خواندن 
نیامده. برگرد سرِ زندگیِ سگی‌ات.« داد زدم »چرا 
بدبختی‌هام توی خواب هم تکرار می‌شوند؟« مدیر 
کرد  پرتم  دفتر  از  کشان‌کشان  و  کشید  را  گوشم 
بیرون. داد زدم »مگر شهر هِرت است که توی خواب 
و دویدم  و اخراجم می‌کنید؟«  هم کتکم می‌زنید 
خودکارِ بیک را از دستِ بابام کشیدم و گذاشتم لای 
انگشت‌های علی محمدی. هر پنج تا انگشتش را با 

یک تکه نخ، به هم بستم و از مدرسه زدم بیرون.
از خانه، به عشق دیدن عکس تازه علی محمدی 
زدم بیرون. توی روشناییِ صبح، از سبیلی که کشیده 
بودم بیشتر خوشم آمد. داشتم به این فکر می‌کردم 
که موهاش را مثل موهای خودم سیخ‌سیخی کنم 
یا دم‌اسبی ببندم، که باز سر و کله سُپور شهرداری 
پیدا شد. انگار قسم خورده بود هر وقت من آن‌جا 
ایستاده‌ام بیاید باهام سلام و علیک کند. واکمن را 
چسبانده بود به گوش‌هاش و سبیلش را می‌جوید 
و به نظرم داشت شعر »کوچَه لَرَه، سو سَپمیشَم« 
را می‌خواند. دوباره بدون یاالله، خودش را جفت‌پا 
چکار  »داری  گفت  و  ما  ماجرای  وسطِ  انداخت 
می‌کنی؟ چرا این عکسِ بیچاره را ول نمی‌کنی؟« 
گفتم »ما یک خرده‌حسابی با هم داریم.« دوباره رفت 
سرِ منبر: »دانش‌آموز هم دانش‌آموزهای قدیم. کلی 
کتک می‌خوردند و جیکشان هم درنمی‌آمد. شماها 
که چیزیتان نشده.« بی‌محلش کردم. تصمیم گرفتم 
موهای علی محمدی را دم‌اسبی ببندم. طاس بود و 
پیشانیش بلند بود، و به نظرم دم‌اسبی خیلی بیشتر 
به صورتش می‌‌آمد. قبل از این‌که سرویس برسد، 

کارم را تمام کرده بودم.
بود،  نرفته  بالا  اتوبوس  پله‌های  از  پام  هنوز 
سین‌جیم‌های راننده اتوبوس هم شروع شد. خیال 
می‌کرد چون سنی ندارم، لابد حق دارد خودش را 
قاطیِ همه کارها و برنامه‌هام بکند. بی‌رودربایستی 
پرسید »عماد خان! تازگی‌ها چرا میخِ این دیواری؟ 
یک  را  خودت  خواسته  دلت  یا  هست؟  خبری 
گوشه‌موشه‌ای قایم کنی که جات بگذارم و بدویی 
دنبالم؟« نگاهی به کله گامبوش کردم و جوابش را 
ندادم. داد زد »بابات سفارش کرده اگر سیگار میگاری 
چیزی دستت دیدم، گوشَت را بکشم؛ پس خودت 
را جمع‌و‌جور کن. حواست هست؟« نشستم روی 
صندلی و توی آینه گفتم »اوهوم« و بسته سیگارِ توی 
جیبِ مخفی لباسم را لمس کردم. با دخالت‌هاش 
توی  را  خط‌خطی‌شده‌اش  ماشینِ  تصویرِ  داشت 

ذهنم کامل می‌کرد.
تمام دوازده ساعتِ توی کارخانه را، درگیر این بودم 
که باید چکار کنم. تا رسیدم، مستقیم رفتم دم خانه 
علی‌ محمدی. قاری داشت قرآن می‌خواند و دو تا 

وَن دم در منتظر بودند. قرار بود مهمان‌ها را ببرند سر 
خاک. باز هم رفتم پشت تیر برق قایم شدم. خبری 
از بچه‌های کلاس نبود، اما مدیر مدرسه‌مان را بین 
از  جمعیت شناختم. قاطیِ مردم رفتم توی یکی 
ون‌ها. از آخوندی که کنارم نشست، پرسیدم »اگر 
باشد،  کرده  خراب  را  دیگر  نفرِ  یک  زندگیِ  یکی 
آخر و عاقبتش چطور می‌شود؟« نگاهی به لباسم 
کرد و گفت »از بستگانِ مرحومی؟« گفتم »معلمم 
بوده. کلاس چهارم. پنج سال پیش.« دستی کشید 
خیلی  می‌شود  »معلوم  گفت  و  پیراهنم  جیب  به 
لباست،  رنگ  به  بی‌اعتنا  که  داشته‌ای  دوستش 
جای  آرنجم،  با  نمانی.«  جا  مجلس  از  دویده‌ای 
سیگار را محکم کردم و گفتم »آخر و عاقبت این‌جور 
آدمی چه می‌شود؟« دستی کشید توی ریش‌هاش 
و گفت »آدم اگر توی این دنیا جزای کارش را نبیند، 
توی آن دنیا می‌بیند.« خیالم راحت شد. سرِ خاک، 
چشمم مدام دنبال شیرینی و حلوا بود. چندتایی از 
هر کدامشان خوردم اما قار و قورِ شکمم نمی‌خوابید. 
داشتم  می‌کرد.  کار  داشت  و  بود  مشغول  ذهنم 
تخمین می‌زدم که حدوداً، انگشت‌هاش الآن باید 
روزِ  مردها می‌گفت،  از  یکی  باشند.  کجای خاک 
خاکسپاری، علی محمدی را به پهلو خوابانده‌اند 
گذاشته‌اند  هم  را  راستش  دست  راست.  سمت 
زیرِ سرش. فکرِ این‌که دیگر به دست راستش هیچ 
دسترسی‌ای ندارم، داشت دیوانه‌ام می‌کرد. اولش 
فکر کردم که نامرد، بی‌مکافات قسِر از دستم در رفته، 
باشد.  بهتر  این‌جوری  کردم شاید  فکر  بعدش  اما 
نصف مکافاتش را این دنیا پس می‌دهد و نصفش را 
آن دنیا. می‌خواستم انتخاب کنم که کدام حسابش 
را این دنیا بگذارم کفِ دستش، که دوباره پسربچه 
را دیدم. داشت دور قبر می‌چرخید و با خودش قایم 
از جانش، جوری شبیهِ  دور  بازی می‌کرد.  باشک 
محسن  کنم  باور  نمی‌توانستم  که  بود  ما  محسنِ 
نیست. کفِ دو دستم را گذاشتم روی صورتم و برای 
این‌که توجهش را جلب کنم چند بار چشم گذاشتم 
و ادا اطوار درآوردم. بالأخره حواسش پرتم شد. هم 
کرم داشت که بیاید سمتم، هم خجالت می‌کشید. 
بالأخره آمد؛ با چند تا شیرینیِ نخودی توی دستش 
و یک خودکار بیک. زبانش را کشید گوشه لبش و 
مشکیِ  لباسِ  بکش.«  ساعت  دستم  »روی  گفت 
آستین‌کوتاه تنش بود. همان‌طور که دو زانو نشسته 
بودم روی زمین، نشاندمش روی پام. پرسیدم »اگر 
گفتی چرا آمده‌ایم سرِ خاک؟« بدون این‌که نگاهم 
دسته  مسافرت.«  رفته  بابام  »چون  گفت  بکند 
ساعتی که براش می‌کشیدم کج شد. دادش درآمد: 
میفتد.«  دستم  از  ساعتم  این‌جوری  نه.  »این‌وری 
صداش شبیه محسنمان نبود. گفتم »چشم‌هات را 
ببینم؟!« سرش را چرخاند سمتم. با چشم‌های علی 
محمدی مو نمی‌زدند. از روی پام بلندش کردم و 

گفتم »بس است.« و خودکار را پیچاندم.
جمعیت که رفتند سوار ماشین‌ها بشوند، خودکارِ 
بیک را به نیت این‌که برود تا نزدیکی‌های کفنش، 
کنار  دنیا،  آن  دادم  ترجیح  خاک.  توی  کردم  فرو 
بقیه چوب‌هایی که قرار است توی آستینش بکنند، 
این لوله خودکار را هم بگذارند لای دو تا انگشتِ 
به  تا می‌توانند بسابندشان  و  و اشاره‌اش،  وسطی 
هم. کارم را که کردم، سریع دویدم سمتِ وَن‌ها تا 
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جا نمانم. صدای پسربچه می‌آمد که می‌گفت »بابا 
و چیزهای دیگری  برمی‌گردد؟«  از مسافرت  کی 
هم می‌گفت که نمی‌فهمیدم. احساس می‌کردم 
صداش دارد مثل دریل، مغزِ سرم را سوراخ می‌کند. 
هر چه بیشتر صداش توی گوشم می‌پیچید، دست 
راستم بیشتر جمع می‌شد و مابین انگشت اشاره و 
وسطی‌ام بیشتر درد می‌کرد. تا وقتی نشست توی 
ماشین، بغلِ یکی از زن‌ها، نگاهش کردم و بعد، 

سوار یکی از ون‌ها شدم و برگشتم خانه. 
تا هفتمش برسد، روزی هزار بار مردم و زنده شدم. 
بعد از مردن محسن، دکتر مجبورمان کرده بود همه 
عکس‌هاش را بریزیم دور. ما هم از ترس این‌که نکند 
روزهای  اولین  مثل  دور.  ریختیم  بمیرد  هم  ننه‌ام 
مردنش بی‌تاب شده بودم و بدنم مثل بابام لرز می‌افتاد. 
هفتمِ علی محمدی، با خودم گفتم »بالأخره هر کس 
یک‌جور نئشه می‌شود« و راه افتادم سمت مسجد. به 
موقع رسیدم. جمعیت هنوز متفرق نشده بود. رفتم 
تو. قلبم همین‌طور بی‌دلیل تندتر می‌زد. یوسف و رضا 
داشتند شربت پخش می‌کردند و دستمال‌کاغذی 
از  و  کنار  عزادارها می‌گرفتند. کشیدمشان  جلوی 
مردن علی محمدی سؤال کردم. می‌گفتند داشته 
از کنار یک ساختمانِ نیمه‌کاره می‌گذشته که دستِ 
بر قضا، یک تیرآهن افتاده روش. جا به جا هم مرده. 
یعنی اصلًا به بیمارستان نرسیده. بعد آمارِ بچه‌هاش 
را درآوردم. یک پسرِ ده یازده ساله و یک دخترِ چند 

ماهه، و همان پسربچه.
دمِ  ایستادم  یک‌لنگه‌پا  و  بیرون  آمدم  مردانه  از 
دَم  از زن‌های فضول، که  تا  به چند  زنانه.  ورودی 
به دقیقه می‌پرسیدند آن‌جا چکار دارم هم گفتم 

منتظر خواهرم هستم. هنوز مجلس تمام نشده بود 
که پرده رفت کنار. توی بغل یک دختر بود و داشت 
جیغ و ویغ می‌کرد که خودم بلدم بروم دستشویی 
براش  زنانه.  دستشویی  توی  بیایم  نمی‌خواهم  و 
دست تکان دادم و چشمک زدم. سرش که چرخید 
سمتم، احساس کردم علی محمدی خیره شده به 
چشم‌هام. دست راستم شل شد. پسربچه خودش را 
از توی بغل دختر کشید بیرون و دوید سمتم: »عمو 
من را ببر توی دستشوییِ مردها.« پرسیدم »ساعت 
چند است؟« مچ دستش را نشانم داد و گفت »پاک 
شده عمو. تازه خودکارم هم گم شده. تو خودکار 
نداری؟« فکرم رفت سمتِ لوله خودکارِ سرِ قبرِ علی 
محمدی. گفتم »خودکارِ من پیش بابات است« و 

بینِ انگشت‌های وسطی و اشاره‌ام را مالیدم.
تا چهلم برسد، هر پنج‌شنبه، خودم را می‌چسباندم 
به یوسف و رضا. زورشان می‌کردم که برویم قبرستان. 
لباس مشکیِ درست‌درمانی هم ردیف کرده بودم و 
با یک بسته خرما، می‌ایستادم سر خاک. انگار که 
صاحب‌عزا باشم. هنوز برای قبرش سنگ نگذاشته 
بودند. لوله‌ خودکارم توی خاک بود و هفته‌ای یک‌بار 

یادم می‌رفت که محسن رفته زیر موتور.
چشم‌های  کارخانه،  بروم  این‌که  از  قبل  صبح‌ها 
محسن را توی اعلامیه نگاه می‌کردم. بعد چند قدم 
از اعلامیه فاصله می‌گرفتم و به ریش علی محمدی 
می‌خندیدم. تیپِ تازه‌اش آن‌قدر بهش می‌آمد که آدم 
خیال می‌کرد نکند از روز اول، با سبیل چخماقی و 
موهای دم‌اسبی به دنیا آمده. جلوی روش یک سیگار 
دود می‌کردم و بعدش هم یک »زَت زیاد با احترام 

نظامی« تحویلش می‌دادم و می‌پریدم توی اتوبوس.

چند روز مانده به چهلم، دوباره یک اعلامیه جدید 
چسباندند روی قبلی. عکس علی محمدی هنوز هم 
همان عکس بود، اما این‌بار چشم‌هاش خیلی فرق 
کرده بودند. تا آمدم خوب وراندازش کنم، اتوبوس 
رسید. تمام‌وقت توی کارخانه، به چشم‌های پسربچه 
اعلامیه  برگشتم،  کار  سرِ  از  که  شب  فکر ‌کردم. 
ترحیم را از دیوار کندم و گذاشتم توی جیبم، کنار 

بسته سیگار. 
چهلم، کارخانه را پیچاندم و رفتم سر خاک. چند 
نزدیک.  رفتم  رفتند  که  همه  ایستادم.  دورتر  قبر 
پسربچه داشت دور قبر می‌چرخید و سنگ جمع 
که  زنی  به  جیب‌هاش.  توی  می‌ریخت  و  می‌کرد 
»خدا  گفتم  سرش،  روی  بود  انداخته  را  چادرش 
پسرتان را نگهدارد.« سرش را بلند کرد و پرسید 
توی  خیلی  چندوقت  این  بوده؟  هم  شما  »معلم 
زحمت افتادید.« تندی گفتم »بله. کلاس چهارم 
را  خرما  جعبه  است.«  عماد  اسمم  بود.  معلمم 
گرفت روبه‌روم و گفت »برای شادی روحش فاتحه 
بفرستید.« یک مگس رفته بود زیرِ پلاستیکِ خرما و 
دست و پا می‌زد تا بیرون بیاید. یعنی اولش این‌طور 
به نظرم رسید. بعد دیدم آن‌طورها هم نیست. برای 
خودش یک گوشه نشسته بود و داشت دست و پاش 
را به هم می‌مالید. یادِ مگسِ آن‌روزِ کلاس افتادم که 
داشت از ترس علی محمدی، خودش را به شیشه 
پنجره می‌کوبید. پرسیدم »شما از این به بعد هر 
هفته می‌آیید سر خاک؟« دستی کشید روی خاک 
از توی  را  بله.« خودکار  پنج‌شنبه‌ها،  و گفت »هر 
خاک کشیدم بیرون و پسربچه را صدا زدم تا با دست 

راستم، روی مچ دست راستش ساعت بکشم.
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اساســی‌ترین علــتِ کــم شــدن عــزت نفس 
چیست؟

همزمــان با فاصله گرفتنِ از خودِ واقعی، کاهش عزت 
نفس نیز آغاز می‌شــود. با بازگشــتِ انسان به خودش، 
توجه او به بزرگواریِ ذاتی و شــرافتِ حقیقی‌اش جلب 
می‌شود، و تلاشِ او برای برگرداندنِ عزت نفسِ از دست 

رفته‌اش آغاز می‌شود. 
آیا تلاش برای داشــتنِ عــزت نفس، در تضاد با 
مبارزه با نفس نیست؟ آیا می‌توانیم برای انسان، دو 

نوع نفس در نظر بگیریم؟
در بسیاری از موارد، نفسِ انسان، دائماً در حالِ ترسیمِ 
بدی و زشتی است؛ به عنوان مثال، فرد را به خودپسندی 
و خودبزرگ‌بینی وامــی‌دارد، اما مواردِ زیادی نیز وجود 
دارنــد که انســان به واســطه توصیه‌هایی که از ســوی 
نفسش می‌شنود، به موفقیت‌های بزرگی می‌رسد. در 
واقع، گویی انسان با دو »خود« مواجه است: یک خود، 
که ارزشــمند، محترم و مکرّم است و باید عزیز شمرده 
شود و آزادی‌اش مورد توجه قرار بگیرد، و یک خود، که 
ناپسند، مذموم و زشت است و باید خوار شود و به عنوان 
یک دشــمن، مد نظر قرار بگیرد. اما آیا انسان، دو خود 
دارد؟ یعنی آیا انســان دو »من« دارد، که باید یکی‌شان 
را ضعیف و خوار کند و یکی‌شان را تا می‌تواند از ضعف 
دور نگه دارد؟ در پاسخ باید این‌طور بگوییم که انسان به 
هیچ‌وجه دو »خود« ندارد. هر انسانی، خودش را با یک 
هویت، و با یک »من« می‌شناسد، و به هیچ عنوان تعدّدِ 
شخصیت را برای خودش نمی‌پذیرد. با این وصف، برای 
رفــع تناقضِ موجود، باید راه‌حــل دیگری مد نظر قرار 
بگیرد. در واقع، دو خود، و دو نفسی که در مورد انسان به 
کار می‌روند، »نفس حقیقی« و »نفس مجازی« هستند. 
هر انســانی یک خودِ حقیقی دارد که باید مورد احترام 
باشــد، و یک خودِ مجازی دارد، که بعضاً از آن به عنوان 

»نا خود« یاد می‌شود، و باید سرکوب شود.
چرا با صرفِ آگاهی به ارزشِ ذاتی، نمی‌توان به 

عزت نفس رسید؟
عزت نفس و احســاسِ ارزشمند بودن، وقتی به دست 
می‌آید که مجموعه افکار، عواطف، احساسات و تجاربِ 
فرد، او را در جهتِ خودباوری حرکت بدهند و احساسِ 
توانمنــدی، کفایــت و موفقیــت را در درونِ او به وجود 

بیاورند. 

اطرافیان، چطور می‌توانند بر شکل‌گیری عزت 
نفس اثرگذار باشند؟

نزدیکان و اطرافیان، با نوع نگاه و رفتارشان می‌توانند در 
ساختن یا ویران کردنِ عزت نفس مؤثر باشند. اگر فرد 
در یک محیطِ سرشار از ترس باشد، اعتماد کردن را یک 
امرِ غیر ممکن می‌بیند، و در مقایسه با محیطی که مملو 
از تشــویق و تحسین است، از عزت نفسِ بسیار کم‌تری 
برخوردار خواهد شــد. از جمله رفتارهایی که به شدت 
باعث آســیب به عزت نفس می‌شوند، می‌توان به طرد، 
بی‌محبتی، بی‌توجهی، بی‌احترامی، تمسخر، توهین، 
سرزنش، تهدید، توقع و غفلت اشاره کرد، که فقط زمانی 
جبران می‌شوند که با پذیرش، توجه، محبت، احترام، 
تشــویق و تحسین و حمایت جایگزین شوند. فردی که 
عزت نفسِ آسیب‌دیده‌ای دارد، باید احساس تعلق کند، 

امنیت داشته باشد و جدی گرفته شود. 
بــرای ترمیــم عزت نفــس، چه تفکراتــی باید 

جایگزین شوند؟
در وهله اول، فرد باید به این نکته ظریف واقف شود که 
یک انسانِ منحصر به فرد است؛ یعنی شبیه هیچ‌کسِ 
دیگری نیســت! و در نتیجه، خودِ منحصر به فردش را 
دوســت داشته باشد. پس از آن، شناخت نقاط ضعف و 
قوت، می‌تواند با افزایش درک فرد از روحیات و حالاتِ 
خودش، او را در پذیرش خودش یاری کند. به هر اندازه 
که فرد به خودشناســی نزدیک‌تر می‌شود، عزتِ نفس 
او نیز رشد می‌کند. پذیرفتنِ محدودیت‌ها و نقص‌های 
شــخصی، به فرد این فرصــت را می‌دهد که با واقعیتِ 
وجــودیِ خودش روبه‌رو شــود و توقعِ کامل بــودن را از 
خودش نداشــته باشد. فقط در حالتِ پذیرش است که 
فرد، هیچ‌گونه احساسِ خجالت و شرمساری‌ای از وجود 
خودش ندارد و تمامیتِ خودش را همان‌گونه که هست 

دوست می‌دارد.
بــرای ترمیــمِ عزت نفــسِ تخریب‌شــده، چه 

بخش‌هایی در فرد، نیاز به اصلاح و بازسازی دارند؟
در بازســازیِ عزت نفس، لازم اســت که فــرد بتواند با 
محبت و مهربانی، پذیرای وجود خودش باشــد. برای 
رســیدن به این حالت، باید »احســاس کفایت« در فرد 
حاصل شــود، »احساس مســئولیت« در او رشد کند، 
و نســبت به وضعیتِ جســمانی‌ای که دارد، احساس 

رضایت پیدا کند. 

بر اساس چه ویژگی‌هایی می‌توان فردی را که 
به خودباوری رســیده است، از فرد مبتلا به کمبود 

عزت نفس تفکیک کرد؟
فــردِ با عزت نفــس، می‌تواند به خــودش تکیه کند و 
به شــکلی کاملًا مســتقل از دیگران عمل کند. بسیار 
مسئولیت‌پذیر است و با احوالاتِ جسورانه‌ای که دارد، 
دائماً به ســمت و سوی چالش‌های تازه و مسائل جدید 
نیــز روی مــی‌آورد. نقاط قوتِ خــودش را می‌بیند و به 
موفقیت‌هایی که به دســت آورده است افتخار می‌کند. 
خودِ واقعی‌اش اســت و اجــازه می‌دهد که هیجانات و 
احساساتش، در هر شکل و شمایلی که هستند بروز پیدا 
کنند. و جدای از تمام این‌ها، به دلیل تسلط و اِشرافی که 
بر شخصیتِ خودش دارد، می‌تواند به راحتی، اطرافیانِ 

خودش را نیز تحت تأثیر قرار بدهد.
چه رفتارها و عملکردهایی باعث می‌شوند که 
فرد، با دستانِ خودش، عزت نفسِ خودش را زخمی 

و نابود کند؟
در بسیاری از مواقع، فرد در مرحله ایده‌پردازی، برای 
خودش بایدها و نبایدهایی را تعریف می‌کند، که دست و 
پایِ عملش را می‌بندند و به او اجازه انعطاف نمی‌دهند.

اگر فــرد، به تفکرات و احساســاتِ خــودش، بیش از 
اندازه تکیه کند، هیچ‌گاه متوجه خطاها و اشتباهاتش 
نمی‌شــود، و آن‌قدر بــه دریافت‌های خــودش باور پیدا 
می‌کند، کــه هر باور دیگــری را زیر ســؤال می‌برد. در 
شــرایطی که فرد انتقادپذیر نیســت، از مواجه شدن با 
دیدگاه‌های مختلف فرار می‌کنــد و در نتیجه، از درون 
خــودش را ضعیف می‌بیند. وقتی فــرد به جای تمرکز 
بر نقاط مثبتِ وجودش، مدام نقــاطِ کمبودِ خودش را 
پررنگ می‌کند، و به خاطر هر اشــتباهی، خودش را به 
شــدت ســرکوب می‌کند، رفته‌رفته یاد می‌گیرد که به 
خودش برچســب بزنــد، و با ملامتِ خــودش، فرصتِ 

هرگونه رشد و پیشرفتی را از خودش سلب می‌کند.
دنبالــه‌رویِ کورکورانــه از دیگــران، و توجــهِ افراطی 
بــه نظرات آنــان نیــز، باعث می‌شــود که فــرد نتواند 
پیشرفت‌های شخصیِ خودش را ببیند. او با توجه کردن 
بر افرادی که در جایگاه بالاتری نسبت به او ایستاده‌اند، 
خــودش را خوار و خفیــف و عاجز می‌بیند و در نتیجه، 
بیشتر به سمتِ ناتوانی و کاهش عزت نفس گرایش پیدا 

می‌کند.

الهام فتاحی:

با فاصله گرفتنِ از خودِ واقعی
 کاهش عزت نفس نیز آغاز می‌شود

در گفت‌و‌گوی پیش رو، الهام فتاحی، نویسنده، پژوهشگر و کارشناس‌ارشد 
روان‌شناســی شــخصیت، با بیان ســاده و مختصر ماهیت عزت نفس، به 
بیان دقیق این موضوع، تشریح نکات مبهم آن، توضیح عوارض و پیامدها، 
و هم‌چنیــن ارائه چند مثال ملمــوس برای درک چند و چــونِ عزت نفس 

پرداخته است.
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»عزت نفس«، یا همان »خود بزرگواری«، برآوردی 
اســت که فــرد از ارزش‌های خودش دارد. انســان، 
برخــاف حیوانات، بــه وجودِ خودش آگاه اســت؛ 
می‌تواند افکار و عواطفِ خودش را بشناســد و برای 
خودش یــک »من« تعریف کند. »منِ« هر انســان، 
هویت اوست. به هر اندازه که فرد، هویتِ خودش را 
دوست داشته باشد، عزت نفسِ او نیز بیشتر خواهد 
بود. در عزت نفسِ پایین، تصویرِ فرد از خودش منفی 
اســت؛ احســاس ناامیدی و نارضایتی در او پررنگ 
اســت و غالباً خودش را زیرِ سلطه نیروهای خارج از 

خودش می‌بیند؛ و در نتیجه، رنج می‌کشد.
عزت نفسِ پاییــن، عواقب ســنگینی دارد. باعث 
می‌شود که فرد در حد و اندازه توانایی‌های خودش 
ظاهر نشود و مدام شکست را تجربه کند، و به دنبالِ 
تجربه شکست، به خودسرزنشی روی بیاورد، و مجدداً 
کمبود عزت نفس را تجربه کند. در این وضعیت، فرد 
در یک دورِ باطلِ کاهشِ عزت نفس گرفتار می‌شود.

نیازِ انســان به عزت نفس، یک نیاز اساسی است. 
آدمی برای این‌که بتواند از نظر روان‌شناختی پایدار 
باشــد، باید بتواند تمام هویتِ خــودش را بپذیرد و 
دوســت داشــته باشــد. نادیده گرفتنِ هر بخش از 
هویت، به معنای نابود کردنِ بخشــی از عزتِ نفس 
اســت؛ و زمانی که فرد، بخشــی از خودش را طرد 

می‌کند، خودش را در رنج گرفتار می‌کند.

ابعاد عزت نفس
عزت نفس، از سه حوزه تأثیر می‌پذیرد؛ تصویری که 
فرد از خودش، عملکردهایش، و روابطش دارد. قوت 
یا ضعفِ هر یک از این سه بخش، به طور مستقیم، بر 
قوت یا ضعفِ بخش‌های دیگر اثرگذار است؛ یعنی به 
هر اندازه که عزت نفسِ فرد در هر یک از این بخش‌ها 

ضعیف باشد، فرد نیز آسیب‌پذیر خواهد بود.
باورهای شخصی )من(: این جنبه از عزت  	.1
نفس، به معنای بزرگوار دانســتنِ خود، بدونِ هیچ 
پیش‌شرطی است. اگر فرد بتواند خودش را جدای 
از عملکردهایی که دارد، و خارج از بازخوردهایی که 
از روابطش با دیگران می‌گیرد، هم‌چنان ارزشــمند 
و شایســته بداند، می‌توان او را واجدِ بخشِ عظیمی 
از عزت نفس دانســت. فرد در این حالت، خودش را 
بر اســاس ارزش‌های کلی‌ای کــه در وجودش دارد 
قضاوت می‌کنــد، و اجازه نمی‌دهــد که ضعف‌ها و 
قابلیت‌هایش، بر این موضوع اثر بگذارند. او خودش 
را همان‌طور که هست می‌پذیرد و بر همین مبنا، به 

خودش اعتماد می‌کند.
2. شایســتگی‌های شــخصی )عملکردهــا(: اگر 
فرد نســبت به مهارت‌های شــخصی و قابلیت‌های 

فردی‌ای که دارد آگاه باشــد، به عملکردها و اعمالِ 
خودش اطمینان داشــته باشد، به برنامه‌ریزی‌های 
فردی‌خودش اعتماد کند، و به تصمیماتی که خودش 
می‌گیرد باور داشته باشد، آن‌گاه به قسمتِ مهمی از 
عزت نفس رسیده است. در این حالت، فرد خودش 
را یک شخصِ شایسته می‌بیند، از شکست‌هایش، 
یک موقعیتِ وحشتناک نمی‌ســازد، و باور دارد که 

می‌تواند کارهای مد نظرش را به خوبی‌ انجام دهد. 
3. قابلیت‌هــای تعاملی )دیگــران(: بخش مهمی 
از عــزت نفس، بــه این موضوع برمی‌گــردد که فرد 
خودش را در محضر دیگران، موفق ببیند. اگر فرد، 
رابطه خودش را با دیگران و جهانِ پیرامونِ خودش، 
خوب ارزیابی کند، و نقش خودش را در این موضوع، 
پررنگ و جدی ببیند، آن‌گاه به مهارت‌های ارتباطیِ 
خودش بــاور پیدا می‌کند و به نوعــی، خودش را به 
خودش اثبات می‌کند. این بخش از عزت نفس، کاملًا 
وابسته به حمایت اجتماعی است؛ یعنی زمانی شکل 
می‌گیرد که فرد تحت تأثیرِ تحسینِ دیگران، خودش 
را تحسین کند. وقتی فرد خودش را به اطرافیانش 
اثبــات می‌کند، رابطــه صمیمانه‌تر و ســالم‌تری را 
نیز بــا آن‌ها تجربه می‌کند، و در نتیجــه، خودش را 
فردِ موفق‌تری ارزیابی می‌کند، و این احســاس، در 
افزایش عزت نفسِ او، تأثیرِ فوق‌العاده‌ای می‌گذارد. 
بی‌اعتنایی بــه این بخش از عزت نفــس، برآمده از 
بی‌اعتنایی به عقاید دیگران، و به معنای اســارت در 

وادیِ خودخواهی است.

کمبود عزت نفس
عزت نفسِ پایین، بسته به این‌که تا چه اندازه زندگیِ 
فرد را تحت نفوذِ خودش قرار داده است، به دو حالت 
تقسیم می‌شود: عزت نفسِ پایینِ موقعیتی و عزت 

نفسِ پایینِ شخصیتی.
اگر کمبــود عزت نفــس، فقط در بعضــی مواقع، 
زمینه‌ها و شرایطِ خاص خودنمایی ‌کند، »عزت نفسِ 
پاییــنِ موقعیتی« نام می‌گیــرد. در این حالت، فرد 
در یک یا چند موقعیتِ خــاص، باعزت نفس ظاهر 
می‌شود، اما در یک یا چند موقعیتِ دیگر، با کمبودِ 
عزت نفس دست و پنجه نرم می‌کند؛ مثلًا خودش 
را در جایــگاهِ والدینی، یک فردِ شایســته و توانمند 
می‌بیند، امــا نمی‌تواند خــودش را در امر تحصیل 
موفق تصور کند، یا این‌که در موقعیت‌های اجتماعی 
و شغلی، به خودش اعتماد و اطمینانِ کامل دارد، اما 
خودش را در رفاقت و همسرداری بی‌عرضه می‌داند. 
اما اگر کمبود عزت نفس، در بیشتر مواقع، و تقریباً 
در تمامِ زمینه‌های زندگی فرد خودنمایی ‌کند، »عزت 
نفسِ پایینِ شخصیتی« نام می‌گیرد. در این حالت، 

فرد کمبود عزت نفس را به عنوان یک مشکل کلی، 
در جای جایِ زندگی‌اش مشاهده می‌کند.

فرد در عزت نفسِ پایینِ موقعیتی، با بعضی از ابعادِ 
وجودیِ خودش کنار نیامده است، و در نتیجه، زمانی 
درمان می‌شود، که بتواند نسبت به آن ابعاد نیز، حس 
اطمینان و اعتماد پیدا کند. در این موقعیت، تصحیحِ 
الگوهای فکریِ اشتباه، و تقویتِ مهارت‌های فردی، 
باعث می‌شود که فرد، به تدریج مشکلاتش را ترمیم 

کند و عزت نفسِ از‌ دست ‌رفته خودش را برگرداند.
در عزت نفسِ پایینِ شخصیتی، فرد به دلیلِ تجاربِ 
ناگواری که از دوران کودکی‌اش دارد، با بخشِ بزرگی 
از هویتِ خودش ناسازگار است. احساسات و افکاری 
که در نتیجه سوءاستفاده‌ها و طرد شدن‌های متوالی 
به فرد منتقل شــده‌اند، نوعی »احســاسِ بد بودن« 
را در او ایجاد کرده‌اند، که به آســانی به درمان پاسخ 
نمی‌دهد. زمانی که فرد یاد بگیرد نسبت به خودش 
عاطفه و مهربانی داشته باشــد و از قضاوتِ خودش 
دســت بردارد، افکارِ منفی نیز، به مــرور در ذهنش 
کم‌جلوه‌تر می‌شــوند، و فرصت بــرای ترمیم هویت 

فراهم می‌آید.

عوامل تعیین‌کننده عزت نفس
تعیین‌کننده‌تریــن عامل در عزت نفس، ســبک 
تربیتــیِ والدیــن اســت. پــس از آن، موفقیت‌ها و 
شکســت‌های فرد، می‌توانند بر افزایش یا کاهشِ 
ســطح عزت نفسِ او مؤثر باشند. به این ترتیب، به 
همان اندازه که عزت نفس می‌تواند تضمین‌کننده 
موفقیتِ فرد باشد، موفقیت نیز در بالا بردنِ سطح 
عــزت نفس نقــش دارد؛ اما از آن‌جایی که ســبکِ 
تربیتیِ والدین، به عنوانِ یک عاملِ مؤثر در گذشته، 
تأثیراتِ خودش را بر سطح عزت نفس فرد گذاشته و 
تغییرِ آن امکان‌پذیر نیست، این‌طور به نظر می‌آید که 
شاید بعد از بزرگسالی، تنها عاملِ تعیین‌کننده عزت 
نفس، شرایطِ زندگیِ فرد باشد. حقیقت این است 
که حتی بعد از تغییرِ شرایطِ محیطی نیز، هم‌چنان 
موضوعاتِ ناخوشایندی باقی می‌مانند که می‌توانند 
عامل مهمی برای پایین ماندن عزت نفس باشند. در 
نتیجه، تنها از یک طریق می‌توان کمبودهای عزت 
نفس را به طور کامل ترمیم کرد، و آن »تغییر افکار« 
است. اگر فرد یاد بگیرد که به جای تغییر موقعیت‌ها 
و تبدیل شرایط، فقط و فقط به تغییرِ تفاسیرِ خود از 
آن موقعیت‌ها بیندیشد، وقتی که با تکرار و تمرین، 
واگویه‌های منفیِ خودش را بــا واگویه‌های مثبت 
جایگزین کند، ناخــودآگاه از تمرکز بر نقاط منفی 
فاصله می‌گیرد و به سمت اصلاح و بازسازیِ هویتِ 

از دست رفته‌اش حرکت می‌کند.

محمد سهیلی راد
)کارشناس‌ارشد روان‌شناسی(

ماهیت عزت نفس
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علائمِ کمبود عزت نفس
فردی که فضای زندگیِ خودش را با کمبود عزت نفس 
مسموم کرده است، نشانه‌های این مسمومیت را در تمامِ 
ابعادِ زندگی‌اش، از جمله دریافت‌های شخصی، مسائل 
شغلی، موضوعاتِ تحصیلی، موقعیت‌های اجتماعی و 

رابطه زناشویی نشان می‌دهد. این نشانه‌ها عبارتند از:
-‌عملگرا نبودن: در شــرایطِ کمبود عزت نفس، فرد به 
صِرفِ اراده، قادر به عمل کردن نیست؛ یعنی گرچه میل 
و خواستن در او هست، اما جرأتِ اقدام و تواناییِ ابراز در 
او به شدت پایین است. در این حالت، فرد »می‌خواهد« و 
»اراده می‌کند«، اما به دلیلِ کمبود عزت نفس، هم‌چنان 
به نتیجه دلخواه و خواسته مدّ نظرش نمی‌رسد؛ تنها به 
این دلیل که »جرأت« نمی‌کند دست به عمل بزند. وقتی 
عزت نفس، پایین اســت، ترس از موفق نشدن، بر تمامِ 
قوای فرد سایه می‌اندازد، و باعث می‌شود که او، نهایتِ هر 
خواسته‌اش را »شکست« پیش‌بینی کند؛ از ابراز خواسته 
و نیازش دســت بکشد؛ از عمل کردن فرار کند و در آخر، 

خودش را فلج از اقدام و متوقف‌شده ببیند.
-‌میل به فرار: وقتی عزت نفس پایین است، فرد ترجیح 
می‌دهد از هر شــرایطِ تنش‌زا و اســترس‌آوری اجتناب 
کند، و در نتیجه، خــودش را از موفقیت محروم کند؛ به 
عنــوان مثال، ترجیــح می‌دهد که هیچ‌وقــت برای یک 
کار پیش‌قدم نشــود؛ تا جای ممکن از صحبت کردن در 
جمع دوری کند؛ خودش را از تجربه موقعیت‌های جدید 
محروم کند؛ به هیچ اقدام خلاقانه‌ای دست نزند و برای 

بهره‌گیری از فرصت‌ها، هیچ عطشی نداشته باشد.
-‌عادت به شکست: در عزت نفسِ پایین، فرد شکست 
خوردن را به عنوان یک اتفاق طبیعی و جبری می‌پذیرد 
و در نتیجه، به شکســت‌های بسیاری مبتلا می‌شود؛ به 
عنوان مثال، خودش را به جایگاه پایینِ شغلی و تحصیلی 
راضی می‌کند، چون نمی‌داند برای رسیدن به جایگاهی 
که لیاقتش را دارد باید چکار کند؛ به یک زندگیِ ناموفق 
تن می‌دهد، چون خودش را شایسته یک شریکِ زندگیِ 
خوب نمی‌دانــد؛ اجازه می‌دهــد اطرافیان بــرای رفعِ 
احتیاجاتشان از او استفاده کنند، اما خودش هیچ کمکی 
از آن‌ها نمی‌گیرد، چون خودش را شایسته داشتنِ روابطِ 

دوطرفه نمی‌بیند.
-‌پنهان کــردن خود: فردی که عزت نفسِ پایینی دارد، 
دوســت دارد تا حد امکان خــودش را از مرکز توجه دور 
کند، در نتیجه تلاش می‌کند به هیچ عنوان جلب توجه 
نکند. او تمامِ رفتارهای خودش را بر این اســاس تنظیم 
می‌کند که بتواند هم‌چنان مخفی، و در حاشیه باشد؛ به 
عنوان مثال، آرام صحبت می‌کند؛ در جلسات و جمع‌ها، 
به یک گوشه پناه می‌برد و کز می‌کند؛ سبکِ پوشش‌اش 
را طوری انتخاب می‌کند که به چشــم نیاید؛ شایستگیِ 

خودش را زیر سؤال می‌برد؛ این امکان را فراهم نمی‌کند 
که دیگران نزدیکش شــوند و در هنگام تعامل، علائمی 
شبیه به خجالت‌زدگی از خودش بروز می‌دهد تا گفت‌و‌گو 
را هر چه سریع‌تر قطع کند؛ و هیچ علاقه‌ای ندارد که غیر 
عادی به نظر برسد، چون نمی‌خواهد مشکل‌تراشی کند و 

توجه افرادِ انتقادگر را به خودش معطوف کند.
-‌ســرکوب نیازها: این فکر که »نباید اسبابِ مزاحمتِ 
دیگران را فراهم کنم«، باعث می‌شــود که فرد، همیشه 
توجیهی برای مطرح نکردن خواسته‌هایش داشته باشد. 
در برخی از اوقات، این توجیهات در قالب‌های دیگری نیز 
ظاهر می‌شــوند؛ مثلًا فرد از ابراز خواسته‌های خودش 
دســت می‌کشد، چون منتظر اســت دیگران نیازهایش 
را حــدس بزنند، یا نیازهایــش را مطرح نمی‌کند، چون 
نمی‌تواند با پاسخِ منفی از جانب مخاطبینش روبه‌رو شود. 
به عنوان مثال، از طلبِ حقوقِ طبیعیِ خودش صرف‌نظر 
می‌کند؛ به خودش ســخت می‌گیــرد؛ و تلاش می‌کند 

هیچ‌گونه دردسر و مزاحمتی برای دیگران درست نکند.
-‌تحمــل آزارها: فرد با اســتناد به برخی اســتدلال‌ها، 
خــودش را مجبور بــه پذیــرشِ آزار و اذیت‌ها می‌بیند؛ 
مثلًا فکر می‌کند اشــاره به موضــوعِ آزار دیدنش، باعث 
می‌شــود که دیگــران، واکنش‌های جدی از خودشــان 
نشــان بدهند و درگیری میانشان راه بیفتد، یا می‌ترسد 
مبــادا نتواند حرفــش را به مخاطبش تفهیم کنــد، یا از 
این‌که توضیحاتش مؤثر نیفتد اقدام نمی‌کند و از طرفِ 
مقابلش مأیوس می‌شــود، و یا به خودش انگِ پرتوقعی 
و زیاده‌خواهی می‌زنــد، و در نتیجه این افکار، در نهایت 
تصمیم می‌گیرد که رنجش‌هایــش را برای خودش نگه 

دارد و از هرگونه انتقاد و اِبرازی صرفنظر کند.
-‌ناتوانی در نه گفتن: مخالفت با دیگران، به سخت‌ترین 
کار برای فرد بدل می‌شــود. فرد بــه خاطر برخی افکار، 
»نه گفتن« را شایسته و صحیح نمی‌بیند. مثلًا بر این باور 
اســت که باید به هر درخواســتی از طرف دیگران پاسخِ 
مثبت بدهد؛ می‌ترســد نه گفتنش دعوا درســت کند؛ 
فکر می‌کند نه گفتن، در نظر دیگران پسندیده و مقبول 
نیست؛ اگر نه بگوید، خودش را خودخواه تصور می‌کند؛ 
گمانش این اســت که نه گفتن، باید در شــرایط خیلی 
خاصی اتفاق بیفتد و دلایلِ بسیار جدی و محکمی داشته 
باشد؛ و این موضوع را شایسته نمی‌داند که بعد از قبول 
کردن یک موضوع، از ادامه انجامش منصرف شــود و نه 
بگوید. در نتیجه، اجازه می‌دهد که دیگران از ناتوانی‌اش 
سوءاســتفاده کننــد؛ همیشــه و در هر شــرایطی برای 
خدمت‌رسانی به دیگران آماده است و به ندرت امید دارد 
که زحماتش جبران شوند؛ در ظاهر، خودش را خیرخواه 
نشان می‌دهد، اما در واقع، خودش را پخمه و بی‌عرضه 
می‌داند؛ و هیچ مرزی برای حریمِ شخصی‌اش مشخص 

نمی‌کند.

-‌احساس درماندگی: گاهی برخی افکارِ پیش‌زمینه‌ای 
در ذهنِ فرد، باعث می‌شــوند که نوعی احساسِ ناتوانیِ 
مزمن در او شکل بگیرد. در این حالت، فرد با قرارگیری 
در یک وضعیتِ بی‌دفاع، اجازه می‌دهد دیگران هر طور 
کــه می‌خواهند به او حمله کنند؛ مثلًا همیشــه حق را 
بــه دیگران می‌دهد؛ دائماً خــودش را تا حدودی مقصر 
می‌داند؛ دفــاع کردن از خــودش را بی‌نتیجه می‌بیند؛ 
ترجیــح می‌دهد خودش آســیب ببیند، اما بــا دیگران 
چالش پیدا نکند؛ برای دفاع نکردن از خودش، توجیهاتِ 
نامربوط می‌تراشد، مثلًا اســمِ حملاتی را که دیگران به 
شخصیتش )نه عملکرد و رفتارهایش( دارند، انتقادهای 
سازنده می‌گذارد و سعی می‌کند به خودش بقبولاند که 

این اتفاقات، برای پیشرفتِ شخصی‌اش لازم هستند.
-‌بی‌ارزش دانســتن خود: وقتی فرد عزت نفسِ کافی 
ندارد، تا جایی که در توان دارد، سعی در سرکوبِ خودش 
می‌کند. برخی باورها، باعث می‌شــوند که فرد، خودش 
را شایسته و ارزشــمند نداند و در نتیجه، شرایط را برای 
بی‌ارزش‌ کردن خــودش فراهم آورد؛ مثــاً ارزش قائل 
شدن برای خودش را خودپسندی می‌داند؛ عملکردهای 
موفقیت‌آمیزِ خودش را عــادی توصیف می‌کند و علاوه 
بر این، اجــازه نمی‌دهد دیگران نیز بــر این موفقیت‌ها 
متمرکز شوند و هرگونه تعریف و تمجیدی را رد می‌کند؛ 
کمالگراست و برای هیچ‌چیزِ ناقصی ارزش قائل نیست؛ 
نگران است که مبادا با بالا دیدنِ خودش، دیگران را ریز 
و کوچک ببیند؛ و می‌ترســد که با بهــا دادن به خودش، 

حسادت و رقابتِ اطرافیان را شعله‌ور کند.

تبعاتِ کمبود عزت نفس
-‌ریسک‌پذیریِ فرد به شدت پایین می‌آید.

-‌فــرد از خودِ واقعی‌اش فاصله می‌گیرد و کمتر تواناییِ 
ابراز خودش را خواهد داشت.

-‌خــودش را در کنتــرل موقعیت‌هــا و حــل مســائل و 
مشکلات ناتوان می‌بیند.

-‌از این‌که مورد توجه قرار بگیرد فرار می‌کند.
-‌انتقادناپذیر می‌شــود و به ســرعت بــه حالت دفاعی 

می‌رود.
-‌از دیگران درخواســتِ کمک نمی‌کند و به ســختی با 

آن‌ها ارتباط می‌گیرد.
-‌خودش را قضاوت و طرد می‌کند.

-‌اجازه نمی‌دهد توانایی‌اش در حل مسأله هویدا شود.
-‌بهانه‌گیر و عذرتراش می‌شــود و گاه به اغراق کردن و 

لاف زدن روی می‌آورد.
-‌کمالگرا می‌شود و آسوده‌تر خودش را سرزنش می‌کند 

و پرخاشگری علیه خودش می‌پردازد.
-‌جســم خودش را به خطر می‌اندازد و برای پرت کردن 

حواسِ خودش، به هر ماده مخدری روی می‌آورد.

مریم‌تقی‌لو
)کارشناس مدیریت خانواده(

نشانه‌ها و پیامدهای کمبود عزت نفس
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این‌شرح
بی‌نهایت

 
محمد رجائی نژاد

خلافكار‏ىهاى مسئولين و نهادهای 
انقلابی ضربه به اسلام

»دريابيد اسلام را! اختلافات را كنار بگذاريد. 
با هم برادر باشــيد. همه با هم دســت به هم 
بدهيد و اســام را نجات بدهيد. خطر است 
امروز. حالا كه ما آزاد شديم، هر كارى دلمان 
م‏ىخواهد بكنيم؟! اســام يك همچو آزادى 
نم‏ىدهد به كســى... ما فرقمان با آنها ]رژیم 
شــاه[ چه هســت؟... امروز روزى اســت كه 
مســئوليت براى همه ما، براى همه طبقات، 
براى همه مســلمان‏ها مســئوليت امروز زياد 
است در ايران. رژيم سابق نيست كه گردن من 
و شما نگذارند بگويند ظالم‌ها دارند اين كارها 
را مك‏ىنند. رژيم اســامى است. اگر از دولت 
اسلامى خلاف صادر بشود، اسلام را لكه دار 
مك‏ىند. اگر از روحانى در اين زمان يك خلاف 
صادر بشود، مكتب را متزلزل مك‏ىند. اگر از 
پاســدارهاى ما خداى نخواســته يك خلافى 
صادر بشود، همان كارهاىي كه در رژيم سابق 
م‏ىشد حالا با اين اسم بشود، مكتب ما متزلزل 
م‏ىشود. اگر كميته‏هاى ما خلافى بكنند ]و 
همين طور[ اگر دادگاه‌هاى ما ]مكتب ضربه 
م‏ىبيند[ اين دادگاه‌ها، دادگاه‌هاى طاغوتى 
كه نيســت، دادگاه‌هاى اســامى اســت؛ از 
دادگاه‌هاى اسلامى توقع اين دارند كه احكام 
اسلام جارى بشــود، و همين طور از همه ما. 
اين مسأله جزء مصيبت‌هاىي است كه من الآن 
برايش ناراحتم و شما هم ناراحت بايد باشيد. و 
علاجش به اين است كه هر يك ما به وظيفه‏اى 

كه خدا براى او معين كرده عمل كنند.« 
)صحيفه امام، ج ‏8، ص 422(

 ملت پشتیبان نظام جمهوری اسلامی و دولت 
خواهد بود، به شرطی که!

»بفهمد ملت كه ما خدمتگزار ملت هســتيم؛ ملت 
ادراك كند كه ما خيــر او را م‏ىخواهيم، وقتى آن را 
ادراك كرد كه ما همه خير ملت را م‏ىخواهيم، ملت 

هم پشتيبان ماست.« 
)صحيفه امام، ج ‏7، ص 513(

 نشانۀ اصلی اسلامى بودن حکومت و نظام چیست؟
»اســامى بودن يك مملكت به اين اســت كه از آن 
رئيس‌جمهور كه آن بالا هست به حسب اعتبار، تا آن 
كسى كه آن پايين‌هاست، اينها يك جور باشند؛ نه اين 
از او بترسد نه او توقع داشته باشد كه اين از او بترسد. 

اسلام اين طورى است.«
 )صحيفه امام، ج ‏8، ص 429(

حق تعیین سرنوشت ملت و کشور با کیست؟
»اين ملــت- هر ملتى- حــق دارد خودش تعيين 
كند سرنوشــت خودش را. اين از حقوق بشر است 
كه در اعلاميه حقوق بشــر هم هســت. هر كسى، 
هر ملتى خودش بايد تعيين سرنوشــت خودش را 
بكند، ديگــران نبايد بكنند. اين ملــت ما هم الآن 
همه ايستاده‏اند و م‏ىخواهند سرنوشت خودشان 

را تعيين كنند.« 
)صحیفه امام، ج 3، ص 503(

چه زمانی سپاه، سپاه شیطان
 و هوای نفس می‌شود!

»پاسدار اســام به وظيفه پاسداريش عمل بكند. 
پاســدار انقلاب است نه مخل به انقلاب، معارض با 
انقلاب... اگر شما پاسدارها كه قدرت الآن دستتان 
است يك كارى بكنيد كه بر خلاف وظيفه پاسدارى 
است، شما پاسدار اســام و انقلاب نيستيد؛ شما 
پاســدار هواى نفس خودتان هســتيد، بــه هواى 
نفســتان عمل مك‏ىنيــد، به الهام شــيطان عمل 

مك‏ىنيد.« 
)صحیفه امام، ج 8، ص 421(

اختلاف در برداشت‌ها همیشه بوده و خواهد 
بود و این طبیعی است

»از اســام و بعثــت رســول اكرم برداشــت‌ها‏ى 
مختلفى اســت به حســب آن چيزهايــى كه در 
برداشتك‏ننده موجود است. انسان‌ها مختلفند 
در ديد خودشــان و به واســطه اختــاف در ديد، 
اختلاف در برداشــت‌ها هم م‏ىشــود. برداشت 
از رســول اكرم به حسب ديدهاى مختلفى كه در 
جهان بوده و هســت و خواهد بود مختلف است و 
برداشت از انسان هم به حسب اختلاف نظرها و 
اختلاف ديدها مختلف اســت و برداشت از قرآن 
هم به حســب هميــن اختلاف مختلف اســت و 
برداشت از احكام اسلام هم و اسلام هم مختلف. 
هر ديدى محدود به حدود آن كســى است كه آن 

ديد را دارد.« 
)صحيفه امام، ج ‏12، ص 420(

 اولین مرحله از استقلال چیست؟
»ما اگر بخواهيم مستقل باشيم بايد اول افكارمان 
را مســتقل كنيــم، يعنــى از آزادى فكــرى ]آغاز 
كنيــم‏[... آزادى فكرى اين اســت كه انســان در 
فكرش آزاد و بدون اينكه متمايل به يك طرف باشد 
فكر كند، در مسائل علمى هم همين طور است. 
مسائل علمى را اگر چنانچه انسان آزاد فكر كند يك 
طور برداشت مك‏ىند، اگر چنانچه ذهنش متوجه 
باشــد، انگل باشد نســبت به اين قضيه، يك جور 
ديگر فكر مك‏ىند، يك جور ديگر برداشت مك‏ىند. 
برداشت‌ها‏ى علمى ما هم الآن آزاد نيست، ما بايد 
افكارمان را آزاد كنيم تا برداشــت‌ها‏ى علميمان 

آزاد باشد.« 
)صحيفه امام، ج ‏11، ص 180(

خطر برای روحانیت
 سيرت شيطانى  در پوشش روحانى!

»اين خطر خطر بزرگى اســت براى ما. و اين خطر را 
بايد از آن جلوگيرى كنيد. چه جور جلوگيرى كنيم؟ 
روحانى به وظيفه روحانيتش، به وظيفه‏اى كه اســام 
براى روحانــى تعيين كرده، عمل كنــد... اگر ما يك 
خلافى بكنيم، روحانى نيستيم؛ يك اشخاص شيطانى 
هســتيم كه صــورت روحانيت بــه خودمــان، لباس 

روحانيت پوشيديم.«
 )صحیفه امام، ج 8، ص 421(


